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مه
ّ

مقد

ت‌هــا در درازای تاریــخ، زمانی موفق و 
ّ
بی‌گمــان امّت‌ها و مل

هدایتگر خواهند بود که هم برنامه داشــته باشــند و هم به آنچه 
می‌گویند عمل می‌کنند و هرازگاهی که امّتی رعایت این ســنّت 
نکرد و از ساحت شــعارهای ناپیدا و غیرعملی، قدم به ساحت 
 که روی پیروزی و بهروزی را 

ً
خرم و سبزِ عمل نگذاشــت، قطعا

نخواهد دید.
به همان تناسب که عدم رعایت سنّت‌های حاکم بر مُبارَزه، 
پیــروزی را به عقــب می‌راند، نبود یک تعریــف دقیق از خود و 
آرمان‌های خود، نیز ضربات کوبنده و ویرانگری را به‌دنبال دارد. 
به همین سان، سالکان طریقت آزادی هم بایست، بدانند که آنان 

»کیستند و چه می‌خواهند و الگوهای آنان کیست؟«.
روی همیــن ملحوظ، »مرشــد روشــن‌ضمیر« جِهاد و 
مُقاوَمت افغانســتان، از همان بدایت‌های مُبارَزه و روشــنگری، 
معالم و نشانه‌های مُبارَزه را می‌نگاشتند و همگام به آن، از کیستی 

و چیستی نهضت بیدارگر افغانستان،سخن گفتند.
گفتنی‌است که این کتاب حاوی سه دفتر است:
 دفتر نخست( ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟
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دفتر دوّم( تربیت‌یافتگان مکتب پیامبر؛
دفتر سوّم( نگاهی به کارنامه‌های جمعیّت اسلامی افغانستان در 

ابعاد مختلف جِهاد.
 امّا در مورد دفتر نخست؛

عبدالشــکور واقف حکیمی - ســخنگو و عضو شورای رهبری 
جمعیّت - در  مورد آن، چنین نوشته‌اند:

»این نبشته؛ در سال 1352 هجری شمسی، در پی تأسیس 
جمعیّت اســامی افغانســتان، در بهار همین سال، به قلم رهبر 
شهید، اســتاد برهان‌الدین ربانی، تحریر یافته و به‌گونۀ نخستین 
مرامنامۀ جمعیّت اسلامی افغانســتان با چاپ گسترده‌تری میان 

اعضای جمعیّت پخش گردیده‌است.
این نبشــته یکی از محدود ســندها و میراث‌های فرهنگیِ 
نهضت، در ســال‌های نخست است، که از نابودیِ کامل در طی 
حوادث زمان محفوظ مانده‌اســت. هرچند صفحاتی از آن نابود 
شــده و جملاتی و واژگانی از آن ساقط گردیده‌است. سعی کردم 
محذوفات و افتادگی‌ها را در حد توان به تقدیر، اثبات کنم و آن‌ها 
را در میان قلاب ] [ قرار و صفحات مفقودشده را نشان دهم.«1 
و در مــورد دفتر دوّم باید گفت که این بخش محصول چهار 
مقاله‌ای‌اســت در مورد »تربیت‌یافتگان مکتب پیامبر« که زمان 

کتابت این نوشتارها هم بر می‌گردد، به 1352 خورشیدی.
گویی اســتاد، پس از آنکه به مُعرّفــی »جمعیّت« پرداخته، 
الگوها و مقتدایان‌شان را به مُعرّفی گرفته‌است، که ما هم به همین 
مناســبت، این نوشته‌ها را پس از »ماکیستیم و چه می‌خواهیم؟« 

ردیف کرده‌ایم.
قابل یاددهانی‌اســت که نوشــته‌های این دفتر، از مجلۀ پیام 
حق »ارگان نشراتی وزارت ارشــاد، حج و اوقاف« سال 1352، 

1. هفته‌نامۀ مجاهد؛ شماره 24 – 29 سنبله 1391هـ ش. »مرکز تدوین«
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گرفته شده‌است.
جا دارد کــه بدین مناســبت از هم‌یاری اســتاد »حیدری 
وجودی« و محترم »شهرانی« رئیس کتاب‌خانۀ عامۀ افغانستان، 

بابت همکاری‌شان سپاسگزاری کنیم.
خوب، وقتی هدفی طرح می‌شــود و برنامــه‌ای پی افکنده 
می‌شــود باید چهرۀ عملی را به خود بگیــرد؛ إلا؛ آن طرح و آن 
برنامه در حد یک تیوری رؤیایی باقی می‌ماند. همین اســت که 
مردم و حتّی گاهی پیش از مردم، پیروان همان نهضت و جریان، 

از دستاوردها می‌پرسند.
دفتر سوّمِ این مجموعه، نگاهی گذرایی‌است به »کارنامه‌های 
جمعیّت اسلامی افغانستان در ابعاد مختلف جِهاد« که در سال 
1369 به خامۀ حضرت اســتاد، نگاشته شده‌است، که ما بازنشر 
آن را از هفته‌نامۀ مجاهد،30 قوس 1371 خورشــیدی، به‌دست 

آورده‌ایم.
کارما:

کارِ مــا در این اثــر این اســت: در گام نخســت؛ پس از 
پیاده‌کردنِ متن نبشــته، مطابق به دســتورالعمل تدوینی خویش 
دســت به ویرایش می‌زنیــم و از آن بعد در کِنــار مُعَرّفی نام‌ها، 
 احادیث، ارجاع آیات، 

ِ
اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، اســتخراج

مستندسازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون 
عربی و توضیح نــکات قابل‌توضیح، تدوین رویکردها، نمایه‌ای 
از آیات، احادیث، اشــعار، اشخاص، اماکن، احزاب، گروه‌ها و 

مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف می‌کنیم.
پیش از بســتن این برگه، لازم می‌نماید که به حکم »من لم 
یشکر النّاس، لم یشکر الله« از همکارانم، در »مرکز تدوین آثار 
ه خیرخواه و دلاور نسیمی و رحیم 

ّ
رهبر شــهید«، هریک خیرالل

ه حقجو، سپاســگزاریِ کنم و ما همه باید پیش از همه شاکر 
ّ
الل
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الطاف حق باشیم که توانستیم، این اثر راهنما و هدایتگر را تقدیم 
خوانندۀ فرزانه و خبیر خویش کنیم.

در کل امید ما از حضرت باری این است که این اثر حضرت 
استاد - رحمة الله علیه - به‌سان دیگر آثار روشنگر او، مثمر واقع 

شود وما ذلک علی الله بعزیز.

فضلی‌آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



دفتر نخست:

ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟





مطالعۀ اوضاع فاسد و شرایط شوم و شرم‌آوری که مردم ما در آن 
 
ِ
قرار دارند، انحطاط جنون‌آســای مبانی اخلاق و فضیلت، شیوع
فحشا و بی‌عدالتی، که توسّط اربابان قدرت دامن‌زده می‌شود، ظلم 
و بیدادگرایی‌ که بر مردمان بی‌دفاع و مظلوم ما ]صورت می‌گیرد،[ 
بی‌اعتنایی بــه حال بی‌نوایان محروم، کــه در آتش فقر و ناداری 
می‌ســوزند، جلوگیری از انکشاف سالم و مثبت، محروم‌ساختن 
ت 

ّ
استعدادها و کفایت‌ها از ســهم‌گیری در راه اِعمار وطن به عل

اینکــه در راه قبول و اجرای وظایف دولتــی، چاکریِ و مزدوریِ 
اربابان قدرت را نمی‌پذیرند، ســپردن کارها به عناصر پســت و 
بی‌کفایت، ســوق‌دادن جوانان در مســیر لاقیدی و بی‌بندوباری 
و حمایت همه‌جانبــه از اجینت‌های اجنبی و مزدوران خارجی، 
که مغزهای معصوم فرزندان کشــور را بــا پخش ایدیولوژی‌های 
ن مســموم می‌سازند، تشــدید تضادها و نفاق‌افگنی‌های 

ُ
تباهک

ننگین در میان طبقات مختلف مردم، خاموش‌ســاختن جابرانۀ 
فریادهای اصلاح‌طلبانۀ فرزندان مؤمن در کشور، تارومارساختن 
نهضت‌های نجات‌بخش اسلامی، حاکمیّت‌بخشیدن خارجیان 
رات اقتصادیِ و فرهنگیِ و سیاســیِ میهن، دورنگاه‌داشتن 

ّ
بر مقد

عمــدی مردم از علــم و دانش، ســرانجام ارتــکاب بزرگ‌ترین 
ی برای بقا و دوام قدرت‌های فاســد و با ]وجود[ 

ّ
خیانت‌های مِل
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این همه، تظاهر عوام‌فریبانه به مبادی و ارزش‌های دینیِ و صدها 
جنایات دیگر، بررسی این همه مظاهر شوم و ننگین، گروهی از 
یق را وادار ســاخت؛ تا در راه ادای مسئولیت بزرگی 

ّ
فرزندان صد

که در پیشــگاه خداوند توانا و مردم باشــهامت و محروم کشور 
عزیز خویش دارند، آمادۀ فداکاریِ شــوند و رسالت بزرگ خود 
را در این مرحلۀ حسّاسی از تاریخ میهن محبوب انجام دهند.

تفاوت این گروه با دسته‌های دیگر
این فرزندان مؤمن، کــه در قلب حوادث قرار دارند در آلام 
مردم شریک و از چشم‌دید آنان و آرمان‌های آنان می‌نگرند، دردها 
، احســاس و آرزوها و تمنیات‌شان 

ً
و رنج‌های مردم را مســتقیما

را درســت درک می‌کنند. اینــان مانند آن آغازادگان و اشــرافیان 
نیســتند، که از کنگرۀ کاخ‌ها و فراز قصرهای پرشکوه خود؛ چون 
تماشــاگران، حوادثی را که خود در ایجاد آن سهیم‌اند می‌بینند و 
زمانی هم ]به دروغ[ در حالی‌که دستان‌شــان به خون محرومان 
لق می‌زنند و با 

َ
وطن رنگین است، بی‌شرمانه فریاد حمایت از خ

تظاهرات دروغین قیافۀ اصلاح‌طلبانه به خود می‌گیرند.
اینان بعد از بررســی عمیــق و همه‌جانبه بــه این حقیقت 
رســیده‌اند که در راه نجــات وطن و رهایی مــردم از این حیات 
ننگیــن و فلاک‌تبــار و برای محــو و نابودســاختن کلیه مظاهر 
فســاد و نابســامانی‌ها، راهی جــز مُبــارَزه در راه تطبیق کامل 
تعالیم رهایی‌بخش و دســاتیر دوران‌ساز اســام، که مردم غیور 
و باشــهامت ما به آن ایمان عمیق و خدشــه‌ناپذیر دارند، طریق 
دیگری وجود ندارد و مردم ما بر ســر یک دوراهی قرار گرفته‌اند 
یا در پرتو تطبیق کامل ارزش‌های انقلابی اســام بنیان فســاد و 
خیانت و بیدادگری‌ها را نابود سازند و یا اینکه در انتظار تباهی و 

نابودی کامل خود دقیقه‌شماری نمایند.
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بانیان این حرکت را انگیزه‌ای جز درک ]و ادای[ مسئولیت در 
پیشگاه خداوند بزرگ و احساس آلام و آمال مردمان کشور، چیز 
دیگری تحریک نکرده‌است. اینان مانند تشنگان قدرت در هوای 
فرمان‌روایی نیستند. اینان در راه به‌دست‌آوردن مرکز قدرت و نفوذ 
و مطامع شــوم مادّی تلاش نمی‌کنند. اینان از هم‌میهنان خویش 
توقع اجر و پاداشــی ندارند؛ زیرا آنان کاری جز ادای مسئولیت 
خویش انجام نمی‌دهند، بلی! آنــان می‌دانند که افتخار خدمت 
لق، بزرگ‌ترین افتخاری‌اســت که باید در برابر آن 

َ
در راه خدا و خ

شــکر خدا را به‌جا آورند. آری؛ این‌ها پیوسته این هدایت حق را 
به یاد می‌آورند: 

مْ 
ُ
نْ هَداک

َ
مْ أ
ُ
يْک
َ
هُيَ مُــنُّ عَل

َّ
مْ بَلِ الل

ُ
يَّ إِسْــامَک

َ
وا عَل مُنُّ

َ
 لا ت

ْ
ل
ُ
﴿..ق

نْتُمْ صادِقينَ﴾1
ُ
يمانِ إِنْ ک

ْ
لِل

آرمــان بزرگ آنان این اســت که بتواننــد در پرتو فرهنگ و 
معارف جاویدان اسلام خدمتی به مردم انجام دهند، و قانون خدا 
را که یگانه طریق ســعادت است در همه شؤون حیات حاکمیّت 
بخشــند. آنانی که افتخار انتساب به این حرکت را دارند گروهی 
از سرســپردگان مؤمن و مخلص و فداکاری‌اند که همه چیز خود 
را وقف این راه ســاخته‌اند. آنان انجام این مسئولیت را به قیمت 
جان، مال و وقت خود قبول کرده‌اند و آن‌گاه که مَحبّت این جهت 
س را در دل و هوای آن را در ســر می‌پروراننــد، این ندای 

ّ
مقــد

جاویدانۀ آسمانی را به‌گوش و دل می‌شنوند:
مْ 
ُ
ک
ُ
مْ وَ عَشــیرَت

ُ
زْواجُک

َ
مْ وَ أ

ُ
وانُک

ْ
مْ وَ إِخ

ُ
بْناؤُک

َ
مْ وَ أ

ُ
 إِنْ کانَ آباؤُک

ْ
ل
ُ
﴿ق

وْنَها 
َ
رْض

َ
سادَها وَ مَساکِنُ ت

َ
ــوْنَ ک

َ
ش
ْ
خ
َ
تُمُوها وَ تِجارَةٌ ت

ْ
تَرَف
ْ
 اق
ٌ
مْوال

َ
وَ أ

تِیَ 
ْ
صُوا حَتّ ىیَأ تَرَبَّ

َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهاد فی سَبیلِهِ ف

ّ
مْ مِنَ الل

ُ
یْک
َ
حَبَّ إِل

َ
أ

مْ 
ُ
يْک
َ
هُيَ مُنُّ عَل

َّ
مْ بَلِ الل

ُ
يَّ إِسْلامَک

َ
وا عَل مُنُّ

َ
 لا ت

ْ
ل
ُ
مُوا ق

َ
سْل
َ
نْ أ
َ
 أ
َ
يْک

َ
ونَ عَل 1. حجرات / 17. ﴿يَمُنُّ

نْتُمْ صادِقينَ﴾ )آنان بر تو منّت مى‌‏نهند که اسلام آورده‏اند؛ بگو: 
ُ
يمانِ إِنْ ک

ْ
مْ لِل

ُ
نْ هَداک

َ
أ

اســام‌آوردن خود را بر من منّت نگذارید؛ بلکه خداوند بر شما منّت م‏ىنهد که شما را 
به‌سو ىایمان هدایت کرده‌است، اگر ]در ادّعا ىایمان[ راستگو هستید!( »مرکز تدوین«
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فاسِقینَ﴾1
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
هُ لا یَهْدِی ال

ّ
مْرِهِ وَ الل

َ
هُ بِأ

ّ
الل

بگو: اگر پدران، پســران، برادران، زنان، خانواده و اموالی که 
آن را جمع‌آوری کرده‌اید و تجارتی که از کســاد آن می‌ترســید و 
خانه‌هایی که آن‌ها را می‌پســندید، این‌ها به نزدتان از خداوند و 
پیامبر و جِهاد در راه خدا عزیزتر باشد، پس به انتظار آن باشید تا 

فرمان خدا فرا رسد. خدا قوم فاسق را رهبری نمی‌کند.
ایــن حرکــت از قلــب مراکــز روشــنفکری در جایی که 
اجینت‌های اجنبی آن را سنگر مستحکم برای پخش تیوری‌های 
تباهکن خود تشــخیص داده بودند، ســرزد و با نیرومندی کامل 

اوج گرفت و به تندی و قوّت پیش می‌رود.
مردم کشــور که این فروغ درخشــنده و ســپیدۀ صبح را در 
افق زمان خویش دریافتند، گروه گروه به صفوف آن پیوســتند و 
در سراســر کشور عزیز از شــمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از 
قله‌های پامیر تا بندهای هرات2 و از کِناره‌های اباســین تا اعماق 
غــور پخش گردیــد، و اینک ایــن نیرومندی و قــدرت حرکت 
که بنیان دولت را ســخت به لرزه درآورده‌اســت همان است که 
می‌بینیم برای درهم‌کوبیدن آن دســت بــه تلاش‌های مذبوحانه 
ی خود این حرکت 

ّ
می‌زنند، در نشرات دولتی و جرایدی به‌نام مِل

را به‌نــام جریان »اخوان‌المســلمین« نام‌گذاری کــرده و آن را به 
اخوان‌المسلمین نســبت می‌دهند، در حالی که این حرکت نه به 
اخوان‌المسلمین و نه به جریان‌های اسلامی دیگری، هیچ ارتباط 
عضوی و ارگانیک ندارد. این حرکت زادۀ افغانستان و برای مردم 
افغانستان است و اکنون فقط برای نجات مردم افغانستان و تطبیق 

1. توبه / 24. »مرکز تدوین« 
2. هرات؛ در شمال‌غرب افغانستان موقعیت دارد و مرکز آن شهر هرات است. مساحت 
آن 55868،53 کیلومتر مربع و جمعیّت آن قرار احصائیۀ ســال 1391 هـ ش، حدود 
1676000هزار نفر محاســبه شده‌اســت. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، 

ص: 892 - 907. »مرکز تدوین«
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ارزش‌های جاویدان اسلام در آن مُبارَزه می‌نماید.
زمانی هم با طرح دسایس و زمینه‌سازی‌های ننگینی موانعی 
را در برابر پیشــرفت برق‌آســای آن ایجاد می‌کنند و گاهی هم با 
پخش این شایعات که مردم افغانستان مسلمان‌اند، دیگر فعالیتی 
به نام حرکت اســامی در میان آنان چه مفهومــی دارد؟ اذهان 
عامه را مغشــوش می‌ســازند، اربابان قدرت یا تا هنوز اسلام را 
درست درک نکرده‌اند، یا بر اساس خاصیت منافقانه‌ای که دارند، 
می‌خواهند موضوع را به‌گونۀ دیگر توجیه کنند. اینان مگر ملتفت 
نیســتند که مُبارَزۀ اسلامی ما متوجه آنانی‌است که می‌خواهند با 
تطبیق اسلام مردم از این حالت فلاکت‌بار نجات نیابند و تطبیق 
اسلام را ]مانع برآورده‌شدن[ مطامع شوم و ننگین خود می‌دانند، 
اینــان نمی‌دانند که عامل همۀ ایــن محرومیت‌ها و بیدادگری‌ها 
عدم تطبیق کامل اسلام اســت، باری اگر تعالیم انقلابی اسلام 
عملی می‌شــد دیگر بســاط این ناروایی‌ها کی‌ها پیش برچیده 

می‌شد.
آنچــه از مردم خود در بارۀ تطبیق اســام تقاضا داریم، این 
است که اســام در اعماق قلب‌شان شــعله‌ور گردد و در فروغ 
حیات‌بخش آن بر مظاهر فســاد و نابسامانی‌ها شبیخون زنند، و 

اسلام را در همه شؤون زندگی خود حاکمیّت بخشند.
آری؛ اسلامی که جمعیّت ما در راه تطبیق آن مُبارَزه می‌کند 
یــک عقیده و طرز فکر انقلابی‌اســت. انقلاب در همۀ شــؤون 
زندگــی، انقــاب در فکــر، در ادراک و احســاس، در راه‌های 
زندگی، در روابط اجتماعی ]است[، اسلام مُبارَزه و جِهاد پیگیر 

و دامنه‌دار در راه خدا، در راه حق و عدالت و مساوات است.
اسلام نهضت آزادی‌بخشی‌است که افراد و اجتماعات را از 
زنجیر زورمندان و اسارت ستمگران آزاد می‌سازد. این نظام اجازه 
تی 

ّ
نمی‌دهد که زورمندان بر بیچارگان ستم کنند؛ چون در میان مل
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اگر قدرتمندان بر مظلومان ستم کنند، همه مسلمانان مکلف‌اند 
با صفوف فشــرده و متحد به دفاع از ستمدیدگان برخیزند و بنای 

ظلم و ستم را نابود کنند.
اســام جنبش آزادی‌بخشی‌اســت که تضادهــای طبقاتی 
را نابــود و علیه مظالم و مفاســد اجتماعیِ به مُبــارَزۀ بی‌امان و 
خســتگی‌ناپذیری هدایت می‌دهد، این نظام اجازه نمی‌دهد در 
یک طرف عیاشــانی از خــدا بی‌خبر، از دســترنج بیچارگان در 
کاخ‌های ســربه‌فلک در میــان ناز و نعمت بلولنــد و در جانب 
دگر بینوایان محــروم در کوخ‌های محقر در میان طوفانی از رنج 
و عذاب به جســت‌وجوی لقمه‌نانی دســت‌وپا زنند، رهبر بزرگ 

انسانیّت حضرت محمّد - صلی‌الله‌علیه‌وسلم- می‌فرماید: 
»از امّت من نیست کسی که سیر بخوابد، در حالی که همسایه‌اش 

گرسنه باشد.«1
اسلام آن نظام انقلابی‌اســت که علیه استعمار و امپریالیزم 
در همه اشــکال آن چه سیاسیِ باشــد و چه اقتصادیِ و فرهنگیِ 
مُبارَزۀ آشــتی‌ناپذیری را اعلان کرده‌اســت، اجازه نمی‌دهد که 
ط 
ّ
استعمارگران بر چرخ‌های اقتصادی کشــورهای اسلامی تسل

یابند، در عرصۀ سیاســیِ حکومت نفوذ کنند، و ســازمان‌های 
فرهنگیِ را در مسیر اهداف شوم و اسارت‌آور خود رهبری نمایند.

1. در یکی از روایت‌ها، متن حدیث شــریف این‌گونه است: ﴿ليس المؤمن الذيي بيت 
وجاره إل ىجنبه جائع﴾ نگاه: المستدرک، 7387. »مرکز تدوین«



مسئولیت حکومت در اسلام

اســام حکومت را که مقدرات کشــورهای اسلامی را در دست 
دارد، مکلف ساخته‌است اصول و موارد ذیل را عملی سازد:

1( اصل مساوات: در جامعۀ اسلامی همه با هم برادر و برابرند. 
در جامعۀ اســامی طبقات وجود ندارد. این جامعه، جامعۀ یک 

طبقه‌ای و یک درجه‌ای‌است.
هیئت حاکمه، نیز امتیازات استثنایی ندارد. همه در پیشگاه 
قانون مســاوی‌اند، هیچ‌کس نمی‌تواند متنفذ، ارباب و اشــراف 
باشد. برای جلوگیری از ظهور اربابان ستمگر و رعایای ستم‌کش، 
اشخاص ظالم و افراد مظلوم، امتیازات طبقاتیِ، اختلاف فاحش 
روتمندان و فقرا و رهایی جامعه از سقوط در پرتگاه خانمان‌سوز 

َ
ث

تضادهای اجتماعیِ، حکومت مکلفیت دارد اصل مساوات را - 
که در نظر اسلام مفهوم جامع و پردامنه‌ای دارد - عملی سازد؛

2( تأمین آزادی و عدالت اجتماعی: از مســئولیت‌های عمده 
و مهم حکومت، در جامعۀ اســامیِ، تأمین آزادیِ و عدالت در 
جامعه‌اســت. اســام اجازه نمی‌دهد حکومت »فعّال مایشاء« 
باشــد و جز هوس و ارادۀ جبّارمَنِشــانه، دیگر مرزی نشناســد، 
اسلام جبّارمَنِشــی و تجاوز بر آزادیِ دیگران را محکوم و ممنوع 
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قــرار داده و برای همه، آزادیِ در پرتو قانون، بخشــیده و آن را از 
مواهب بزرگ خلقت برای انسان‌ها معرّفی کرده هدایت می‌دهد:

 1﴾
ً
ه ‏حُرّا

َّ
 ‏الل

َ
ک
َ
 جَعَل

ْ
د
َ
یْرکَِ وَ ق

َ
 غ
َ
نْ عَبْد

ُ
ک
َ
 ت
َ
﴿ل

)بندۀ دیگری مباش! در حالی‌که خداوند تو را آزاد آفریده‌است.(
این سخن حضرت علی - کرم‌الله‌وجهه - است.

ف اســت ایــن آزادی را برای همه 
ّ
 بنابراین، حکومت مکل

تأمین کند؛ تا کســی بر کســی ظلم نکند، مال و شرف و ناموس 
و خواســته‌های مشروع و اســتقلال و ابتکار هرکس در زیر لوای 

آزادی و عدالت اجتماعیِ محفوظ بماند؛
ف 

ّ
3( عمران و آبادیِ کشور: حکومت در جامعۀ اسلامی مکل

است که در آبادی و عمران شهرها و روستاها، سعی و مجاهدت 
ورزد، در راه تشــویق صَنعت و زراعت بــه صنعتگران و دهقانان 
کمک و همکاری کند و از راه اِعمار پل‌ها، بندها، انشای خطوط 
مواصلات، اصلاح جاده‌ها و اِعمار راه‌های عمومی و ضروری، 

وطن را آباد کند؛
4( تعمیم دعوت و نشر فرهنگ اسلامی: حکومت در جامعۀ 
اسلامیِ وظیفه دارد به‌صورتِ متداوم در راه تعمیم دعوت اسلامی 
گام‌هایی مؤثر بردارد و برای آشــنایی هرچه بیشــتر مسلمانان با 
معارف اســامی از فراهم‌آوردن هرگونــه امکانات و بذل هرنوع 

مساعدت غافل مشود؛
5( نظارت بر ســامتیِ محیط و رشــد اخلاقیِ جامعه: از 
وظایف عمده و مهم و ســنگین حکومت، مُبارَزۀ شدید با فساد 
و ایجاد محیط ســالم اجتماعیِ، در پرتو تعالیم و احکام اسلام 
ف است با هرچیزی که در ایمان و اخلاق 

ّ
اســت. حکومت مکل

و پــرورش صحیح افراد و خانواده، خلل وارد ســازد و محیط را 

1. این ســخن، منسوب به حضرت علی~ است. نگاه: نهج البلاغة، نامۀ 31. »مرکز 
تدوین«
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آلوده و جامعه را از مســیر صحیح و مســتقیم منحرف ســازد، 
ســخت به مُبارَزه برخیزد و آن عوامل مخرّب را از ریشــه خشک 
مات ســامت محیط را از هرلحاظ فراهم آورد، مُبارَزه 

ّ
کند، مقد

با فحشــا و منکرات اخلاقیِ و اجتماعیِ را باید به وسیلۀ نهی از 
ی 

ّ
منکر و اقامۀ حدود و از بین بردن عواملِ فســاد، به‌صورتِ جِد

در پیش گیرد؛
6( فراهــم‌آوردن امکانــات زندگــی بهتر و رفــاه جامعه: 
فراهم‌آوردن امکانات زندگیِ بهتر از وظایف اساســیِ حکومت 
ف اســت احتیاجــات و نیازمندی‌های 

ّ
اســت. حکومت مکل

مادّی و معنوی مســلمانان را جســت‌وجو کرده و در راه رفع این 
س 

ّ
نیازمندی‌ها، خود مجاهدت کند و هم جامعه را به تلاش مقد

برای رسیدن به زندگی آبرومند وادار سازد و اگر کمی دقیق شویم، 
ملاحظه می‌شود که همۀ دستورات و احکام اجتماعیِ و اخلاقیِ 
اســام، اساسنامه‌‌ای‌اســت برای تنظیم زندگی بهتر. حکومت 
ف اســت در پرتو این تعالیم اســامی، جامعــه را به رفاه و 

ّ
موظ

ف است با فقر و تنگ‌دستی 
ّ
سعادت ســوق دهد، حکومت مکل

مُبارَزه کند و امکانات زندگی را برای همه فراهم کند.
ما وقتی از تطبیق اســام صحبت می‌کنیم، هدف ما تطبیق 
اسلام در روشــنایی این حقایق اســت؛ مگر طبقات حاکمه از 

تطبیق این مفاهیم اسلام می‌هراسند.
آنان به‌جای تطبیق اصل مساوات، امتیازات طبقاتیِ را دامن 
می‌زنند و به عوض تأمین آزادی، از یک طرف دســت به اختناق 
و ســلب آزادی‌های مشروع می‌زنند و از جانب دیگر به‌نام آزادیِ 
از لاقیدی‌ها و بی‌بندوباری‌های ننگین، که جامعۀ ما را به‌ســوی 
پرتگاه‌های مهلک ســوق می‌دهد، حمایــت می‌کند و به عوض 
انجام رســالت اجتماعیِ، ظلم و بیدادگری را در همه‌جا تعمیم 
بخشــیده‌اند. در عمران و آبادی کشــور گام برنداشــته و به‌جای 
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آن بدبختی و فلاکت را تا اعماق جامعه توســعه بخشــیده‌اند، با 
 به بانک‌های خارجی انتقال 

ً
قرض‌های کمرشکنی که یا مستقیما

می‌یابد و یا سِــاح‌هایی از کارافتاده و ســامان عیاشــی در برابر 
ت را تا گلــو در قرضه‌های خارجی غرق 

ّ
آن گرفته می‌شــود، مل

ساخته‌اند.
در نشــر فرهنگ و معارف اسلامی هیچ گام مؤثری برداشته 
نشده و به‌جای آن سازمان‌های فرهنگیِ در اختیار خارجیان قرار 
داده شــده تا آزادانه مغزها را مسموم سازند و جوانان ما را مطابق 

اهداف استعماریِ خویش تربیت کنند.
از محیط و ســامت اخلاقیِ آن، نظارتی به عمل نمی‌آید، 
بساط عیاشــی و فحّاشــی به هرطرف پخش گردیده، انحرافاتِ 
جنسیِ، شراب‌خوری، قمار، سودخوری، نفاق‌افگنیِ، فتنه‌انگیزیِ 
و غیره جنایات شــرم‌آور به هرطرف موج می‌زند و حکومت، که 
خود عامل توسعۀ آن اســت، در جهت جلوگیری از آن کم‌ترین 

اقدامی نمی‌کند.
از فراهم‌آوردن امکاناتِ بهتر، امیدی نیست، فقر و بیچارگی 
ت فشــار می‌دهد، جهل و بی‌سوادی در 

ّ
گلوی بینوایان را به شد

همه‌جا عمومیت دارد، مردم به‌ســوی نابــودی قدم‌به‌قدم نزدیک 
می‌شــوند، بروکراســی و عوام‌فریبــی و نفاق‌افگنی، عیاشــیِ و 
فحّاشــیِ، فصل ممیز و خاصیت برجســتۀ حکومت را تشکیل 
می‌دهد و در حالی‌که به دین و ارزش‌های دینیِ، احترامی ندارند، 
ین معرّفی می‌کنند. ما درک 

ّ
با حرکت‌های نمایشــی، خود را متد

کرده‌ایــم که حکومت‌ها نمی‌خواهند مــردم با فرهنگ و معارف 
اسلام آشــنا شــوند و نســل جوان از غرب‌زدگی1 و دنباله‌روی 
ایدیولوژی‌هــای تباهکن نجات یابند؛ زیرا بیداری مســلمانان و 

لاعات بیشــتر در مورد غرب‌زدگی، به کتاب »غرب‌زدگی« اثر »جلال آل 
ّ
1. جهت اط

احمد« می‌توان مراجعه کرد. »مرکز تدوین«



نویسنده: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

27

آشنایی آنان با معارف اسلامی و بیزاری نسل جوان از فرهنگ‌های 
اســتعماریِ مادّی، نه به نفع آنان و نه به نفع حامیان خارجیِ آنان 
است. ما آرزومندیم مردم ما، غبار بی‌اعتنایی و لاقیدی را در مورد 
ارزش‌های اسلامی از چهرۀ زندگی خود برچینند و به یاد آورند، 
که روزگاری، سرزمین آنان در فروغ تعلیمات زندگی‌ساز اسلام، 
مرکز مجد و جلال شــرق و همه شــرقیان بود. گذشتگان نامی و 
اسلاف صالح آنان در پرتو آیین انقلابیِ اسلام، برای نخستین‌بار 
بر پیکر غول‌آســای اســتعمار، ضربت ســختی وارد کردند، در 
وقتی این افتخارات نصیب مردم می‌شــود، که نهضت‌های ضد 
ی 
ّ
اســتعماری در جا‌های دیگری سراغ نمی‌شدند. مجاهدات مِل

ما در گذرگاه تاریخ، از دین و آیین ما الهام گرفته‌است.
ســرزمین ما که مرکز پخش تعلیمات زندگی‌ســاز اسلام، 
در نقاط دیگر مشــرق‌زمین بود و مــا در پرتو پیروی کامل از این 

مت و جلال چشم‌گیری داشتیم.
َ
ارزش‌ها، عَظ

نابسامانی و مصیبت خانمان‌سوز، از وقتی در میان ما شروع 
شــد، که طبقات حاکمه تلاش کردند. آیین انقلابی اســام، که 
شــامل اخلاق و قانون، اقتصاد و سیاست، فکر و فرهنگ، دنیا و 

آخرت بود، در چهار چوب شعایر دینی، منحصر گردد.
پس آن‌گاه که ما از تطبیق اســام، نام می‌بریم، آرمان بزرگ 
ما این اســت که اسلام به‌صورتِ کامل در جامعۀ ما تطبیق گردد 
ــتِ نیازمندِ ما از مزایای این آییــن بزرگ - که تا اکنون از آن 

ّ
و مل

محــروم مانده‌انــد - بهره‌مند گردند. پس دعوت ما به اســام و 
ین ماست 

ّ
تطبیق تعلیمات آن برما، از گران‌بهاترین آمال مردم متد

و ما در راه احیای مجد باستانی این سرزمین و حفظ میراث بزرگ 
اســام - که اسلاف صالح ما در راه نشر و تعمیم آن قربانی‌های 
انه مُبارَزه خواهیم کرد و در این سنگر 

ّ
بی‌شــماری داده‌اند - مُجد

پرافتخار تا ســرحد پیروزی و با شهامت دلیرانه خواهیم رزمید و 
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ین، که افتخار عضویت 
ّ
همه آن سرسپردگان مؤمن و فرزندان متد

این جمعیّت را حاصل کرده‌اند، به‌نام خدا و در راه خدا و به منظور 
خدمت به بندگان خدا، در این سرزمین آمادۀ قبول فداکاری و از 

خودگذری شده‌اند.

صف‌بندی‌ها در برابر حرکت
در حالــی کــه ایــن حرکت از لحــاظ شــکل و مضمون، 
تشــکیلات و اهداف، سراســر به نفع توده‌هــای عظیم بندگان 
خدا در این ســرزمین اســت و اعضای آن را مؤمنان مخلص و 
فداکاری تشــکیل می‌دهند که در راه خدمت بــه بندگان خدا و 
برادران محروم‌شــان شب و روز، در تلاش خستگی‌ناپذیری‌اند و 
جز رضای خداوند هدف دیگــری ندارند، با این همه، ما انتظار 
نداریم که به این زودی‌ها تا پیش از آشــنایی کامل به این حرکت 
نجات‌بخــش و از بین رفتــن کامل تلقینــات گمراه‌کن، همه به 
صفوف فشــردۀ رزمندگان ما بپیوندند و چه بســا که در برابر این 
حرکت نجات‌بخش، صف‌بندی‌هــا و جبهه‌گیری‌هایی به عمل 

آید.
دســایس ننگین اربابان قــدرت، از یک‌طــرف و هیاهوی 
مــزدوران اجانب از ســوی دیگر و عدم آشــنایی بــه مبارزات 
پرافتخار و قهرمانانۀ اســامیِ در نیمۀ قرن اخیر در کشور، براین 
صف‌بندی‌ها دامن خواهد زد؛ تــا آنجا که مواقف برادران مؤمن 
خود را در برابر این حرکت، مورد ارزیابی قرار داده‌ایم، به‌صورتِ 
عمومی آنان را تحت این چهار عنوان1 می‌توان نام‌گذاری کرد.

1- مؤیّــدان: مؤیدان حرکت کســانی‌اند که به مــرام و هدف 
حرکت، عقیده و ایمان داشــته و به یقین کامل می‌دانند که نجاتِ 
1. این بحث که مردم در برابر دعوت، چهار دســته‌اند، از جمله مباحثی‌اند که حضرت 
ای شهید، در رسالۀ » دعوتنا« به آن نیز پرداخته‌است، از این‌رو حضرت  امام حس��ن‌البنَّ

استاد شهید هم سخنانی را از آن‌جا نقل می‌کند. »مرکز تدوین«
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وطن فقط از راه عملی‌شــدن مرام این حرکت میســر است. ما از 
این گروه که تعداد آنان - به لطف خداوند - در سراســر کشــور 
بســیار فراوان اســت، »صمیمانه دعوت می‌کنیــم هرچه زودتر 
به صفــوف این حرکت بپیوندند و با اشــتراک خــود به صفوف 
مجاهدان قوّت بیشتر بخشــند و آواز خود را با صدای داعیانِ راه 
 در 

ً
حق ضم سازند. دست خود را در دست ما گذارند؛ تا مشترکا

ری برداریم؛ زیرا 
ّ
راه انجام رســالت بزرگ خویش، گام‌های مؤث

ایمان فاقد عمل مفهومی ندارد و عقیده‌‌ای که صاحب خود را به 
جِهاد و فداکاری سوق ندهد بی‌ثمر است.«1 رهبر بشریّت رسول 

اکرم{ فرموده‌اند:
ر فی القلب وصدقه العمل﴾2

ّ
ی و لکن ما وق مَنِّ یمَانُ بِالتَّ ِ

ْ
یْسَ ال

َ
﴿ل

یعنی؛ ایمان به تمنا و هوس نیست؛ بلکه ایمان چیزی‌است 
که در دل مستقر گردد و عمل آن را تصدیق کند.

تاریخ پرافتخار سرســپردگان راه خدا، شــاهد  این حقیقت 
اســت که بنــدگان مؤمــن، در ادوار مختلف تاریخ دســت به 
فــداکاریِ و قربانی زده و به مجــرد آنکه به مبادی حق و حقیقت 

اســت که می‌گوید: »فهذا ندعوه أن  1. عبارت بالایی ترجمۀ این عبارت حضرت امام بنَّ
يبادر بالانضمام إلينا والعمل معنا حتــكي ىثر به عدد المجاهدين ويعلوا بصوته صوت 
الداعيــن ، ولا معنــيلإ ىمان لاي تبعه عمل ، ولا فائدة في عقيــدة لا تدفع صاحبها إل ى

تحقيقها والتضحية في سبيلها« رسالۀ دعوتنا. »مرکز تدوین«
2. . حدیــث بالایی به‌صورت‌هــای مختلفی روایت شــده‌اند، برخــی از چهره‌های 
محدثین، ســندِ آن را باطل و موضوع خوانده‌اند، امّا برخی از چهره‌های دیگرش هست 
ي ، ولكن ما 

َّ
که سند آن ضعف دارد. مانند این روایت: »ليس ايلإمان بالتمني ولا بالتحل

مان: علمٌ باللسان ، وعلمٌ بالقلب ، فعلمُ القلب 
ْ
 ، العلمُ عِل

ُ
قهُ الفعل

َّ
وقر في القلب وصد

 الله عل ىابن آدم« أخرجه ابن بشــران في )الأمالي ( 
ُ
ة العلم النافع ، وعلمُ اللســان حُجَّ

)ج22 / ق 248 / 1 (، وابن النجار في )ذيل التاريخ ( ) 2/ 48 ( ؛ امّا شمار دیگری این 
سخن را به حسن بصری~ نســبت کرده‌اند. به‌هرصورت؛ اگر حرفی هست در سند 
آن اســت؛ امّا معنای این روایت که »ایمانی که فاقد عمل است مفهومی ندارد و عمل 
چهرۀ بیرونی ایمان اســت« سخنی‌است بجا و اصلی‌است از اصول اسلامی که آیات و 
احادیث فراوانی، در این باب وجود دارد که کســی خواسته باشد می‌تواند به کتاب‌های 
عقیدۀ اهل ســنّت، مثل کتاب »العقيدة الطحاوية وشــرحها« از ابن أبي العز الحنفي، 

مراجعه کند. »مرکز تدوین«
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ایمــان آورده‌اند، دیگــر از هیچ‌گونه فداکاریــی دریغ نکرده‌اند. 
کارنامه‌های آنان سرمشق جاویدان برای رهروان راه حق، در همه 

عصرهاست؛
ه‌ای ســراغ می‌شــوند که تا هنــوز حقیقت در 

ّ
2- مترددان: عد

نظرشــان روشن نگشــته، از این‌رو از حرکت و آرمان‌های بزرگ 
ت ترددی که بر ســراپای 

ّ
لاعی درســت ندارند؛ لذا به عل

ّ
آن اط

وجودشــان حاکمیّت دارد، در برابر ایــن حرکت توقف را اختیار 
کرده‌اند، نه از آن دلیرانه حمایت می‌کنند و نه علیه آن برخاسته‌اند. 
مــا از این برادران محترم دعوت می‌کنیم؛ تا این حرکت را از دور 
و نزدیک مورد تعقیب قرار دهند، ســخنان وابستگان این حرکت 
و آرمان‌های‌شــان را در خلال درگیری‌ها و مظاهرات‌شان بررسی 
رصت‌های 

ُ
کننــد و اهداف آنان را در طــی قطعنامه‌هایی که در ف

 بیشــتر از آن قدرتــی ندارند – 
ً
مناســب صادر می‌گردد – و فعلا

بررســی کنند و از نزدیک با اعضای آن، به تماس شوند و آنان را 
 سوالات آنان حل خواهد 

ً
از نزدیک مطالعه کنند، در آن حال یقینا

شد و ترددشــان برطرف خواهد گشت و اگر اشتباهی در تکتیک 
آنان مشــاهده می‌کنند، مخلصانه آن را به آن مبذول دارند و یقین 
دارم که بدین وسیله سرانجام آنان هم، در این سنگر مقیم خواهند 

شد؛
3- منفعت‌جویــان: هســتند گروهی که هرچیــز را به مقیاس 
نفع و ضرر مادّی و با روحیۀ سوداگرمَنِشــانه، مورد ارزیابی قرار 
داده و در طریقی گام بــر نمی‌دارند؛ تا در آن منافع مادّی خود را 
نبینند. پاســخ ما در برابر این گروه این است: ما برای آن برادران 
محترمی که از حرکت ما پشتیبانی می‌کنند، چیزی جز طلب اجر 
و پــاداش الهی در اختیار نداریم. خداونــد برای رهروان راه حق 
 در 

ً
بهشت جاویدان را می‌بخشد. اگر آنان این را می‌پسندند، یقینا

صفوف ما ســهم می‌گیرند در غیر آن، ما مال و متاعی نداریم که 
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در پاداش سهم‌گیری آنان در این حرکت به کسی ببخشیم؛ محور 
حرکت ما را فداکاری تشکیل می‌دهد با آنچه که در اختیار داریم 
در راه آرمان‌های حرکت می‌رزمیم و آخرین آرزوی ما در این کار، 
رضای خداست. مگر ناگفته نماند که حرکت در راه پیروزی خود 
با همه وســایلی که در دســت دارد، از اعضای خویش حمایت 
می‌کند و تا سرحد قدرت در راه رفع مشکلات شخصی آنان گام 
برمی‌دارد، اگر با این توضیح، کابوس نفع‌پرستی از دماغ عناصر 
منفعت‌جو دور گردد و ملتفت شــوند که رضای خدا بزرگ‌تر از 
 به صفوف ما خواهند پیوست و اگر دل به 

ً
همه چیز اســت، یقینا

اهداف مادّی بســته نگاه دارند، در آن‌حال، پاســخ ما این است 
که راه خــدا از حمایت آنانی که منافع فانی را بر ســعادت باقی 
ترجیح می‌دهند، مستغنی‌اســت و افتخــارات جاویدان نصیب 
آنانی نمی‌شود که خدا را برمال و متاع دنیا، مرگ و حیات خویش 

م و گرامی نمی‌دارند.
ّ
مقد

در تاریخ پرافتخار اسلام ملاحظه می‌کنیم که منطق گروهی 
از مردم که افتخار پیروی از رســول اعظم{ را از دســت داده 
بودند، این بود که آنان می‌گفتند: اگر ما از آیین محمّد{ پیروی 
کنیم چه مفاد مادّی به ما دست می‌دهد. حضرت پیغمبر{ به 

آنان جواب می‌داد:
قينَ﴾1  لِلمُتَّ

ُ
ها مَنيَ شاءُ مِن عِبادِهِ وَالعاقِبَة

ُ
هِي ورِث

َّ
 لِل

َ
رض

َ
﴿..إِنَّ الأ

)هرآیینه زمین از آن خداست، میراث می‌دهد آن را برای بندگانش 
که بخواهد، و آخرت و ســعادت جاویدان فقط برای پرهیزگاران 

است.(
4- عیب‌جویان: هســتند گروهی از عناصر جبون و بزدل که یا 

ها مَن 
ُ
هِي ورِث

َّ
 لِل

َ
رض

َ
هِ وَاصبِروا إِنَّ الأ

َّ
ومِهِ استَعينوا بِالل

َ
 موســ ىلِق

َ
1. الأعراف / 128. ﴿قال

قينَ﴾ )موســی به قوم خود گفــت: از خدا یاری جویید و   لِلمُتَّ
ُ
يَشــاءُ مِن عِبادِهِ وَالعاقِبَة

استقامت پیشه کنید، که زمین از آن خداست، و آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد، 
واگذار می‌کند؛ و سرانجامِ ]نیک[ برای پرهیزگاران است.( »مرکز تدوین«
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حوصلــۀ فداکاری در راه حق را ندارنــد و یا مگس‌وار بر اطراف 
 بر کرسی‌های حکومتی خود را 

ً
منافع مادّی چســپیده و یا بعضا

سِــرِش کرده و به قدر ضعیف‌النّفس و بی‌کفایت‌اند که نمی‌دانند 
کرســی‌های حکومتی مال حکومت نیســت و نبایــد آنان این 
کرســی‌ها را به قیمت شرف و عقیده و آیین خویش بگیرند؛ بلکه 
این مراکز مال خود آنان اســت و اگر مسلمان‌اند ]این کرسی‌ها[ 
مربوط به جامعۀ مســلمان آنان است. اینان و امثال‌شان از ترس 
اینکه نشــود منافع‌شان از دســت برود، از نهضت اصلاح‌طلب 
اســامی، که علیه ظالم در هرجایی که هســت مُبارَزه می‌کند، 
می‌هراســند؛ لذا دانسته یا نادانسته علیه این نهضت جوان دست 
به عیب‌جویی و پروپاگند می‌زنند، ]وســیلۀ[ دسیســۀ دشمنان 
]می‌شــوند و ســخن آنان[ را تکرار می‌کننــد و در بدگویی آنان 
شریک می‌شوند. گرچه تعداد اینان بســیار کم است؛ مگر مایۀ 
تأسّف اســت. چرا آن کسی که خود را مســلمان می‌نامد، تا به 
این ســرحد در زنجیر بندگی به ســر می‌برد؟ ما برای خود و  این 
گروه، دعا می‌کنیــم که خداوند همه را بــه راه حق رهبری کند. 
امید ما آن اســت، اینان کمی به زنگ‌های خطری که جامعۀ ما را 
تهدید می‌کند گوش دهند. گذشت آن روزها که دیگر مسلمانان 
به خواب غفلت باقی بمانند. همین تنبلی و غفلت و دلدادگی به 
ت و قوّت ما را به ضعف، و 

ّ
منافع مادّی بود که عزّت مــا را به ذل

رصت آن فرا 
ُ
پیشــروی ما را به دنباله‌روی مبدل ساخت. اکنون ف

انه اقدام کرد.
ّ
رسیده‌است که عمیقانه باید اندیشید و مُجد

مزدوران خارجی
مزدوران خارجــی که به آیین انقلابیِ اســام عقیده ندارند 
 علیه این 

ً
و به هرنام و رنگ و اســم و رســمی که باشــند، یقینــا

حرکــت جبهه‌گیری خواهند کرد؛ زیرا آنــان به یقین می‌دانند که 
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وطن‌فروشان و خاینان و اجیران اســتعمار کهنه و نو، توسّط این 
حرکت بشــریِ محکوم می‌شــوند و آنانی که علیه آیین و فرهنگ 
لق 

َ
مردم مســلمان این ســرزمین و در جهت مخالــف منافع خ

کشــور، گام بر می‌دارند، فعالیت‌های‌شــان به وســیلۀ فرزندان 
صادق و مؤمن در هرسطحی که باشد، خنثی می‌گردد، ]امّا باید 
دانســت[ که اینان علیه این حرکت با تمام قوّت و توانی که دارند 
فعالیت می‌کنند و برضد آن دسیسه می‌سازند و چه بسا که با همه 
تضادهایی داخلی که ]در میان خود[ دارند در یک جبهه علیه آن 
می‌جنگند. آیا این حرکت به این حقیقت ملتفت اســت که سنّت 
الهی در زمین این است که پیوسته در برابر دعوت حق، نیروهای 
باطل صف بســته، قوای معارض را تشکیل داده‌اند. مگر رهروان 
راه حق که با پشتوانۀ پولادین ایمان به یاری خدا حرکت می‌کنند، 
از دار و دســته‌های باطل نهراســیده و منطق رسای آنان در برابر 

این‌چنین صف‌بندی‌ها این بوده‌است:
ــوْهُمْ 

َ
ش
ْ
اخ
َ
مْ ف

ُ
ک
َ
 جَمَعُوا ل

ْ
د
َ
اسَ ق ــاسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
 ل
َ
ذیــنَ قال

َّ
﴿ال

1﴾
ُ
وَکیل

ْ
هُ وَ نِعْمَ ال

َّ
وا حَسْبُنَا الل

ُ
 وَ قال

ً
زادَهُمْ إیمانا

َ
ف

)آنانی که چون مردم برای‌شان گفتند هرآیینه مردم برضد شما گرد 
آمده‌اند، از آنان بهراســید، این خبر، ایمانِ آنان را بیشتر ساخت 
و در جواب گفتند: یاری خدا برای ما بسنده‌است و او وکیل بهتر 

است.(

موقف جمعیّت در برابر سازمان‌های سیاسیِ و فرهنگیِ
موقف جمعیّت در برابر سازمان‌های سیاسیِ و فرهنگیِ نیز 

در روشنایی ]این[ مبادی و اهداف ]شکل می‌گیرد[.
...2 و جمعی هم اســام را در چهار دیوار اخلاق فاضله و جذبۀ 

1. آل‌عمران / 173. »مرکز تدوین«
2. نشانۀ افتادگی متن است. »مرکز تدوین«
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روحانیت، که از محیط ماده و تعلقات مادّی انسان را به دور نگاه 
می‌دارد، خلاصه کــرده و به ذوق و عرفانِ مجرد، اکتفا کرده‌اند و 
دسته‌ای هم به مســایل عملی در اسلام توجّه کرده و موضوعات 
دیگــر را طرف توجّه قرار نداده‌اند و گروهی اســام را عبارت از 
عمال تقلیدی دانســته‌اند که 

َ
دات موروثی و ا

َ
یک‌سلســله معتَق

م و پیشرفت است و علاوه بر 
ّ
جامد و غیر محرک بوده و مانع تقد

این‌ها نظــرات و طرزدیدهای مختلف دیگری هم وجود دارد که 
اسلام را در قیافه‌های مختلف دیگری می‌بینند.

پس بــرای تفهیــم حقیقت بــزرگ و مفهوم عالی اســام 
ضروری می‌دانیم که یک انقلاب فرهنگیِ سرتاســری به‌میان آید 
و جهان‌بینی عالی آن با شــگوفایی و جلالــی که دارد، در چهرۀ 
سازنده و انقلابیِ آن معرّفی شــود و بر این تصوّرات منحرف در 

مورد ارزش‌های اسلامی خط بطلان کشیده شود.
 و ناگفتــه نمانــد که هــدف حرکت مــا در این‌جا خلاصه 
نمی‌شــود؛ بلکه این عمل، یکی از مراحل حرکت در راه نجات 
مردم است و ما مطابق با برنامۀ معین، قدم‌به‌قدم به پیش می‌رویم.

دشواری‌ها
نهضت انقلابیِ ما که روی ارزش‌های بزرگ اســام استوار 
است، مشــکلات فراوانی در پیش دارد. برکندن ریشه‌های فساد 
از جامعه و از پادرآوردن نیروهای اســتعماریِ و درهم‌شکســتنِ 
زنجیرهای ظلم و بیدادگری و آشناســاختن مغزهای مســموم و 
منحرف به مفاهیم عالیۀ اســام، کار آسانی نیست. ما این همه 
را می‌دانیم؛ امّا به این حقیقت نیز عقیدۀ راسخ داریم که در برابر 
نصرت و پشــتیبانی خداوند و تصمیم مردان مؤمن، مشکلات و 

موانع تاب مُقاوَمت را ندارد.
اعضای حرکت ما با مشکلات سنگین روبه‌رو خواهند شد 
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و روزهای دشــواری را در پیش خواهند داشــت و از آزمون‌های 
عظیمــی در خواهند گذشــتند و ایــن پدیده‌ای نیســت که تنها 
در انتظار حرکت ماســت؛ این ســنّت الهی‌اســت و رسیدن به 
هدف‌های عالی و بزرگ و نجات بشــریّت از مصایب تباهی‌آور 
باطل، طالب فداکاری‌های بزرگی‌اســت. انبیاء علیهم السّلام - 
که ناجیان حقیقی بشــریّت بودند - و پیروان مؤمن و سرســپردۀ 
آنان، پیوســته با چنین دشواری‌ها و آزمون‌ها روبه‌رو شده‌اند. چه 
مشــکلاتی نبود که رهبر گران‌مایۀ ما حضرت محمّد{ در راه 
دعوت اســامی قبول نکرد، در آن‌حال کــه در میان امواجی از 
رنج‌ها قرار می‌گرفت، فقط این زمزمۀ جاوید را بر زبان می‌آورد:
»خدایا! این همه را تحمّل می‌کنم و فقط آرزویم آن است که 

از من ناراضی نباشی.«1
و یاران راســتین او نیز رنج‌های بزرگی را تحمّل کردند؛2 امّا 
سرانجام پیروز شدند و ماهم به این امید بزرگ در پناه رعایت حق 

به پیش می‌رویم.

به‌سوی صفوف فشرده و متحد اسلامی
از بهترین اصــول مُبارَزه در فرهنگ اســامی، فشــردگی 
و وحدت صفوف مبارزان اســت. رزمندگان مســلمان پیوســته 
به ایــن حقیقت ملتفــت بوده‌اند که راز پیروزی‌های درخشــان 
آنان در مبــارزات بیکران و دامنه‌داری کــه در پیش دارند، همانا 
وحدت و به‌هم‌فشــردگی صفوف آنان اســت. لزوم یکپارچگی 

1. بخشی از نیایشِ معروف حضرت پیامبر در طایف است که در آن آمده‌است: ﴿إن لم 
كين بك علي غضب فلا أبالي﴾ یعنی اگر خشــمت بر من فرو نیاید، پروایی ندارم. رواه 
الطبراني في »الدعاء« )ص/315( الضياء المقدســي في »المختار« )179/9( ، ورواه 

ابن عدي في »الكامل« )111/6(. »مرکز تدوین«
گاهی از رنج‌هایی که یاران پیامبر کشــیدند، می‌تــوان به گونۀ مثال به این اثر  2. برای آ
گران‌ســنگ مراجعه کنید: مردانِ گرداگرد پیامبر، از خالد محمّد خالد ترجمۀ کیومرث 

یوسفی. »مرکز تدوین«
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و به‌هم‌فشــردگی صفــوف مبــارزان در منطق مبارزاتیِ اســام 
موضوع تکتیکی و مرحله‌]ای نیســت؛[ بلکه از مسایل عمده و 
بنیادی‌اســت که لازمۀ همه دوره‌های مبارزات می‌باشــد. یعنی 
از قدم‌های نخســتین مُبارَزه، تا مرحلۀ پیــروزی کامل وجود آن 
ضروری و لازمی‌اســت و در هیچ مرحله‌ای نباید مسلمانان، با 
صفوف پراکنده دســت به مُبارَزه زنند و رزمندگان مؤمن، همه آن 
نقشه‌هایی را که برای پراکنده‌ســاختن آنان طرح می‌شود، نقشی 
برآب می‌ســازند و تمام پلان‌هایی را که برای ایجاد شــکاف در 
میان صفوف مبارزان طرح می‌شــود در نطفه خنثی می‌کنند. آنان 
به این حقیقت خوب ملتفت‌اند که تولید شــکاف و ایجاد شقاق 
در صفوف آنان، خطرناک‌ترین نقشــه‌های دشمن است و همین 
که دشمن توانست پراکندگی را در صفوف ایجاد کند، دیگر فضا 
 مســاعد می‌گردد و تولید شکاف 

ً
برای حیله‌های بعدیِ او کاملا
اوّلین پیروزی دشمن است.

رهبر بزرگ انســانیّت رسول اعظم{ از عواقب خطرناک 
]اختلاف و پراکندگی[ برحذر می‌دارد...1

این همان منطق کهنۀ استعمار است که به منظور غلام‌ساختن 
جوامع کم‌رشــد به کار برده می‌شود و این دو، تنها در تعبیر فرق 

دارند؛ امّا در غایه و هدف هردو یک چیزند.
لذا مسلمانان باید سخت هوشیاری را به خرج دهند و اجازه 

مدهند که بار دیگر آن تجربه‌های تلخ تکرار شود.
وحدت صفوف مبارزان چنانکه در آغاز به آن اشاره کردیم، 
در منطــق مبارزات اســامی یک عمل تکتیکی نیســت؛ بلکه 
یک اصل بنیادی‌اســت. براین حقیقت نصوص متعدد اسلامی 
کید می‌کند. قرآن‌کریم دستور مســلمانان، در این مورد چنین  تأ

می‌فرماید:

1. نشانۀ افتادگی متن است. »مرکز تدوین«
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هُم بُنيانٌ  نَّ
َ
أ
َ
ــاك 

ًّ
ذيــنَيُ قاتِلونَ في سَــبيلِهِ صَف

َّ
ــهَيُ حِبُّ ال

َّ
﴿إِنَّ الل

مَرصوصٌ﴾1
)خداوند آنانی را دوست دارد که در راه او در صف فشرده و متحد 

چون بنای پولادین پیکار می‌کنند.(
و پیامبر{می‌فرماید:

2﴾
ً
هُ بَعْضا

ُ
 بعْض

ُّ
بُنْيَانِيَ شد

ْ
ال
َ
مُؤْمِنك 

ْ
مُؤْمنُ لل

ْ
﴿ال

)مؤمنــان بــا یکدیگر مانند یــک بنای واحدند کــه یکی باعث 
استحکام دیگری می‌گردد.(

پــس آن مســلمانانی که به ایــن حقیقت جاویــدان ایمان 
خلل‌ناپذیر دارند، به هیچ‌کس اجــازه نمی‌دهند در صفوف آنان 
رخنه ایجاد کند و آن دســت‌های پلیدی را که به این غرض دراز 

می‌شود از شانه قطع می‌کنند.
امروز در جامعۀ ما، مسلمانان مبارز به این حقیقت، درست 
ملتفت شــده‌اند که باید همه در یک ســنگر مُبارَزه کنند. دیگر 
گذشــت آن روزها که دشمنان به نام شــیعه و سُنّیِ در صفوف ما 
رخنه می‌کردند و به نام مســلمان منوّر و غیرمنــور تفرقه ایجاد 
می‌کردند. همه دســت در دســت ]هم[ داده برای نابودی کامل 
دشــمن پیکار می‌کنیم. اگر خیمه‌های ما جدا باشد، دل‌های ما 
جدا نیست و اگر سنگرهای ما متعدد باشد، دشمن ما یکی‌است 
و ما دیگر همه با صفوف نیرومند و توانا حرکت می‌کنیم، فشردگی 

ما داغ بر جگر دشمنان خواهد گذاشت...3

1. الصف / 4. »مرکز تدوین«
2. صحیح البخاري، 2446 ومسلم، 2585. »مرکز تدوین«

3. نشانۀ افتادگی متن است. »مرکز تدوین«





دفتر دوّم:

تربیت‌یافتگان مکتب پیامبر





نگاهی به زندگی ابوعبیده 

بن جراح~





ابوعبیده بن جراح~ از جملۀ مســلمانانِ نخســتین و از یاران 
گران‌قدر پیامبرY اســت. داســتان ایمان‌آوردن او از این قرار 
یق~1 به شــرف اسلام مشرف شد، 

ّ
اســت: چون ابوبکر صد

ان~2 و 
ّ
به نزدیک‌ترین دوســتان خویش، چــون عثمان بن عف

ســعد بن أبی وقاص~3 و غیره موضوع را عرضه کرده و از آنان 

1. ابوبکــر عبداللــه بن ابی قحافــه، نام گران‌مایــۀ این صحابی جلیل‌القدر را بســیار 
شــنیده‌ایم، او از نخستین اصحاب باصفا و از یارانِ راستین پیغمبر{و از مردان بزرگ 
تاریخ بشریّت است. موصوف در جملۀ مردانی که سن‌شان از سی متجاوز بود، نخستین 
مسلمانی‌است که به رسالت رسول اکرم{ ایمان آورده و از آن ایّام به بعد با جان، مال 
و فرزندان خویش در راه خدا آمادۀ هرنوع قربانی و فداکاری شــده، رنج‌های فراوانی را 
 آرام اســتقبال کرد. نگاه: محمّد نخستین مربی و آموزگار 

ِ
در راه دعوت دین خدا با روح

بشریّت، نویسنده: برهان‌الدین ربانی، ص: 47. »مرکز تدوین«
ان< از جملۀ آن اصحاب باصفای پیغمبر{ اســت که چون سایر 

ّ
2. عثمان بن عف

مســلمانان در روزگار جوانی به اسلام مشرف گردید و در سنگر پرافتخار ایمان به خدا، 
شبیه دیگر یاران راستین رســول اکرم{ آمادۀ هرنوع فداکاری شد، سرگذشت اسلام 
حضــرت عثمان< چنین بود که روزی ابوبکــر صدیق< او را در راهی دید، از او 
درخواســت کرد تا مســلمان شود و برایش گفت: تو انسانی هســتی که حق و باطل در 
نظرت مخفی نمی‌ماند؛ مگر این بتان از ســنگ نیستند که قدرت نفع و ضرر را ندارند؟ 
عثمان سخن او را پذیرفت و همرایش به نزد پیغمبر{رفته و مسلمان شد، از آن به بعد 
آزمون‌های بزرگ و حوادث حیرت‌انگیز به اســتقبالش شتافت، ایمان او مسرت فراوان 
را در میان مســلمانان و تأثیر عمیق را در صفوف مشــرکان ایجاد کرد. نگاه: همان ص: 

77. »مرکز تدوین«
اص~، کنیه‌اش ابواسحاق، 

ّ
3. ســعدبن مالک بن أهیب مشهور به سَــعد بن ابی وَق

هفده سال داشت که اسلام آورد. او یکی از نخستین کسانی بود، که اسلام آورد و از یاران 
باوفای رسول اکرم{ ‌است که نسبت قرابت به وی داشته و یکی از ده کسانی‌است که 
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خواست تا دعوت پیغمبر اکرمY را بپذیرند.
روزی در فکر آن شد تا یکی از خِردمندان پاک‌نهادی را پیدا 

کند تا از او  مطالبه کند، که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورد.
ابوعبیده~ گرامی‌ترین دوست خود را به یاد آورد، تصمیم 
گرفــت، به نزد او رفته و اســام را برایش عرضه کند، شــاید که 
خداونــد او را راهنمایی کند. به روز دیگر پیــش او رفته، او را به 
یق~ بغایت در او تأثیر 

ّ
اســام دعوت کرد. سخنان ابوبکرصد

ت کند. لذا اجازه 
ّ
کــرد؛ امّا مصلحت دید تا در مورد آن خوب دق

خواســت برایش مهلت داده شــود، که شــب با خود فکر کند. 
تمام شب با خود فکر می‌کرد، ســرانجام نوری در اعماق قلبش 
یق اکبر~ او را دید پرســید: 

ّ
درخشــید و روز دیگر چون صد

ابوعبیده! مگر عقل و دلت هدایت شده‌است؟
جواب داد: آری! بیا که به نزد دوســتت برویم! زیرا او به راه 

خیر دعوت می‌کند.
همیــن بود که هردو نزد رســول خدا رفته و ســرانجام او در 
پیشــگاه پیغمبرY ایمان آورد و به پیامبــر بیعت کرد؛ تا در راه 
پیروزی اســام با تمام قدرت جِهاد کند. موصوف نفر هشتمین 
بود که اســام را قبول کــرده بودنــد. از آن روزگار به بعد، دیگر 

همیشه به صحبت پیغمبرY ملازمت داشت.
پیامبرY مأمور گشــت که دعوت اســام را علنی سازد، 
مشرکان از اینکه دیدند رسول خداY آشکارا برای درهم‌کوبیدن 
برخاسته‌اســت، با تمام قدرت و نیرو که در اختیار داشتند، علیه 

بشــارت جنّت به وی داده شده بود. پیامبرخدا{، میان او و سعد بن معاذ~ پیمان 
اخوّت بســت. او در غزوۀ بدر و صلح حدیبیه شرکت داشــت و یکی از اعضای شش 
نفری‌است که حضرت عمر~ برای خلافت بعد از خود انتخاب کرده بود، می‌باشد. 
ســرانجام این صحابی جلیل‌القدر بنا بر روایتی در 70 سالگی، از دنیا رحلت کرد و در 
محل بقیع دفن شــد. برای معلومات بیشتر در مورد این یار گرامی پیامبر خدا نگاه شود 
به: الطبقات الکبری، ابن ســعد، 4 / 296، المستدرک از حاکم، 3/ 498، و صور من 

حیاة الصحابة، از الدکتور عبدالرحمن رأفت الباشا، ص:290.  »مرکز تدوین«
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رهبر بزرگ انســانیّت و یاران راســتین او برخاسته و در آن عهد، 
بات و استواری 

َ
مسلمانان سخت دچار رنج و تکلیف شدند؛ امّا ث

را از دست نداده؛ بلکه چون کوه فولاد ثابت و استوار ماندند.
دعوت اسلام، در میان قشــرهای مختلف نفوذ کرده و اوج 
گرفــت، قبایل »اوس و خزرج«1 از یثرب2 بــه مکۀ مکرمه آمده 
ایمان آوردند و تعهد کردند، که در راه پیروزی اسلام از هیچ نوع 
جِهاد دریغ نکنند. رســول خداY مأمور شــد که مرکز دعوت 

ه به مدینه انتقال بدهد.
ّ
خود را از مک

ابوعبیده~ از شــنیدن این خبر سخت خوشحال گشت. 
لذا به ســرعت به مدینه آمد؛ تا در تحت فرمان پیغمبرY قرار 

بگیرد.
رصتی به مدینه برگشت، که دعوت اسلام 

ُ
ابوعبیده~ در ف

وارد مرحلۀ جدیدی شــده بود. این مرحلــه، همانا مرحلۀ جِهاد 
در راه پخش و نشر دعوت اســامی بود. در این مرحله‌است که 
ابوعبیده در مسیر یک آزمون بزرگ قرار می‌گیرد، مشرکان آنچه را 
که در قدرت و توان دارند، بســیج کرده و به طرف مدینه آمده‌اند 
و در بدر سنگر گرفته‌اند. سه‌صدوسیزده تن از مسلمانان در برابر 
قشــون بزرگ و مجهز مشرکان سنگر گرفتند، صحنۀ امتحان دارد 
نزدیک‌تر می‌شــود، پدر ابوعبیده، که از شجاعان معروف عرب 

ت‌ها پيش‌ از اســام‌ در 
ّ
ــزْرَج‌؛ دو تيرۀ مهــم‌ از اعراب‌ي مانى‌اندك ه‌ از مد

َ
1. اوس‌ْ وَ خ

شــهري ثرب‌ )مدينه( ساكن‌ شدند. بيشــتر نســب‌‌نگاران‌ و مؤرخان‌ سده‌های‌ نخستين‌ 
هجری‌ به‌ سلسلۀ‌ نسب‌ اين‌ دو تيره‌ از طريق‌ »بنومازن‌ بن‌ ازد« اشاره‌ك رده‌اند. با هجرت‌ 
زْرَج اســام‌ آوردنــد و »انصار« عنوان‌ي افتند و خود 

َ
پيامبراکرمY به‌ي ثرب‌، اوس‌ْ وَ خ

 ،Yبــدان‌ افتخار مى‌كردند. نگاه: زندگانی پیامبر اســام حضرت محمّد بن عبدالله
ص: 702 - 704. »مرکز تدوین«

ه‌{است  که بعد از ورود 
ّ
2. یثرب؛ نام پیشــین مدینۀ منوره قبل از هجرت رسـ�ول الل

پیامبر گرامی و یارانش، به مدینة الرســول یا مدینۀ منوره مسمّا شد که تا اکنون به همین 
س قرار 

ّ
نام یاد می‌گردد. مسجدالنبی و مرقد مطهر رسول گرامی{ در همین شهر مقد

گاهی بیشــتر نگاه شود: فصول من تاریخ المدینة المنورة، از علی حافظ،  دارد. جهت آ
الطبعة الثالثة، 1417 ق - 1996م. »مرکز تدوین«
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است، در تلاش آن است فرزندانش را که از دین پدرانش برگشته 
و به اردوگاه محمّدY پیوسته‌است، به قتل رساند. اینک پدر به 
تعقیب فرزند است، ابوعبیده با او روبه‌رو می‌شود؛ مگر از او رو 
می‌گرداند، بار دوّم و ســوّم قضیه تکرار می‌شــود، در این‌حال به 
 یک‌تن از لشــکریان اسلام است و در 

ً
فکر آن می‌افتد که او فعلا

این‌حال او باید تابع اوامر اسلامی باشد؛ نه به فرمان روابط قرابت 
و خویشــاوندی، همان اســت که با پدر مشرک خویش مصاف 
گنده از بدبینی  می‌دهد و با شمشــیر برهنه‌اش قلب پــدر را، که آ
و کدورت علیه اسلام است، می‌شگافد و بدین‌وسیله عالی‌ترین 

امتحان را در راه عقیده و مسلک، موفقانه انجام می‌دهد.
در این‌جاســت کــه پیام الهی بدین‌شــرح، ابوعبیــده را به 

خشنودی ذات اقدس الهی از وی مژده می‌دهد:
هَ 
َّ
ونَ مَنْ حَادَّ الل يَوْمِ الخِْرِيُ ــوَادُّ

ْ
هِ وَال

َّ
وْمًايُ ؤْمِنُــونَ بِالل

َ
 ق
ُ
 تجِد

َ
﴿ل

 
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
هُمْ أ

َ
وْ عَشِيرَت

َ
وَانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
بْنَاءهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
انُوا آبَاءهُمْ أ

َ
وْك 
َ
هُ وَل

َ
وَرَسُول

اتٍ  هُمْ جَنَّ
ُ
خِل

ْ
يُد نْــهُ وَ  مِّ

ٍ
هُم بِرُوح

َ
د يَّ
َ
يمَــانَ وَأ ِ

ْ
بِهِمُ ال و

ُ
ل
ُ
تَبَ فِي ق

َ
ك

وا عَنْهُ 
ُ
هُ عَنْهُمْ وَرَض

َّ
الِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الل

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِن ت

َ
ت

لِحُونَ﴾1
ْ
مُف
ْ
هِ هُمُ ال

َّ
 إِنَّ حِزْبَ الل

َ
ل
َ
هِ أ
َّ
 حِزْبُ الل

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ

با شــنیدن این آیات، ابوعبیده~ غرق سُــرور و شادمانی 
گشت. ابوعبیده در همه غزوات اسلامی اشتراک ورزید و از خود 
شجاعت بی‌نظیریِ نشان داد. فتح شام2 بیشتر مرهون قیادت این 

1. مجادله / 22. )قوم ىرا نيابك ىه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند ]و[ك سان ى
راك ه با خدا و رسولش مخالفتك رده‏اند، هرچند پدران‌شاني ا پسران‌شاني ا برادران‌شان 
يا عشــيرۀ آنان باشند دوســت بدارند، در دل اينان استك ه ]خدا[ ايمان را نوشته و آنان 
را با روح ىاز جانب خود تأييدك رده‌اســت و آنان را به بهشت‌هاك ىيه از زير ]درختان[ 
آن جوی‌ها ىيروان است در م‏ىآورد، هميشه در آنجا ماندگارند، خدا از ايشان خشنود 
و آنان از او خشــنودند، اينان‌اند حزب خدا، آرى! حزب خداســتك ه رستگاران‌اند.( 

»مرکز تدوین«
ردُن، ســوریه، لبنان و فلسطین و 

ُ
2. شــام؛ نام مملکتی‌اســت که در گذشته شــامل ا

یق~ ضمیمۀ قلمرو اســام گشــت و 
ّ
قبرس بود. این ســرزمین در زمان ابوبکر صد

پس از خلفای راشدین، تا روزگار عباســیان، هنگامی‌که امویان حاکم بر سرزمین‌های 
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فرماندۀ شجاع و مدبّر اسلام و مرهون ایثار و فداکاریِ مسلمانان 
بود.

در »غزوۀ1یرموک«2 تعداد مســلمانان از پنجاه هزار بیشــتر 
نبود، در حالی که رومیان دو لک‌وپنجاه هزار نفر را مجهز ساخته 

بودند.
یق~ پس از اینکه قشــون اسلامی را به چهار 

ّ
ابوبکر صد

دســته تقســیم کرد، ابوعبیده~ را قومندان اعلای این لشکر 
تعیین کــرد، هدایات جاویدانــی حربیِ خود را بــه فرماندهان 

اسلامی بدین شرح ابلاغ کرد:
 »در حرکــت بالای خود و یارانت تکلیفــی میاور! به قوم و 
یاران خود خشمگین مشو! و در امور با ایشان مشوره کن! عدالت 
را در پیــش گیر و از ظلم و اســتبداد پرهیز کــن! زیرا مردمی که 
ظلم کرده‌اند، رســتگار نشده و بر دشــمن خود پیروز نشده‌اند و 
چون با رومیان روبه‌رو می‌شــوید عقب‌نشینی مکنید! و کسی که 
در روز پیکار عقب‌نشینی می‌کند و یا خود را در حمایت گروهی 
می‌اندازد، به تحقیق که دچار غضب خدا شــده، جهنّم جایگاه 
ابدی او می‌شود و چون بر دشــمن غلبه می‌یابید، پس کودکان، 
پیرمردان و زنان را به قتل مرسانید! و به‌غیر از حیواناتی که گوشت 
آنان خورده می‌شــود، چهارپایان دیگر را مکشــید! چون پیمان 
بســتید غدر مکنید! و وقتی که صلح کردیــد، قول خود را نقض 

مکنید!.«3
اسلامی بودند، مرکز خلافت اسلامی بود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا و جغرافیای تاریخی 
ســرزمین‌های خلافت شــرقی، بین‌النهرین، ایران و آســیای مرکزی از زمان فتوحات 

مسلمین تا ایّام تیمور، ص: 2. »مرکز تدوین« 
1. کلمۀ غزوه در اینجا معنای واژگانی دارد؛ نه اصطلاحی. »مرکز تدوین«

ردن و بحر لوط، واقع در شام. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا 
ُ
2. یَرموک؛ وادیی‌است میان نهر ا

»مرکز تدوین«
 عل ى

ْ
عنُف

َ
3. متن کامل خطبۀ حضرت ابوبکر صدیق~ این اســت: »إذا سِرت فلا ت

أصحابك في الســير، ولا تغضب قومك وشــاورهم في الأمر، واستعمل العدل، وباعد 
عنك الظلم والجور؛ فإنه ما أفلح قوم ظلموا، ولا نُصروا عل ىعدوهم، وإذا نصرتم عل ى
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سپاه اسلام تحت فرماندهی ابوعبیده~ به راه افتاد، چون 
لاع یافت، 

ّ
به قشــون دشمن نزدیک شد، از کثرت سپاه دشمن اط

مصلحت را در آن دید تا همۀ ســپاه یکجا شــده با دشمن پیکار 
یق اکبر مشورت خواست، خلیفه نظر او را تأیید کرده 

ّ
کنند. از صد

 به خالد بن ولیــد~1 که در »عراق«2 بود، هدایت داد 
ً
و ضمنا

به طرف شــام  حرکت کند و نامه‌ای به ابوعبیده~ نوشت و از 
او مطالبه کرد؛ تا خالد~ را به‌حیث فرمانده قشــون اســامی 
بشناســد، ابوعبیده هم اطاعت می‌کند. در این‌حال که خالد در 

عراق است، به ابوعبیده~ می‌نویسد:
من به بزرگواری شــما اعتــراف دارم، خلیفه مرا چنین امری 
کرده‌است، شــما در مقام فرماندهی خود قرار دارید، ما از اوامر 

شما سرپیچی نمی‌کنیم و بدون نظرتان تصمیمی نمی‌گیریم.3
در اینجــا از خودگــذری در راه هدف، آشــکارا به چشــم 
می‌خورد، پیکار آغاز می‌شــود، قشون عظیم روم که هشتاد هزار 

، ولا تحرقوا زرعًا، 
ً
، ولا تقربوا نخلا

ً
ا، ولا امرأة، ولا طفلا

ً
ا، ولا شيخ

ً
عدوكم فلا تقتلوا وليد

ون عل ى غدِروا إذا عاهدتم، ولا تنقضوا إذا صالحتم، وستمرُّ
َ
ولا تقطعوا شجرًا مثمرًا، ولا ت

وْه لأنفسهم، فلا تهدموا 
َ
ه، فدعوهم وما انفردوا له وارتض

ّ
قوم في الصوامع، رهبان ترهبوا لل

صوامعَهم، ولا تقتلوهم، والسلام.« نگاه: فتوح الشام، از: أبوعبدالله محمّد بن عمر بن 
واقد الواقدي )المتوفى: 207هـ(، وصیة أبي بکر الصدیق. »مرکز تدوین«

1. نام این صحابی جلیل‌القدر اســام خالد، کنیه‌اش ابوســفیان و لقب‌شان سیف الله 
اســت. وی در جوانی دلیر و صاحب فکر و تدبر بودند و از جوانان نخبۀ قریش به‌شمار 
می‌رفتند. در صلح حدیبیه به اســام مشرف شد، در غزوۀ مُؤته و حُنَین و در بسیاری از 
فتوحات مســلمانان نقش آفرید. سرانجام این فاتح بزرگ اسلام، در پنجمین یا ششمین 
ســال خلافت حضرت عمر~ چشم از جهان بست. نگاه: سیرت خالد بن ولید~ 

از ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی. »مرکز تدوین«
2. عراق؛ کشوری‌است که در خاور میانه و جنوب‌غربی قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت 
آن 438317 کیلومتــر مربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، حدود 31467000 نفر 
ردی و پایتخت 

ُ
تخمین شده‌است. واحد پول آن »دینار عراق« زبان رسمی آن عربی و ک

آن شــهر بغداد است و دین رسمی آن اسلام می‌باشد، قابل ذکر است که دو رود مشهور 
رات« در این کشــور قرار دارند. نگاه: اطلس جامع گیتاشناســی، ص: 105. 

ُ
»دجله و ف

»مرکز تدوین«
3. نگاه: فتوح الشام، خالد بن الولید في الشام. »مرکز تدوین«
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نفر آن با یکدیگر مانند زنجیر بسته شده بودند؛ تا در میدان جنگ 
ثابت باقی مانند بر مســلمانان هجوم می‌آورند، قشون سرسپردۀ 
اســام به مُقاوَمت می‌پردازد، چهارصدتن از عســاکر اسلامی 
به ســرکردگی عکرمه~1 به‌عنوان فدایی در قلب دشمن حمله 
می‌برند؛ تا اینکه ســرانجام جنگ به پیروزی مســلمانان خاتمه 

می‌پذیرد.
ابوعبیــده~ فضایــل فراوانی داشــت. او از مســلمانانِ 
نخستین و از جملۀ »عشرۀ مبشره«2 بوده و زندگی او دفتر بزرگی 

از قهرمانی‌ها و سرشار از تقوی و فضیلت بود.
مت و قوّت شــخصیت او 

َ
اصحاب و یــاران پیغمبر، به عَظ

یقین کامل داشتند. 
روزی فــاروق اعظم~ با چندتن از یــاران خود در خانه 
نشســته بود، در خلال صحبــت روبه‌طرف آنان کــرده فرمود: 

بزرگ‌ترین آرمان شما چیست؟
یک‌تــن از حاضرین گفت: آرزو دارم به اندازۀ این خانه طلا 

داشته باشم و همه را در راه خدا خرج کنم؛
دیگری گفت: آرزوی من آن اســت به اندازۀ این خانه لؤلؤ و 
زبرجد داشــته باشم و همه را در راه خدا صرف کنم؛ امّا حضرت 
عمر را این آرزوها پســند نیامده، با تبسم گفت: »آرزوی من آن 

1. عکرمه~ فرزند عمرو بن هشــام، مشــهور به ابوجهل مخزومــی، در فتح مکه به 
یق~ 

ّ
دین اســام مشرّف شد. بعد از وفات پیامبرخدا در عهد عمر~ و ابوبکرصد

در بســیاری از جنگ‌هــا به‌عنوان فدایی دین اســام، اشــتراک کــرده، جان‌بازی‌ها و 
شــهکاری‌های زیادی انجام داد و ســرانجام در جنگ یرموک با شــجاعت و قهرمانی 
به شهادت رســید. برای معلومات بیشتر نگاه شــود: صور من حیاة الصحابة، الدکتور 

عبدالرحمن رأفت الباشا، ص: 117. »مرکز تدوین«
2. عشرۀ مبشره؛ همان ده نفری‌اند که پیامبر اکرم{ ایشان را به بهشت مژده داده‌است، 
یق، عمر فاروق، عثمان ذوالنّورین، علی مرتضی، حضرت 

ّ
کــه قرار ذیل‌اند: أبوبكر صد

طلحة، حضرت زبير، حضرت عبدالرحمن بن عوف، ســعد بن أبي وقاص، ســعيد بن 
زيــد و أبوعبيدة بن الجراح. رواه ابن حبّان، في صحيح ابن حبّان، عن ســعيد بن زيد، 

الرقم: 6993، صحيح. »مرکز تدوین«
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است در این خانه مردانی چون ابوعبیده باشند.«1
به هنگام کاندیداساختن اشخاص مستحق خلافت، فاروق 
ف 

ّ
اعظم فرمود: اگر ابوعبیده زنده می‌بــود، او را به این کار مکل

می‌ساختم، چون او در زندگی شخص پارسامشرب بود.2
»وقتی فاروق اعظم~ به دیدن بیت‌المقدس - که در آنجا 
ابوعبیده وظیفۀ فرماندهی عمومی مسلمانان را به عهده داشت - 
رفت، فرماندهان و بزرگان به اســتقبالش آمدند و پرسید: برادرم 

کجاست؟
گفتند: کدام یک؟

جواب داد، ابوعبیده؛
گفتند: هم اکنون می‌آید.

 چــون ابوعبیده آمد، خلیفه مســتقبلین را رخصت فرمود و 
به‌طرف خانۀ ابوعبیده~ روان شد و زمانی که وارد منزلش شد، 
جز اسبش و شمشــیرش، چیز دیگری آنجا ندید، پرسید: اموال 
و دارایــی تو در کجاســت؟ من که به غیر از یــک کوزه و پارچه 
چیــز دیگری را در خانه‌ات نمی‌بینم. چه می‌کنی، تو فرمانده این 

وْ 
َ
 ىل مَنَّ

َ
ت
َ
هُمْ : أ

ُ
 بَعْض

َ
ال
َ
ق
َ
وْا ، ف مَنَّ

َ
1. متن کامل ســخنان حضرت عمر فاروق این است: ﴿ت

وْ 
َ
 ىل مَنَّ

َ
ت
َ
 : أ

ٌ
 رَجُل

َ
ال
َ
ق
َ
وْا " ، ف مَنَّ

َ
 : ت

َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
هِ ، ث

َّ
هُ فِي سَــبِيلِ الل

ُ
نْفِق
َ
أ
َ
هَبًا ف

َ
وءَةٌ ذ

ُ
ارَ مَمْل

َّ
نَّ هَذِهِ الد

َ
أ

 عُمَرُ : " 
َ
ال
َ
مَّ ق
ُ
 ، ث

ُ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
هِ وَأ

َّ
هُ فِي سَبِيلِ الل

ُ
نْفِق
َ
أ
َ
وْ جَوَهِرًا ، ف

َ
ا ، أ

ً
وْ زَبَرْجَد

َ
ؤًا ، أ

ُ
ؤْل
َ
وءَةٌ ل

ُ
هَا مَمْل نَّ

َ
أ

 
َ
ل
ْ
وءَةٌ رِجَالا مِث

ُ
هَا مَمْل نَّ

َ
وْ أ
َ
 ىل مَنَّ

َ
ت
َ
 عُمَرُ : " أ

َ
ال
َ
مُؤْمِنِينَ ، ق

ْ
مِيرَ ال

َ
رِييَ ا أ

ْ
وا : مَا نَد

ُ
ال
َ
ق
َ
وْا " ، ف مَنَّ

َ
ت

يَمَانِ﴾ 
ْ
 بْنِ ال

َ
ة
َ
يْف
َ
 ، وَحُذ

َ
ة
َ
يْف
َ
بِي حُذ

َ
 ىأ

َ
 ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَسَــالِمٍ مَوْل

ِ
اح جَرَّ

ْ
ةَ بْنِ ال

َ
بِي عُبَيْد

َ
أ

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، رقم الحديث: 1117. »مرکز تدوین«	
2. شــاید منظور حضرت استاد، این ســخن حضرت عمر فاروق~ باشد که فرموده 
ه لم 

ّ
بودنــد: »إن أدركني أجلــي وأبو عبيده بن الجراح حي اســتخلفته فإن ســألني الل

اســتخلفته عل ىأمة محمد{ قلت إني سمعت رســولك{ي قول إن لكل نبي أمينا 
وأمينــي أبوعبيدة بن الجــراح« یعنی اگر اجلم فرا می‌رســید و ابوعبیده زنده می‌بود، او 
را به خلافت می‌گماشــتم، اگر پروردگارم در مورد او از من می‌پرســید، می‌گفتم: »من 
از پیامبرت شــنیدم که فرمودند: هر امّت از خود امینــی دارد و امین امّت من ابوعبیده 
است.« نگاه: مسند الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد، دار إحياء التراث 
العربي، ســنة النشــر: 1414 هـ 1993م، عدد الأجزاء: تسعة أجزاء، 109 و سير أعلام 
النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسســة الرســالة، سنة النشر: 1422هـ / 

2001م عدد الأجزاء: أربعة وعشرون جزءا، ص:9-10. »مرکز تدوین«
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ســرزمینی! مگر غذا داری؟ ... داد، آری! سبدی را پایین آورده و 
شکســته‌های نان خشک را از آن بیرون کرد، با دیدن این صحنه، 
اشک‌های عمر~1 سرازیر شد و خطاب به ابوعبیده گفت: چه 

می‌شد اگر متاع و سامانی برای خود می‌گرفتی؟!
ابوعبیده جواب داد: یا أمیرالمؤمنین! این‌ها ما را به منزل می‌رساند.
حضــرت عمر فرمود: »همۀ ما را دنیــا تغییر داد، جز ابوعبیده را 

که نتوانست.«2
این صحابی جلیل‌القدر به سال هژدهم هجری قمری که در 
شام مشغول پخش و نشــر تعالیم زندگی‌ساز اسلام بود، طاعون 

خطرناکی در آن سرزمین به‌میان آمد و قرنطین اعلان شد.
فاروق اعظم~ بیم داشت، شــاید ابوعبیده به این مرض 
مبتلا شــود، لذا چاره‌ای ســنجید تــا او را از آنجا بــه نزد خود 
بخواهد؛ زیرا او می‌دانســت که این فرمانده بزرگ، قشون خود را 

گذاشته نمی‌آید، لذا در نامه‌ای خود نوشت:
 »نیازمندی به ما پیدا شده و به آمدن تو احتیاج شدید داریم، 
چون نامۀ من به تو می‌رســد، علی‌الفور حرکت کن. اگر به شب 
رســد در انتظار روز مباش و اگر به روز می‌رسد؛ تا به شب تأخیر 

مکن!«
ابوعبیده~ چون نامــه را مطالعه کرد، منظــور خلیفه را 

دریافت و اظهار کرد:
 »خدا بر عمر رحم کند و می‌خواهد کســی را که بقا ندارد، 
1. خلیفۀ دوّم فاروق اعظم~ دوّمین فرزند مکتب دوران‌ســاز و حیات‌آفرین اســام، 
عمال و کارنامه‌هــای او – که زیب اوراق 

َ
از بزرگ‌ترین مردان تاریخ بشــریّت اســت. ا

زرین تاریخ پرشــکوه اسلام است – مایۀ بزرگ‌ترین افتخار جامعۀ اسلامی و بلکه جهان 
انسانیّت می‌باشد. برای معلومات بیشــتر از شخصیت او می‌توان این‌ها را دید: محمّد 
نخســتین مربی و آموزگار بشــریّت، برهان‌الدین ربانی، ســیمای صادق فاروق اعظم 
عمربن الخطاب، از حاج ملا عبدالله احمدیان، خلفای راشدین از خلافت تا شهادت 
از صــاح عبدالفتاح الخالدی و عبقریة عمــر~، از عبّاس محمود العقاد و عمر بن 
الخطاب، البطل والرجل والمثل از مفکر مشهور عیسوی، دکتور نظمی لوقا. »مرکز..«

2. سیر أعلام النبلاء، ص16-17. »مرکز تدوین«
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جاویدانی سازد.«
 سپس در جواب نوشت: »امیرالمؤمنین منظورت را دریافتم، 
آرزو دارم از عزمت منصرف شــوی، مرا بگذار که با لشــکریان 
اســام باشــم، آرزو ندارم از آنان دور باشــم و حیات خود را بر 

ایشان ترجیح دهم.«1
ســرانجام مرض طاعون ابوعبیده را نیز گرفت و در اثر آن به 
سن پنجاه وهشت‌سالگی در سال هژدهم هجری چشم از جهان 

ردن دفن گردید.2
ُ
بست و در مِنطقه غور ا

 او از جملــه آن مــردان بزرگی بود که نامــش در صفحات 
درخشان تاریخ اسلامی با خط درشت ثبت است.

1. البدايــة والنهاية، ابنك ثير، دار عالم الكتــب، 1424هـ - 2003م، ج10 ص42 و 
الكامل في التاريخ، ابن الأثير، دارالكتاب العربي، 1417هـ - 1997م، ج2 ص377. 

»مرکز تدوین«
2. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأســفار، ابن بطوطة، دار الشرق العربي، 

ج 1، ص45. »مرکز تدوین«



نظری به زندگی مُصعَب 

بن عُمَیر~





این صحابی جلیل‌القدر از جملۀ آن یاران راستین و پیروان پرجلال 
پیغمبرY بود، کــه در بامدادان جوانــی در اوج خواهش‌ها و 
طوفان هوس‌ها، در آن حالــی که در میان ناز و نعمت می‌لولید، 
به صفوف مسلمانان - که در شکنجه و عذاب، تکلیف و محنت 

به‌سر می‌بردند - پیوست.
آن‌گاه که دعوت حق به گوشــش رســید، با دل و جان آن را 
لبیک گفت. با زندگی پرتنعم دارایی و ســرمایۀ پدر یک‌سره وداع 
گفت و در راه قبول رسالت بزرگ اسلام هرنوع رنج و محنت را با 

 آرام استقبال کرد.
ِ
روح

لاع 
ّ
روتمندش اط

َ
او به‌صــورتِ خفیه بدون آنکه پدر و مادر ث

بیابند، به خانۀ »ارقم بن أبی الأرقم«1 مرکز هدایت و رهبریِ رهبر 
 Yبزرگ انســانیّت رفته و ایمان خود را در پیشگاه رسول اعظم
اعلان کرد.2 ایمان به خدا در سراپای وجودش اثر عمیق و تحوّل 

بنیادی ایجاد کرد.
جوانــی که جــز اِشــباع هوس‌هــای شــورانگیز جوانی و 

1. ارقم ابن أبی الأرقم؛ از یارانِ نخســتین رســول الله{ می‌باشــد که خانه‌اش مرکز 
دعوت اســامی قرار گرفته بود و همچنان از نخســتین کسانی‌اســت که هجرت کرد و 
در غزوۀ بدر به شــهادت رسید. برای معلومات بیشــتر نگاه شود: أسد الغابة فی معرفة 

الصحابة، 1 / 187، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان. »مرکز تدوین«
2. الإصابة في تمییز الصحابة، الرقم: 8020. »مرکز تدوین«
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ل‌پسندیِ حیات اشرافیان، هدفی در سر نداشت، به یکبارگی  تجمُّ
تنعّم و هوســرانی را ترک گفته، آرمان بزرگ پخش و نشر رسالت 
جهانیِ اســام را به‌عنوان یگانه ایده‌آل زندگی خود قرار داده و در 

این راه خود را در برابر آزمون‌های بزرگ قرار داد.
روزگاری چنــد ایمان خود را از پــدر و مادرش مخفی نگاه 
می‌داشت؛ امّا بالآخره نتوانســت فروغ درخشندۀ ایمان را سرّی 
نــگاه دارد. روزی در حالی که با پروردگارش مشــغول راز و نیاز 
بود که »عثمان بن طلحه« یک‌تن از نزدیکانش او را دیده موضوع 
 متنفذان 

ً
را به پدر و مادرش اظهار کرد، مشرکان قریش مخصوصا

آن از شیوع تعلیمات نجات‌بخش اسلام سخت در هراس بودند، 
پدر مُصعب نیز که از اشــخاص پرنفوذ بود، از این حادثه دچار 
وحشت و نگرانی شد، لذا فرزند خود را محبوس کرد و او را تشنه 
و گرسنه نگاه داشت؛ تا از راه حق برگردد. مگر او نمی‌دانست که 
پیروان حقیقی راه خدا را نمی‌توان با تعذیب و شــکنجه منحرف 
تی با این تکلیف و محنت باقی ماند؛ امّا روزی از 

ّ
ساخت، او مد

حبس فرار کرده و مطابق هدایت پیغمبر اکرمY مهاجرت کرد 
و زحمات دوری از خانه و دیار را در راه عقیده و ایمان به آســانی 

تحمّل می‌کرد.1
او نازدانه‌ترین و شــیک‌پوش جوانان قریش بود، مگر اکنون 
فرزند رنج و محنت اســت،2 دیگر لباس‌های شــوخ و شیک را 
در بر ندارد. موهایش ژولیده و لباس‌هایش خشــن شده‌است، او 
دیگر به فکر کالای ابریشــمین نیست. تنها هدف او پخش و نشر 

تعالیم و فرهنگ زندگی‌ساز اسلام است.
عروة بن زبیر3 روایت می‌کند:

1. الإصابة في تمییز الصحابة، الرقم: 8020. »مرکز تدوین«
2. همان. »مرکز تدوین« 

3. عُروة  بن زبیر بن عوام اســدی قرشی، مکنی به ابوعبداالله. یکی از فقهای سبعه بود، 
در مدینه، وی به ســال 22 هجری متولد شد و شــخص عالم به دین و صالح بود و در 
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»روزی با عمر بن عبدالعزیز1 در آن حال که به تعمیر مسجد 
مشغول بود، نشســته بودم، اظهار کرد: روزی رسول اکرمY با 
اصحاب خود نشســته بود که مصعب بن عمیر آمد، در حالی که 
جامۀ خشــنی در برداشــت که با قطعات پوست حیوانات پیوند 
شده بود، اصحاب و یاران پیغمبر از دیدن این حالت او و از اینکه 
 Yقادر نبودند با او کمک کنند، متأثر شدند، مصعب به پیغمبر
سلام داد. رسول اکرمY جواب سلام او را ادا کرده و سخت از 

او تمجید کرد و آن‌گاه فرمود:
ه الذی لیقلب الدنیا بأهلها، لقد رأیت هذا، وما بمکة 

ّ
﴿الحمد لل

 منه، ثــم أخرجه من ذلک 
ً
فتی من قریش أنعــم عند أبویه نعیما

ه و رسوله﴾2
ّ
الرغبة فی الخیر فی حب الل

یعنی ســپاس خدایی راســت که جهان را با مردم آن تغییر 
ه هیچ جوانی از 

ّ
می‌دهد. هرآیینه این جوان را دیده بودم که در مک

جوانان قریش چون او به نــزد پدر و مادرش پرناز و نعمت نبود، 
آن‌گاه تمایل به خیر در راه مَحبّت خدا و رســولش و در راه نجات 
گمراهان از ظلمت کفر و نفــاق، دیگر او به قبول هرنوع تکلیفی 

ت 
ّ
فتنه‌هــای آن روزگار دخالتی نکرد. او از مدینه به بصــره و از آنجا به مصر رفت و مد

هفت سال در آنجا اقامت گزید. آن‌گاه به مدینه بازگشت و به سال 93 هـ ق، درگذشت. 
عروة برادر تنی عبدا بن زبیر است و چاه زبیر در مدینه به وی منسوب است. »از الاعلام 
زرکلی از ابن خلکان و ســیر النبلاء وصفة الصفوة وحلیة الاولیاء«، به نقل از لغت‌نامۀ 

دهخدا. »مرکز تدوین«
1. عمربن عبدالعزیز~؛ هفتمین خلیفۀ اموی‌اســت که برخی از مؤرخان، از جمله 
»ابن اثیر« او را پنجمین خلیفه از خلفای راشــدین دانســته‌اند، او در سال 61 هـ ق، در 
مدینۀ منوره به دنیا آمد. نسبش به عمر بن خطاب~ می‌رسد، او اصول دین و علوم فقه 
يْسَــان« در مدینه آموخت، پدرش عبدالعزیز بن مروان یکی از بزرگان 

َ
را از »صَالِح بنك 

بنی امیّه بود، وی با دیگر خلفای بنی امیّه تفاوتِ بســیار داشت، در دوران او از استبداد 
و خون‌ریــزی خبری نبود، عمربن عبدالعزیز~ که مدت خلافتش را می‌توان به‌عنوان 
»بهار دین و اخلاق« نام‌گذاری کرد، در سن چهل‌سالگی در سال ۱۰۱هـ ق، روز جمعه 
۲۰ رجب، در شهر سَمْعان از بلادِ شام، چشم از جهان فرو بست. نگاه: تاریخ سیاسی 
اســام، از دکتور حسن ابراهیم حسن و کتاب »معجزة الإسلام عمر بن عبدالعزیز« از 

استاد خالد محمّد خالد. »مرکز تدوین«
2. الطبقات الکبری، 122/2. »مرکز تدوین«
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آماده بود.
ســلوک و اخلاقش به حدی عالی بود که در میان مسلمانان 

به لقب »مُصعَب الخیر« یاد می‌شد.
»عامر بن ربیعة«1 یک‌تن از دوســتان مسلمانش در حق او 
می‌گوید: »مصعب از روزی که اسلام آورد؛ تا آن دم که در معرکۀ 
حد شهید شد، دوســت گرامی من بود، دوبار به حبشه هجرت 

ُ
ا

کردیــم و در این همه احوال، او رفیق طریق من بود، مانند او من 
کسی را با اخلاق و فضیلت نیافتم.«2

می را در میان اصحاب و یاران 
ّ
موصوف وظیفۀ ســنگین معل

پیغمبــر اکرمY به‌دوش گرفت و در راه پخش فرهنگ و معارف 
اسلامیِ، خدمات بغایت ارزنده‌ای را انجام داد. آن‌گاه که بعد از 
بیعت عقبۀ اولی3 شعلۀ تابناک اسلام در مدینه درخشید، انصار، 
تنی را به خدمت رســول اکرمY فرســتاده و مطالبه کردند که 
کســی در میان آنان فرستاده شــود تا حقایق دینی را برای‌شان یاد 

دهد و قرآن را از او بیاموزند.
رسول خدا مصعب را به این وظیفه گماشت. موصوف بنا به 
هدایت پیغمبرY به مدینه رفته و مردم را به مفاهیم عالی اسلام 

آشنا می‌ساخت و قرآن را در میان آنان می‌خواند.4

1. عامر بن ربیعة از ســابقه‌داران  اســام اســت. او پیش از حضــرت عمر~ ایمان 
آورده‌انــد و در دو هجرت شــرکت کردند و در بدر هم حضور داشــتند و احادیثی را از 
رســول اکرم{ روایت کرده‌اند. پس از شــهادت حضرت عثمان~ چند روز بعد 

چشم از جهان فروبست. سیر أعلام النبلاء، 2 / 334. »مرکز تدوین«
2. الطبقات الکبری، 122/2. »مرکز تدوین« 

3. گردنه‌ای‌اســت بین منی و مکه قرار دارد  و فاصلۀ  آن تا مکه در حدود دو میل است. 
در آنجا مسجدی‌است که از آن رمی جمرۀ عقبه می‌شود. در سال یازدهم بعثت، پیغمبر 
اسلام{ در این عقبه با شــش تن از قبیلۀ »اوس« برخورد کرد و آنان را به دین اسلام 
فرا خواند. این شش تن عبارت بودند از: اسعد بن زرارة، قطبة بن عامر بن حدیدة، معاذ 
بن عفراء، جابر بن عبداالله بن رئاب، عوف بن عفراء و عقبة بن عامر. این بیعت مشــهور 
به بیعة العقبة الاولی است. منتهی الارب، به نقل از لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«

4. الطبقات الکبری، 123/2. »مرکز تدوین«
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ســلوک نیک و اخــاق عالی او در شــنوندگان تأثیر عمیق 
می‌کرد. او به خانه‌ها و اجتماعات مردم رفته و ارزش‌ها و مبادی 
اســام را برای‌شان شــرح می‌کرد و آنان را به قبول این ارزش‌ها 
ر او، تعلیمات اســامی در 

ّ
دعوت می‌کرد و در اثر این روش مؤث

مدینه عمومیت یافت. قوّت منطق، روش و سلوک عالی او باعث 
می‌شــد، که بزرگان قوم - که با عناد و سرســختی می‌خواستند 
جلو پیشرفت اســام را بگیرند - در برابرش تسلیم شده و ایمان 
یر و ســعد بن معاذ - از بزرگان 

ُ
سَــید بن حُض

ُ
بیاورند. چنانکه ا

یثرب – آن‌گاه که خبر شــدند، مصعــب بن عمیر~ قوم آنان را 
به اسلام دعوت می‌کند، تصمیم گرفتند که اگر از این کار دست 
نبردارد، به ضرب شمشــیر کارش را تمام کنند؛ مگر بعد از اینکه 
با او ملاقات کردند، یکی بعد دیگر اسلام آورده و با اسلام‌آوردن 
ســعد بن معاذ~، دیگر مدینه به‌حیث بزرگ‌ترین مرکز تجمّع 
مســلمانان درآمد. آن‌گاه که اسلام در اثر زحمات او - که عنوان 
یک تحوّل بزرگ فرهنگیِ را داشــت - در مدینه قوّت یافت و در 
تمامی خانه‌های انصار1 فروغ تابناک اســام درخشــید، مردان، 
زنان و جوانان به معارف اســام آشنا شــدند، دیگر مصعب به 
فکر آن افتاد تا یثرب به‌عنوان مرکز بزرگ هدایت و رهبریِ اســام 
درآید و آماده شــود، رهبر بزرگ بشــریّت رسول اعظمY را در 
میان خود جای بدهد. لذا تصمیم گرفت تا مسلمانان مدینه را با 
هم فشرده ساخته و آنان را به‌حیث یک قدرت درآورد و در پهلوی 
یهودان اردوگاه اســامی را تأسیس کند و به این غرض، خواست 
مســلمانان در یکی از روزهای هفته در یکجا جمع شوند؛ تا آواز 
عات یهودان را - که در روز شــنبه تشــکیل می‌شد -  حق، تجمُّ
به لرزه درآورَد؛ لذا در این مورد از رســول خدا مشوره خواست، 
1. انصار؛ در تاریخ به آن دســته از مسلمانانِ اهل مدینه گفته می‌شود که پس از هجرت 
ه به مدینه، بدو گرویدند و او را یــاری و حمایت کردند و اینان 

ّ
رســول اکرم{ از مک

بیشتر از قبیلۀ اوس و خزرج بودند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«



ما کیستیم و چه می‌خواهیم؟

60

پیغمبر اکرمY برایش نوشت:
»در آن روزی که یهودان اجتماع می‌کنند تو هم مســلمانان 
را گرد آورد؛ چون آفتاب به حد زوال رســد دو رکعت نماز با آنان 
بخوان و در میان‌شان ســخنرانی بکن!«1 همان بود که مصعب با 
دوازده تن از مســلمانان در خانۀ »ســعد بن خیثمة«2 گرد آمده 
و اوّلین اجتماع اســام را در مدینه تشــکیل و نخستین جمعه را 
برپا کرد3 و چون موســم حج فرا رســید، موصوف با هفتاد تن از 
 به نزد 

ً
مســلمانان اوس و خزرج به مکۀ مکرمه آمد و مســتقیما

رســول اکرمY رفته و در مورد سرعت پیشرفت اسلام در مدینه 
گزارش داد و متذکر شد که همۀ مسلمانان در انتظار مقدم رسول 

اکرمY اند.
حضرت پیغمبرY از شــنیدن ســخنان او مسرور گشت، 
مادرش از آمدن مصعب~ خبر شــد و شــخصی را به نزد او 
فرستاده و پیغام روان کرد. چطور می‌شود پیش از اینکه مرا ببینی 
جای دیگر می‌روی؟ مصعب از رسول خدا Y اجازت خواسته 
ه 
ّ
به نزد مادرش رفت، او برایش گفت: آری! من به آیین رســول الل
- که اسلام است - پابندم. مصعب از مادرش خواست که ایمان 

آورد؛ امّا او نپذیرفته اظهار کرد:

ر من الیوم الذي یَجهَرُ فیه الیهودُ لسَبتهم 
ُ
1. متن سخن رسول اکرم{ این است: ﴿انظ

ب فیهم﴾ الطبقات الکبری، 2 / 
ُ
ه فیه برکعتین واخط

ّ
فإذا زالت الشــمس فازدَلِف إلی الل

123. »مرکز تدوین«
2. او ســعد بن خیثمــة بن الحارث بن مالك بنك عب بن النحــاط بنك عب بن حارثة 
بن غنم بن الســلم أبوعبدالله الأنصاري الأوسي البدري النقيب، است، که پیامبر اکرم 
{ میان او و میان أبي سلمة بن عبد الأسد، عقد اخوّت و برادری بست. در  غزوۀ بدر 
خیثمه پدر ســعد، به فرزندش سعد گفت: تو به نمایندگی از من در خانه باش که من در 
جِهاد شــرکت کنم، فرزندش نپذیرفت و گفت: اگر غیر از جنّت می‌بود، از شما اطاعت 
می‌کردم، ســرانجام قرعه‌کشی کردند و قرعه به‌نام پسرش سعد بیرون شد، که در همین 
غزوه؛ یعنی در غزوۀ بدر فرزند به شــهادت رسید؛ امّا پدرش خیثمه در احد به شهادت 
رسید. سیر أعلام النبلاء، الصحابة رضوان الله عليهم، سعد بن خيثمة. »مرکز تدوین«

3. الطبقات الکبری، 2 / 123. »مرکز تدوین« 
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مرا به دینم بگذار و تو به دین خود باش!
مصعب~ ایّام باقی‌ماندۀ ذی الحجة، محرم و صفر را در 
مکــه گذرانید و دوزاده روز پیش از هجــرت پیغمبر اکرمY به 

مدینه رفت. 1 
مصعب~ نه‌تنها در راه پخش فرهنگ و معارف اســامی 
آمادۀ قبول فداکاری بود؛ بلکه در همه‌جا و همه ساحه‌ها به‌عنوان 
یک عســکر فداکار در خدمت اســام نیز بود. در معرکۀ بدر،2 
وقتی نخســتین برخورد حربی میان مسلمانان و مشرکان صورت 
می‌گیرد، لوای اردوی اســامی را - که متشــکل از ســه‌صد تن 
مجاهد بود - رسول خدا به مصعب بن عمیر~ داد.3 خداوند 
مسلمانان را در جنگ پیروز ســاخت و تعدادی از مشرکان اسیر 
شــدند، در جملۀ اســیران ابوعزیز بن عمیر برادر مصعب بود، 
ابوعزیز بــن عمیر می‌گوید: »در حالی که مــرا یک‌تن از انصار 
به اســارت گرفته بود، برادرم مصعب از آنجا گذشت رو به طرف 
انصاری کرده گفت: دســت‌هایش را محکــم ببند؛ زیرا مادرش 

سرمایه‌دار است، بسیار فدیه برایت می‌دهد.«4
در اینجا ملاحظه می‌شــود که این مســلمان راستین پیوند 

1. الطبقات الکبری، 124/2. »مرکز تدوین« 
ت وقوع آن 

ّ
2. غزوۀ بدر؛ در ماه مبارک رمضان، ســال دوّم هجرت به‌وقوع پیوســت. عل

ه‌ای از مسلمانان را به جست‌وجوی کاروان تجارتی قریش 
ّ
این بود که رسول اللهY عد

فرســتاده بود، کاروان از شــام برمی‌گشت و رئیس آن ابوســفیان بود. وقتی ابوسفیان از 
ه فرستاد و از قریش برای حمایت کاروان 

ّ
قصد مســلمانان خبر یافت. شخصی را به مک

 برای اینکه از ســوی مســلمانان غافل‌گیر نشود. مسیر کاروان 
ً
کمک خواســت و ضمنا

را تغییــر داد و همین بود که کاروان از چنگ مســلمانان بَدر رفــت؛ امّا گروه قریش با 
مســلمانان در کِنار چاه بدر با هم روبه‌رو شــدند. تعداد گروه قریش میان نُه‌صد و هزار 
بود و از مسلمانان قریب به ســه‌صد نفر می‌رسید. میان طرفین جنگ سختی در گرفت 
و مسلمانان با نیروی ایمان مردانه کوشــیدند و پیروز شدند. هفتاد تن از قریشان کشته 
شدند و تعداد شهدای مسلمانان به چهارده نفر می‌رسید. نگاه: السیرة النبویة، 2 / 249 

و تاریخ سیاسی اسلام، ص: 118 - 119. »مرکز تدوین«
3. همان. »مرکز تدوین«

4. السیرة النبویة، ابن هشام، 645/1. »مرکز تدوین«
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عقیده و ایمان را برتر از رابطۀ قرابت و نســب می‌داند. سرانجام 
این آموزگار مجاهد در جنگ احد شــهید شد و با فداکاری‌های 
حیــرت‌آورش نام گران‌مایــه‌اش را در قلب تاریخ اســام برای 

جاویدان ثبت کرد.
»ابن سعد«1 در طبقات می‌نویسد: »در جنگ احد مصعب 
م اســامی به‌دست داشــت، دست راستش را 

َ
بن عمیر~ عَل

م را به‌دست چپ گرفت، دوباره 
َ
ابن قمئه2 مشــرک قطع کرد، عَل

م را 
َ
مشرک مذکور حمله کرده، دست چپ او را نیز قطع کرد، عَل

با دست‌های بریده‌اش به سینه چسپاند؛ امّا مشرک مذکور حمله 
کرد و  او را با سرنیزه شهید ساخت.«3

اظ ثقۀ بزرگ است که به گفتۀ بسیاری 
ّ
1. محمّد بن ســعد بن منیع  هاشمی، یکی از حف

از تذکره‌نویسان به سال 168 هجری، برابر با 784 میلادی در شهر بصره  دیده به جهان 
گشوده‌اســت و به روز یک‌شــنبه چهارم جمادی‌الآخرة 230 هجری برابر با شانزدهم 
فبروری 845 میلادی در ســن 62 سالگی، در شهر بغداد دیده از جهان فرو بست و در 
قبرســتان دروازۀ شام به‌خاک سپرده شده‌است. محمّد بن سعد از محدثان ناموری‌است 
کــه طبری در کتاب خود از او بارها نام برده‌اســت. طبقات از جمله مشــهورترین آثار 
مۀ طقبات، ج 1، ترجمۀ 

ّ
اوســت. نگاه: مقدمۀ الطبقات الکبری چاپ دارالفکــر و مقد

دکتور محمود مهدوی دامغانی، ســال چاپ: 1374 هـ، انتشــارات فرهنگ و اندیشه، 
ایران. »مرکز تدوین«

2. در غزوۀ اُحد بعد از جنگ شــدیدی که میان مســلمانان و مشــرکین رخ داد، پرچم 
مســلمانان را مصعب بن عمیر~ حمل می‌کرد. وقتی مســلمانان پراکنده شدند، او 
همچنان پرچم را پایدار و اســتوار نگاه داشت. ابن قمئۀ مشرک که سوار اسب بود، پیش 
آمد و ضربتی به دســت راســت او زد و آن را قطع کرد، در همان‌حال مصعب~ این 
آیه را می‌خواند. ﴿وما محمّد إلا رس��ول قد خلت من قبله الرس��ل﴾ مصعب~ پرچم 
را به‌دســت چپ گرفت و خود را روی پرچم خم کرد؛ تا دســت چپش هم قطع شــد، 
 روی پرچم خم کرد و با دو بازوی خود پرچم را نگاه داشــت و به 

ً
آن‌گاه خــود را کاملا

ســینه چسپاند و همان آیه را می‌خواند. ابن قمئۀ مشــرک برای بار سوّم بر مصعب~ 
حمله کرد و چنان با نیزه بر او زد که نیزه شکســت و مصعب~ به خاک افتاد و پرچم 
یبِط بن حرمله و ابوالروم  سرنگون گردید. هماندم دو مرد از بنی عبدالدار به نام‌های سُوَ
بــرای نجات پرچم مبادرت کردند، ابوالروم پرچم را برداشــت و تا هنگام بازگشــت به 
مدینه، در دست او بود. نگاه: مغازی )جنگ‌های پیامبر اعظم{(، تألیف: محمّد بن 
عمر واقدی، مترجم: محمود مهدوی دامغانی، مرکز نشر: نشر دانشگاهی، چاپ سوّم: 

1389، ص: 173. »مرکز تدوین«
3. الطبقات الکبری، 124/2-125. »مرکز تدوین« 
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يْهِ رَاجِعونَ﴾1 
َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

ّ
ا لِل ﴿إِنَّ

پیغمبر بزرگ روی جسد شهید اسلام مصعب بن عمیر به پا 
ایســتاده در آن‌حالی که از فداکاری‌های این فرزند صادق اسلام 
که در راه خــدا از هیچ‌گونه فداکاریی دریــغ نکرده بود، تمجید 
می‌کرد، این آیت را که در بارۀ این شهیدان راه حق نازل شده بود، 

قرائت کرد:
 ى

َ
ض
َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق
َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
﴿مِنَ ال

2﴾
ً
بْدِلي

َ
وا ت
ُ
ل
َّ
نيَ نتَظِرُ وَمَا بَد نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

یعنی از جملۀ مؤمنان مردانی هســتند که در آن پیمانی که با 
خدا بسته‌اند راســت گفته‌اند، برخی از آنان جان خود را در این 
راه از دست داده‌اند و گروهی هم به انتظار نشسته‌اند و هیچ‌گونه 

تبدیل و تغییری در عهد و پیمان خود نیاورده‌اند.
و سپس خطاب به شهیدان فرمود:

»هرآیینه پیغمبر خدا شــهادت می‌دهد که شــمایان به نزد 
خداوند در روز رستاخیز شهیدید.«

و باز رو به طرف حاضرین کرد و فرمود:
»ای مــردم! این شــهیدان را زیارت کنید و به دیدن ایشــان 
بیایید و بر آنان سلام بفرستید! قسم به ذاتی که روانم به ید قدرت 
اوست، مسلمانی بر اینان سلام تقدیم نمی‌کند؛ مگر اینکه اینان 

در روز قیامت جواب سلام‌شان را می‌گویند.«

1. بقره / 156. )م‏ىگويند: ما از آن خدایيم و به‌سو ىاو باز م‏ىگرديم.( »مرکز تدوین«
2. احزاب / 23. »مرکز تدوین«





سعد بن معاذ~





با طلوع خورشــید جهان‌تاب اسلام، فروغ درخشندۀ حقیقت بر 
دل‌ها تابیدن گرفت و تشــنگان خیر و فضیلت، دعوت پیشــوای 
بزرگ انســانیّت را لبیک گفتند. در آنجاست که زورگویان جبّار 
با پخش تعالیم جاویدان اســام، منافع ناروای خود را در خطر 
می‌یابند، آنان درک می‌کنند که اگر این هدایات هســتی‌بخش در 
میان مردم عمیق می‌شود، دیگر نمی‌توانند بندگان خدا را استثمار 
کنند، که بردگان‌شــان آزاد می‌گردد، همان است که در تلاش آن 
می‌شــوند تا این دعوت جهانیِ را در نطفه خنثی سازند. رهروان 
راه حق را که هنوز ضعیف و ناتوان‌اند شکنجه و عذاب می‌کنند، 

بلال~،1 عمار~2 سخت شکنجه می‌شوند.

1. بلال پســر رَباح~، اوّلین مؤذن در اســام اســت، که پیش از هجرت در منطقۀ 
»سراة« به دنیا آمد و در مکه بزرگ شد. زمانی‌که دین اسلام در مکه ظهور کرد، به جمع 
سابقین مسلمان درآمد. این صحابی بزرگوار در حالی به دین اسلام مشرّف شد که تعداد 
یق~ کسی بود که او را آزاد ساخته 

ّ
مسلمانان از ده نفر بیشتر نبود. حضرت ابوبکر صد

بود. او در راه دین خدا و همسویی با حضرت پیامبر اسلام، مشکلات و رنج‌های زیادی 
را  در مکه تحمّل کرد. سپس به مدینۀ منوره هجرت کرد. بعد از وفات پیامبر خدا{، 
به دِمَشق رفت. سرانجام داعی اجل را لبیک گفت. نگاه: صور من حیاة الصحابة، ص: 

313. »مرکز تدوین«
2. عمّــار بن یاســر بن عامر بن مالک بن قیس~، از نخس��تین کسانی‌اســت که به 
پیامبر{ایمان آورده‌اند. در بدر اشتراک داشت. در زمان  عمر~ به‌حیث امیر کوفه 
تعیین شد. پدرش یاسر از یاران باوفای پیامبر خدا و مادرش سمیه اوّلین شهید در اسلام 
اســت. نگاه: »عمار بن یاســر رجل المحنة ومیزان الفتنة والمؤمن الذی اشتاقت علیه 
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رهبر بزرگ انســانیّت، رســول اکرمY رنج و محنت یاران 
خود را مشــاهده می‌کند، آنان را به صبر و شکیبایی امر می‌کند و 
خود در جست‌وجوی محیط پرامنیت برای دعوت اسلامی‌است. 
در ملاقاتی بــا چندتن از اهل مدینه کــه از قبیلۀ اوس و خزرج 
بودند آنان را به اســام دعوت می‌کنــد، آنان ایمان می‌آورند، در 
 Yســال دیگر باز به قصــد حجّ، به مکه می‌آیند، رســول خدا
مُصعَب بن عمیر~1 را با آنان می‌فرســتد؛ تا مردم را به اسلام 
دعــوت کند. مــردم مدینــه در اطراف مصعب بــن عمیر جمع 
می‌شــوند و به ســخنانش گوش می‌دهند. حرف‌های دل‌نشین، 
اخلاق و سلوک عالی او در مردم تأثیر عمیق می‌کند، مردم دسته 
دسته مشــرّف به اسلام می‌شوند. فرستادۀ رسول خدا، مردم را به 
ق و زندگی‌ساز آن آشنا می‌سازد. اوس 

ّ
نظام اسلامی و برنامۀ خل

و خزرج که سال‌ها با هم جنگیده بودند. اینک در آستانۀ آن‌اند که 
برادروار باهم به‌سر برند، اسعد بن زراره، که به دین اسلام مشرّف 
شده‌است، مصعب فرستادۀ خدا را به بزرگان این دو قبیله معرّفی 
می‌کند. روزی این دو به طرف منطقۀ »بنی عبد الأشــهل«2 روان 

الجنة« از اسامه بن احمد ســلطان، مؤسسة الریان، الطبعة الأولی 1420هـ   1999م، 
بیروت – لبنان. و صور من حیاة الصحابة، ص: 521. »مرکز تدوین«

1. مُصْعَب بن عُمَيْر~؛ اوّلین سفیر اسلام و دعوتگر رسول اللهY، از بزرگان صحابه 
و از نخســتین کسانی‌است که اسلام آورد. اسلام او هنگامی بود که پیامبر در خانۀ ارقم 
به دعوت سرّی مشغول بود. او تا پیش از اسلام‌آوردن، خوش‌گذران‌ترین جوانان قریش 
بود و مادرش توجّه ویژه‌ای به او داشت. او زیباترین لباس‌ها را می‌پوشید و همه امکانات 
زندگی آن روز را در اختیار داشــت. مصعب در نبردِ بزرگ بدر شــرکت داشت و در نبرد 
حُد پس از آنکه هردو دســتش را از دست 

ُ
حُد پرچمدار رســول اللهY بود. در نبرد ا

ُ
ا

داد، پرچم را با بازویش به سینه چسبانده بود و تا آخرین لحظه مُقاوَمت کرد و سرانجام 
يْثِي« به شهادت رسید - ابن قمئه که گمان کرده بود که پیامبر را به 

َّ
مِئَة الل

َ
توسّــط »ابن ق

شهادت رسانده‌است در میان قریش فریاد می‌زد که محمّد را کشتم - گفته شده‌است که 
عمر او در هنگام شهادت، چهل سال یا کمی بیشتر بوده‌است و بر اساس قولی، آیۀ 23 
ســورۀ احزاب در بارۀ این یار گرامی رسول اللهY نازل شده‌است. نگاه: أسدالغابة في 

 الکبری، ج: 2، ص: 121 - 122. »مرکز تدوین« 
ُ
معرفة الصحابة، الطبقات

2. عبدالاشــهل، ابن جشــم بــن الحــارث، از بنــی نبیــت از اوس از قحطان، جد 
جاهلی‌است. بنی عبدالأشــهل بطنی از بطون انصار است که پیامبر اکرم{ در مورد 
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می‌شــوند تا با سعد بن معاذ ملاقات کرده و او را به اسلام دعوت 
کنند، در راه، داخل بستانی شده و برای رفع خستگی، ساعتی به 

خواب می‌روند؛ چون از خواب بیدار می‌شوند.
در میان مناظر زیبای تاک‌های انگور و درختان خرما، مبادی 
بزرگ اســام را به مسلمانان تازه‌وارد شــرح می‌کند. بدین‌وسیله 
ابرهای کفر و ظلمت نابود می‌گردد و عناصر جدیدی در صفوف 
سَید بن حُضیر 

ُ
حق‌پرستان داخل می‌شــوند، ســعد بن معاذ و ا

از بزرگان قبیلۀ بنی عبد الأشــهل؛ چون این خبر را می‌شــنوند، 
سَید را عتاب کرده، به او می‌گوید: »برو این دو نفر را که 

ُ
ســعد، ا

می‌خواهند بینوایان و بیچارگان قوم ماوشما را از راه بکشند، مانع 
شــو و مگذار که دیگر به منطقۀ ما بیایند، اگر »اســعد بن زراره« 

اقارب من نمی‌بود، کارش را خودم تمام می‌کردم«.
سَــید را سعد، سخت تحریک کرد  و در 

ُ
خلاصۀ گپ اینکه ا

نتیجه، با شمشــیر برهنه‌اش به طرف آن دو روان شد،چون به نزد 
سَــید را به مصعب معرّفی کرد؛ اما 

ُ
آنان رســید، اسعد بن زاره، ا

سید در حالی که با شمشیرش آنان را تهدید می‌کرد، اظهار کرد: 
ُ
ا

شما را که اینجا آورده؟ تا مردم کم‌قدرت را با خود متحد سازید، 
اگر میل زندگی دارید، به‌زودی از اینجا دور شوید! امّا مُصعب به 
نرمی با او حرف می‌زند و اظهار می‌کند: مگر باری بنشین حرف 
ما را گوش کن، اگر خوشــت آمد خواهی پذیرفت و الا چیزی را 

سَید جواب داد: راست گفتی!
ُ
که نمی‌خواهی نمی‌کنیم. ا

پس به زمین بنشســت، مصعب در اطراف اســام به اسید 
توضیحــات داد و آیاتی از کلام الله مجید را برایش خواند. آیات 
بیّنات قرآن اعماق قلبش را روشن ساخت. خشمش فرو نشست، 
اظهار کرد: چقدر این سخنان شیوا و دل‌نشین است! کسی که این 
ایشــان فرمودند: ﴿خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل..﴾ بخاری و مسلم، 
سعد بن معاذ و بسیاری از صحابه از نسل وی‌اند. از الاعلام زرکلی، به نقل ازلغت‌نامۀ 

دهخدا. »مرکز تدوین«
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آیین را بخواهد، قبول کند، چه عملی را انجام دهد؟
گفتند: غسل کن! بدن و کالایت را پاک ساز! سپس کلمۀ شهادت 

را تکرار کن و آن‌گاه دو رکعت نماز بخوان!
سَــید« علی‌الفور چنین کرد و در آن‌حال که در چهره‌اش 

ُ
»ا

آثار خوشــی و مســرّت و در قلبش نور ایمان می‌درخشید، رو به 
طرف اسعد و مصعب کرده، اظهار کرد: همرایم شخص دیگری‌ 
هســت که اگر ایمان بیاورد دیگر همه قومش ایمان می‌آورند، او 
ســعد بن معاذ از بزرگان قوم اوس اســت و اینک او را نزد شــما 
ســید به طرف سعد می‌رود و همراه با او نزد اسعد و 

ُ
می‌فرستم. ا

مصعب می‌آیند، ســعد با خشم و غضب اسعد بن زراره را تهدید 
کرده، اظهار می‌کند:

ای ابوامامــه!  اگر از اقارب من نمی‌بودی، از دســتم نجات 
نمی‌یافتی، آنچه را که ما نمی‌خواهیم، چرا در میان خانۀ ما پخش 
می‌کنید؟ چون ســخنان سعد تمام شــد، مصعب~ با نرمی 
 بنشــین، اگر می‌خواســتی برایت قسمتی از 

ً
برایش گفت: لطفا

مبادی اسلام را عرضه می‌دارم، اگر خوشت آمد خواهی پذیرفت 
و اگر پسندت نشد، دیگر آن را عرضه نمی‌دارم؟

سعد گفت: راست گفتی، شمشــیرش را به زمین گذاشت، 
مبادی و ارزش‌های اســام و آیات بیّنات قرآن را با آواز دل‌نشین 
مصعب شــنید و چون مصعب از قرائت قرآن خلاص شد، سعد 
پرسید: وقتی که یک‌نفر مسلمان می‌شــود، چه باید بکند؟ آنان 
ســید تعلیم داده بودند، به او نیز آموختاندند، 

ُ
 به ا

ً
آدابی را که قبلا

ســید به اجتماع قوم خود که در 
ُ
ســعد مسلمان شــد و همراه با ا

انتظار او نشسته بودند، برگشت وقتی قومش به او دیدند، گفتند: 
ت تغییر 

ّ
قسم به خدا سعد با قیافۀ دیگر برگشته‌است، در مورد عل

حالت او حدس‌های مختلفی کردند؛ چون ســعد مواصلت کرد 
در میان‌شــان ایستاد و اظهار کرد: در مورد من چه فکر می‌کنید؟ 
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گفتند: تو بزرگ ما و شــریف‌ترین مایی، نظرت نســبت به همه 
رساتر است و تو برازنده‌ترین نمایندۀ مایی!

سعد در جواب گفت: تا زمانی که ایمان نیاورید، با هیچ‌کدام 
از شما سخن نمی‌زنم و سپس آنان را به ایمان تشویق کرد، منافع 
ت 

ّ
ایمان و عقیده را برای‌شان شــرح کرد و پرستش بتان را به شد

تقبیح کرد، هنوز روز به پایان نرسیده بود که مردان و زنان بنی عبد 
الأشهل همگی به شرف اسلام مشرف گشتند.1 

ســعد در میان اهــل مدینه از شــخصیت‌های مشــهور و 
محبوب بود. او به دلاوری و شــجاعت شهرت داشت. او بعد از 
ایمان‌آوردن وظیفۀ دعوت در راه خدا را به عهده گرفت. هدایات و 
تعالیم اسلامی را از مُصعب می‌آموخت و مردم را به ایمان دعوت 
می‌کرد. چندی نگذشت که خانه‌ای از انصار سراغ نمی‌شد؛ مگر 

اینکه در آن مرد و یا زنی مسلمان شده بود.2
اسلام‌آوردن سعد بن معاذ~ از مهم‌ترین حوادث تاریخی 
به شــمار می‌رود. با ایمان‌آوردن او گــروه عظیمی از مردم ایمان 
آوردند. هر روز چهره‌ای جدیدی به اسلام مشرّف می‌شد، آنانی 
که تا پیش از آوردن اســام از دشــمنان سرسخت اسلام بودند، 
به‌عنوان پیروان سرسپرده در سنگر اسلام داخل شدند، بعد از این 
حادثه، تعداد زیادی از مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند. 
تعداد اصحاب در مدینه زیاد شــد و انصار، مبادی اســام را از 
آنــان می‌آموختند؛ تا زمان مهاجرت رســول اکرمY به مدینه، 
 Yخانۀ ســعد~ مرکز دعوت اسلامی بود. چون رسول اکرم
به مدینه آمدند، میان ســعد بن معاذ~ و قاید بزرگ اســامی 

ابوعبیده بن جرّاح~ عقد مؤاخات بستند.3

1. الســيرة النبوية )ابن هشــام( عبدالملك بن هشــام بن أيوب الحميري مؤسسة علوم 
القرآن،الجزء الأول، بدأ إسلام الأنصار، ص: 436-438. »مرکز تدوین«

2. همان، 438. »مرکز تدوین«
3. الطبقات الکبری، ابن سعد، دارالفکر، بیروت، 2 / 348. »مرکز تدوین«
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پس از هجرت نبــی اکرمY به یثرب، در جزیرةالعرب دو 
اردوگاه به‌میــان آمد، در یک‌طرف در »مدینة الرســول«1 اردوگاه 
حق قرار دارد، که در آنجا مردم در کمال برادریِ و برابریِ، مَحبّت 
و صفا به‌ســر می‌برند، دشمنی‌ها، نفاق‌ها از میان رفته‌است و در 
جانب دیگر در مکه اردوگاه باطل قرار دارد. پرستش بتان، ظلم و 
تجاوز، ســودخواری و فحشا، فصل ممیز آن است. پیروان باطل 
سخت دشــمن جامعۀ نوتشکیل اســامی‌اند. آنان نمی‌خواهند 
ابرهــای ظلمت از افــق زندگی مردم دور شــود؛ امّا رهبر بزرگ 
بشریّت، در فکر آن است که سنگر باطل درهم شکند. از این‌رو؛ 
مانورهای تاکتیکی‌ای، به‌منظور درهم‌شکستن سلطۀ سودخوران 
قریش اجرا می‌شد. قریشــیان را شکوهمندیِ و نیروی روزافزون 
مســلمانان در لرزه انداخته بود. حالا آنان در ســودای آن‌اند که 
چطور می‌توانند نیروی پرفروغ اسلام را خاموش سازند. تصمیم 
می‌گیرند آنچه را که در قدرت دارند، به این منظور بســیج کنند. 
لاع می‌یابد، مسلمانان نیز به 

ّ
رســول اعظم، از تصمیم قریش اط

امر پیامبر گرامیY آمادۀ جِهاد می‌شــوند. ســعد بن معاذ در 
اردوی اســامی لوای انصار را به‌دســت دارد. نبی اکرمY  در 
آغاز حرکت در مورد این نیرو با مسلمانان مشوره می‌کنند. ابوبکر 
و عمر از ارادۀ جِهاد با مشرکان صمیمانه استقبال می‌کنند. مقداد 
بن عمرو2 به‌پا خاسته می‌گوید: »ای رسول خدا! آنچه را که خدا 

1. مدینةالرســول؛ به‌معنای شــهر پیامبر، که مراد از آن »مدینۀ منوره« می‌باشد. »مرکز 
تدوین«

2. مقــداد بن عمرو بن ثعلبه بن مالک بن ربیعة بن عامر بهرایی‌~، یکی از ســابقین 
اسلام است که نخست به حبشه و ســپس به مدینۀ منوره هجرت کرد. پیامبر{ میان 
ه بن رواحهE پیمان اخوّت بســت. در بدر و دیگر غزوات با پیامبر{ 

ّ
او و عبدالل

حضور داشــت. بعد از وفات پیامبر خدا{ در فتح شام و مصر نیز اشتراک کرد. او از 
جملۀ تیراندازان شجاع مسلمان بود. این صحابی جلیل‌القدر با بسیار رشادت و خدمت 
به اسلام و مسلمانان، ســرانجام در 33 هـ ق، به عمر هفتاد سالگی از دنیا رحلت کرد 
و در بقیع به خاک ســپرده شد. نگاه: السلســلة الارکان الأربعة، المقداد ابن الأسود، از 
شیخ محمّد جواد آل الفقیة، طبع بیروت. و صور من حیاة الصحابة ج 2 / 409 از دکتور 



نویسنده: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی

73

خواســته عملی ســاز، ما با توییم، ما آن‌طور که بنی اسرائیل به 
موسی گفتند: »برو تو و خدایت پیکار کنید، ما اینجا نشسته‌ایم« 
نمی‌گوییــم؛ بلکه می‌گوییــم: حرکت کن! ما بــه دنبالت پیکار 

می‌کنیم.«1
رســول اکرمY در حقش دعای خیر کرد2 و سپس فرمود: 

»به من مشوره دهید.«
در اینجــا می‌خواســت نظر انصــار را دریافــت کند؛ زیرا 
نمی‌خواســت آنــان را به چیزی وادار ســازد، که قــدرت آن را 
ندارند. در اینجا سعد بن معاذ، قهرمان ارجمند اسلام پیش شده 

می‌گوید: مگر هدفت ماییم؟
رسول خداY می‌فرماید: آری!

ســعد~ اظهار کرد: ما به تو ایمــان آوردیم و تصدیقت 
کردیم و شــهادت دادیم که پیام تو حق است و ما در این باره با تو 
عهد و پیمان بســته و وعدۀ اطاعت داده‌ایم. ای رسول خدا! آنچه 
که اراده داری، آن را عملی ســاز، ما با توییم. قسم به خدایی که 
تو را به حق مبعوث ساخته‌است، اگر ما را در برابر بحر قرار دهی 
و خودت در آن داخل شوی، همراه با تو در آن داخل می‌شویم و 
یک‌نفر ما هم تخلف نخواهد کرد. اگر فردا ما را در برابر دشــمن 
قرار دهی، ناراحت نمی‌شــویم. ما در جنگ پایدار و شــکیبا و 
در برخورد با دشــمن صادقیم. شــاید خداوند چیزی را از طرف 
ما برایت نشــان دهد که مایۀ مســرتت گردد. رسول اکرمY را 

سخنان او مسرور می‌گرداند.3
برخورد میان اردوی حق و باطل در گرفت، ســعد بن معاذ 

عبدالرحمن رأفت الباشا. »مرکز تدوین« 
1. صحیح البخاری،4333 و السيرة النبوية )ابن هشام( 616/1. »مرکز تدوین«

2. أســد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثیر، مکتبة الشاملة، 242/5، الرقم: 5076. 
»مرکز تدوین«

3. البداية والنهاية، إســماعيل بن عمر بنك ثير القرشي الدمشقي، دار عالم الكتب، 5 / 
71. »مرکز تدوین«
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بــه نزد پیامبرY رفته اظهار کرد: یا رســول اللــه! اجازه بده که 
خیمه‌ای )مرکز اداری( برایت بســازیم؛ تا در میان آن باشــی و 
ســپس ما با دشمن در پیکار شــویم. اگر خداوند ما را بر دشمن 
پیروز گرداند، البته این آرزوی همه‌اســت و اگر نتیجۀ جنگ چیز 
دیگر شــود، در آن حال تو بتوانی به آنانی بپیوندی که در عقب ما 

قرار دارند.
ای رســول خدا! گروهی از شــما تخلــف ورزیده‌اند، آنان 
نمی‌دانستند که تو با جنگ روبه‌رو می‌شوی و اگر از وقوع جنگ 
خبر می‌شــدند، تخلــف نمی‌ورزیدند، خدا توسّــط آنان تو را 
حمایت می‌کند. آنان خیرخواه تویند و همراه با تو جِهاد می‌کنند.
رســول خدا برایش دعای خیر کرده، نظر او را تمجید کرد. 
سپس اصحاب کرام خیمه و مرکزی را برای رسول اکرمY  تیار 
کردند. رســول خدا در آنجا نشست و صفوف مجاهدین را برابر 

کرد.1 پیامبر بزرگ از آنجا لشکریان اسلامی را اداره می‌کرد.
ســعد بن معاذ بــا دســته‌ای از انصار از مرکــز فرماندهی 
حمایت می‌کردند. ســعد در حالی که بر شمشیر خود تکیه داده 
بود، به‌سوی عساکر اسلامی می‌دید، رسول خدا، آثار ناراحتی را 
در چهرۀ ســعد می‌خواند، پس از او پرسید. مگر فعالیت عساکر 

پسندت نمی‌آید؟
سعد گفت: آری، ای رسول خداY! این نخستین برخورد 

ردکننده‌ای بر آنان وارد شود.
ُ
با مشرکان است، باید ضربت خ

سرانجام مسلمانان پیروزمندانه از بدر بر می‌گردند، مشرکان 
حد برخورد 

ُ
غرض انتقام برای جنگ دیگر آماده می‌شــوند، در ا

میان مســلمانان و مشرکان صورت می‌گیرد. جمعی از مسلمانان 
شــهید می‌شــوند، در آن جمله حمزه ~2 کاکای رسول خدا 

1. السیرة النبویة، ابن هشام، 1 / 621-622. »مرکز تدوین«
2. نامش حمزه پســر عبدالمطلب بن هاشــم بــن عبد مناف قریشی‌اســت. کنیه‌اش 
ابوعماره، کاکا و برادر شــیری حضرت رسول اکرم{است. مادرش هامه دختر أهیب 
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نیز قرار دارد. رســول خدا از نزدیــک خانه‌های انصار می‌گذرد، 
هرکســی بر مرگ شــهید خویش ناله می‌کند. اشک‌های رسول 

اکرمY  فرو می‌ریزد و می‌فرماید:
»مگر حمزه کسی ندارد که در مرگ او ناله سر دهد.«1

گاه می‌شود.  سعد بن معاذ~ از این سخن رســول خدا آ
لــذا در میان قوم خود رفته و زنان آنــان را امر می‌کند که به منزل 
رسول خدا رفته و به‌عنوان تسلیّت در مرگ حمزه نوحه سر دهند؛ 
گاه می‌شود، امر می‌کند زنان  چون رســول خدا از این موضوع آ
انصاری نوحه مکنند و می‌فرماید: »خداوند بر شــما ترحم کند، 

کمال تسلیّت و عزاداری را انجام دادید.«2
بدین‌وسیله سعد بن معاذ~ کمال مَحبّت خود را به رسول 

اعظمY ابراز می‌کند.
روزها می‌گذرد، قوّت و شــکوه مســلمانان بیشتر می‌گردد، 
دیگر جایی برای نفاق‌افگنی و ســودجویی یهودان عصیانگر در 
مدینۀ منوره باقی نمی‌ماند، یهودان مدینه که با مســلمانان پیمان 
بســته‌اند، در فکر نقض پیمان خود می‌شــوند، با قبایل عرب که 
هنوز مســلمان نشــده تماس می‌گیرند و آنان را علیه مسلمانان 

بن عبد مناف بن زهیره اســت. دو و یا چهارســال قبل از رسول خدا{ در مکه چشم 
بــات در رفتار و منش، 

َ
لقی و ث

ُ
به جهان گشــود. حمزه~ قبل از اســام به خوش‌خ

بخشش و سخاوت مشهور بوده‌اســت، قبل از هجرت، به پیامبر{، در حالی ایمان 
آورد که می‌گریســت و می‌گفت: »شهادت می‌دهم که در دعوتت صادق و راستگویی، 
ای برادرزاده، دینت را  آشــکار کن، به خدا قسم دوســت ندارم دنیا را داشته باشم؛ امّا 
بت‌پرســت باشم« از آن به بعد حمزه~ بر اسلام و اطاعت از رسول خدا {پایدار 
ماند و در شناسنامۀ جاویدان خود صفحاتی درخشان را ثبت کرد. نگاه: ستارگان هدایت 
)زندگی حضرت محمّد و خلفای راشدین(، دکتور مصطفی سباعی، ترجمۀ امیر صادق 

تبریزی، ص: 230. »مرکز تدوین«
1. متن ســخن رسول{ این اســت: »لكن حمزة لا بواكي له« السیرة النبویة، 99/1. 

»مرکز تدوین«
2. همان و متن ســخن پیامبر اکرم{ این اســت: »ارجعني رحمكن الله فقد آسيتن 

بأنفسكن.« »مرکز تدوین«
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تحریک می‌کنند. رسول خداY سعد بن معاذ و سعد بن عباده1 
و عبدالله بن رواحه2T را به نزد آنان می‌فرســتد تا پیمان خود 
را نقض نکنند. آنان که پلان و دسیســه ســاخته‌اند، می‌گویند: 
مــا پیمانی با محمّدY نداریم. ســعد بن معــاذ آنان را عتاب 
می‌کند، ایشــان نیز بر وی عتاب می‌کنند. جنگ خندق3 به وقوع 

1. ســعد بن عبادة~ انصاری؛ یکی از اصحاب جلیل‌القدر و از قبیلۀ خزرج است. 
رئیس و بزرگ قبیلۀ خزرج بود. و از جمله آنانی‌اســت که در اوایل اسلام به پیامبر{ 
ایمــان آورده‌اند. پیامبر{ در مورد او و خانــوادۀ او دعاهایی کردند. از جمله در حق 
شــان چنین دعا می‌کند: »اللهــم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل ســعد بن عبادة« 
زمانی که مسلمانان به مدینۀ منوره هجرت کردند، سعد بن عبادة~ مال و دارایی خود 
را در اختیار آنان قرار داد، او نهایت شــخص کریم و ســخی بود. سرانجام این صحابی 
بزرگوار در سال 13 یا 14 هجرت، در سرزمین شام  از دنیا رحلت کرد. »مرکز تدوین«
2. عبدالله بن رواحه بن ثعلبه~؛ صحابی جلیل‌القدر انصاری از قبیلۀ خزرج است. 
در بیعــت عقبۀ دوّم با هفتاد تــن از انصار با پیامبر خدا بیعــت کردند. بعد از هجرت 
پیامبــر خدا به مدینــه، میان او و مقداد بن عمرو پیمان برادری بســت. او امین و کاتب 
وحی است، از جمله شاعرانی‌است که از پیامبر{ با شعر و سروده‌های خویش از آن 
حضرت{ دفاع می‌کرد. او مثال و الگویی‎اســت از مثال‌های مردان راستین در ایمان 
و اخلاص. او فدایی جان‌نثار در راه دین خدا ســت. تمام ســجایا و خصلت‌های نیک 
در او جمــع بود، به پیامبر خدا مقرّب بوده و از جملۀ فرماندهان باتجربه و دلیر اســام 
بود. ســرانجام این صحابی بزرگوار در جنگ مؤته به شــهادت رسید. نگاه: عبدالله بن 
رواحه امیر شــهید و شاعر علی سریر من ذهب، تألیف: الدکتور جمیل سلطان، الطبعة 
الخامســة، 1415هـ ق / 1994م. دمشق حلبونی – بیروت و عبدالله بن رواحه، تألیف: 
بل، 1415هـ ق / 1994م.  الریاض، جامعة الإمام محمّد بن سعود 

ّ
محمّد بن ســعد الد

الإســامیة، إدارة الثقافة والنشر، دیوان عبدالله روحة و دراسة فی سیرته و شعره، د. ولید 
قصاب الأســتاد المســاعد فی کلیة الآداب – جامعة الریاض، دارالعلوم للطباعة والنشر 

1402 هـ ق / 1982م، الطبعة الأولی 1402هـ / 1981م. »مرکز تدوین«
3. غزوۀ احزاب یا غزوۀ خندق؛ در شوال سال پنجم هجری به‌وقوع پیوسته‌است. سببش 
ه آمده 

ّ
این بود که بعد از آنکه »بنی نضیر« کوچانده شــد، تنی چند از رهبران‌شان به مک

و قریش را به نبرد با فرستادۀ اللهY تشویق کردند. قریش نیز پیشنهادشان را پذیرفت، 
ان رفتند، عشــایر بنوقراره، بنومره و اشجع نیز حرف‌های‌شان را 

َ
ف
َ
ط
َ
سپس آنان به قبیلۀ غ

قبول کردند و ســوی مدینه رهسپار شدند. وقتی‌که رســول اللهY از تصمیم دشمنان 
مَان فارســی~ 

ْ
ــاع حاصل کرد، با اصحاب به مشــوره پرداخت، حضرت سَــل

ّ
اط

مَان 
ْ
مشورت داد تا در اطراف مدینه خندق حفر کنند و رسول اللهY مطابق مشورۀ سَل

فارسی~ به حفر خندق دستور داد و خود نیز با اصحاب در حفر خندق سهم گرفت، 
از همین ســبب این غزوه به‌نام »غزوۀ خندق« نیز مشهور شد. تعداد کفار در این غزوه 
به ده هزار نفر و از مســلمانان به هزار تن می‌رسید، تمام گروه‌های مشرکین در این غزوه 
شرکت کرده بودند، از همین جهت به‌نام »غزوۀ احزاب« یاد شده‌است؛ ولی با این همه، 
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می‌پیوندد، سعد بن معاذ در این جنگ جراحت عمیق می‌بردارد 
و در آن حال که جراحت او را ســخت تکلیف می‌دهد، او در غم 
خود نیست؛ بلکه در فکر آیندۀ اسلام و حمایت رهبر محبوب و 
گران‌مایۀ خود رسول اعظمY اســت. او در آن حال می‌گوید: 
خدایــا! اگر جنگی با قریش باقی مانده باشــد، مرا زنده نگهدار! 
زیرا ســخت علاقه‌مند آنم با آنانی بجنگم که پیامبر بزرگ را آزار 
داده و او را از دیار حرم کشــیده‌اند، خدایــا! اگر جنگ میان ما و 
قریش به نهایت رسیده باشد، پس شــهادت را از این راه نصیب 
مــن گردان1 و تا زمانی مرا ممیران که از پایان کار یهود بنی قریظه 

خاطرجمع شوم!.2
حصار مشــرکین در جنــگ خندق یک مــاه دوام می‌کند و 
 بنی 

ً
سرانجام مشــرکان پراکنده می‌شوند و یهود خاین مخصوصا

قریظه به سرنوشت خیانت خویش می‌رسند.
سعد بن معاذ هنوز مجروح است. رسول اکرمY هدایت 
می‌دهد او را در خیمه‌ای که در مســجد نبوی است، جا دهند تا 
رسول خدا بتواند هر وقت به دیدن او برود. بنی قریظه دیگر تاب 
مُقاوَمت را ندارند، تسلیم می‌شــوند و رسول اکرمY سعد بن 
ف می‌سازد تا در مورد آنان حکم کند. سعد~ 

ّ
معاذ~ را مکل

حکم تاریخی خود را در مورد این پیمان‌شکنان عصیانگر صادر 
کــرده3 و بعد از اینکه حکم در مورد آنان عملی می‌شــود، داعی 
اجل را لبیک می‌گوید و در آن شــب که او به جوار رحمت حق 
می‌پیونــدد، جبرئیل به نزد رســول اکرمY آمده می‌پرســد: از 
جملۀ یارانت، که فوت کرده که همۀ ابواب آســمان باز شــده و 
سرانجام مشرکان شکست خوردند و مسلمانان پیروز شدند. در مورد این غزوه آیاتی نیز 
آمده‌است. نگاه: »سیرت نبوی درس‌ها و اندرزها«، اثر دکتور مصطفی سباعی، مترجم: 

فضل‌الرحمن فاضل، ص: 64- 65. »مرکز تدوین«
1. صحيح‌البخاری، 3896  و صحيح مسلم، 1769. »مرکز تدوین«

2. مسند أحمد، 14359. »مرکز تدوین«
3. مسلم، 1769. »مرکز تدوین« 
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عرش رحمان به لرزه درآمده‌است؟1
رســول خدا به خانۀ ســعد می‌رود، می‌بیند که این قهرمان 
بزرگ فوت کرده‌اســت2 و با رحلت او جهان اســام بزرگ‌ترین 
قهرمان راه حق را از دست داده‌است، او تا آن روز که جام شهادت 
را می‌نوشید، در راه برتری دین خدا از هیچ‌گونه فداکاری‌ای دریغ 

نکرد.

1. سنن النسائی، 2055 و مسلم، 2466. »مرکز تدوین«
2. البدایة والنهایة، وفاة سعد بن معاذ. »مرکز تدوین«



سیدّالشّهدا، امام حسین~





امام حســین )سیّدالشــهدا( دوّمین فرزند حضرت علی بن ابی 
طالب - کرم الله وجهه - در سال چهارم هجری چشم به جهان 
گشود و در خاندان رسالت بزرگ شد و تعالیم والای اسلام را در 
 بزرگوارش، رهبر انســانیّت رسول 

ّ
صبحگاه صباوت از زبان جد

اعظمY به‌گوش دل شنید و ارزش‌های پرارزش آن را در حیات 
عملیِ پدرِ گران‌مایه‌اش به چشــم ســر ملاحظه کرد و در محیط 
تقوی و فضیلت، دانش و معرفت رشد یافت و شخصیت ارجمند 
او در این محیط فیض‌بار به اســرار و معارف حقیقی اسلام آشنا 

شد.
او در بامدادان زندگی خود به این حقیقت آشنا گشت که از 
ارمغان‌های بزرگ تعلیمات والای اســام این است که مسلمان 
باید برای تعمیم عدالت و مســاوات کوشش بیشتر کند و برای از 
بین‌بردن ظلم و بیدادگریِ مُبارَزۀ خستگی‌ناپذیر را در پیش گیرد، 
همان اســت که تاریخ زندگی او قاموس عظیمی از پرافتخارترین 

مبارزات جهان اسلام و تاریخ بشریّت را تشکیل می‌دهد.
حادثــۀ هیجــان‌آور و دردانگیــز »کربلا«1 واقعه‌ای‌اســت 

رات قرار 
ُ
1.ك ربــا؛ در 103يك لومتری جنوب‌غربی بغداد و دركِ نــار صحرای غرب ف

ه و بخشی از بغداد 
ّ
دارد. از شــمال به ولایت انبار، از جنوب به نَجَف و از شــرق به حل

و از غرب به وادی شام و عربســتان سعودی محدود می‌شود، مرکز آن شهر کربلا ست 
که این شــهر در جنوب عراق قرار دارد، شهرت این شهر با نَبَردِ کربلا در دهم محرّم ۶۱ 
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اسف‌انگیز؛ امّا سرشــار از افتخارات عظیم برای جهان اسلام و 
درسِ پرارزش و گران‌مایه‌ای‌اســت که مشعل حقیقت را در برابر 
رهروان راه حق قرار داده تا با اســتفاده از این سرمشق جاویدانیِ 

در طریق خیر و فضیلت گام بردارند.
واقعۀ کربلا حمّاسه‌ای‌اســت جاویدانی که سرود شورانگیز 
تی بود که 

ّ
آن، روان رهروان راه حق را جانِ تازه می‌بخشد. چه عل

حســین بن علی - کرم الله وجهه - را وادار ساخت که به چنین 
قیام تاریخیِ مبادرت ورزد و در حادثۀ هول‌انگیز عاشــورا خاک 
کربلا را به خون پاک خود و یاران راستین خویش رنگین سازد؟
آری! او در هوای کســب قدرت و به آرزوی به‌دســت‌آوردن 
منافــع ناچیز مادّی چنین حرکت عظیمــی را به راه نینداخت؛ او 
بــرای ازالۀ بیدادگری و به منظور تعمیــم حق و عدالت و دفاع از 
ارزش‌های جاویدان اسلام، آمادۀ فداکاری و از خودگذری شد. 
او چون می‌بیند خلافت اســامی به وراثت تبدیل شده و بساط 
عیاشیِ و فحاشــیِ هرطرف پخش گشــته و ظلم و بیدادگری به 
هرسو ریشه دوانیده‌است؛ لذا سکوت را در چنین اوضاع فاسد، 

دور از مصلحت دانسته به مُبارَزه آغاز می‌کند.
این داســتان وقتی اوج می‌گیرد که یزید شــخص عیاش و 
بی‌بندوبار به‌نام وراثت زمام امور را به‌دست می‌گیرد و می‌خواهد 
از راه اِعمال قدرت امام را مجبور بســازد که به او بیعت کند؛ امّا 
امام حســین تقاضای او را رد می‌کنــد و آن‌گاه به‌منظور آغاز قیام 

برای برانداختن کاخ ظلم و ستم راه مکه را در پیش می‌گیرد.
در آســتانۀ حرکت از مدینه، محمّد حنفیه - برادر امام - به 
هـ ق، و شــهادت حضرت امام حسین~ با جمعی از یاران و خانواده‌اش پیوند دارد. 
ف؛ امّا بعد از 

َ
این شــهر تا سال ۶۱ هـ ق، بیابانی بوده‌است به‌نام‌های نَینَوا، غاضریه و ط

رویداد دهم محرّم و شــهادت حضرت امام حسین~ و هفتادودوتن از یارانش، به‌نام 
کربلا شــهرت پیدا کرد. نگاه: الإمام الحسین و یوم عاشورا، تألیف ونشر: لجنة التألیف 
بعة الخامسة 1412 هـ - 1992م. المطبعة: نشر فرهنگ اسلامی، 

ّ
– مؤسّسة البلاغ، الط

طهران، ص: 176. »مرکز تدوین«
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او نصیحت کرد؛ تا از تصمیم خویش علیه یزید دست‌بردار شود 
تا خداوند گشایشــی پیش آورد. حضرت امام تصمیم قاطع خود 
ه لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا 

ّ
را چنین اعلام کرد: ﴿یا أخي والل

مأوی ما بایعت یزید بن معاویة.﴾1
یعنی ای برادر! به خدا ســوگند اگر در سرتاســر جهان هیچ 
پناهــگاه و مأمنی برای من یافت نشــود، باز هــم به یزید بیعت 

نخواهم کرد.
در اواخر ماه رجب، اوایل ماه شعبان، سال شصت هجری به 
 چهار ماه در آنجا به‌سر بُرد. در این 

ً
مکۀ مکرمه وارد شــد و تقریبا

 از کوفه برایش می‌رسید 
ً
ایّام سیلی از نامه‌ها از عراق و مخصوصا

و از او دعوت می‌شد تا زمام رهبریِ مسلمانان را به‌دست گیرد.
حضــرت امــام تا موســم حج در دیــار حرم باقــی ماند، 
مسلمانان گروه گروه از سرتاسر جهان اسلام به زیارت خانۀ خدا 
آمدند، امام در میان گروه عظیم مســلمانان به‌پا خاسته و تصمیم 
خویش را ضمن ســخنرانی کوتاهی اعلان کرد و از آنان استمداد 
جســت که در هدف با او یاری کننــد و در راه خدا آمادۀ قربانیِ 
شــوند و فردای آن روز؛ یعنی روز هشتم ذی‌الحجة با گروهی از 
یاران خود رهسپار عراق شــد. جمعی از اصحاب پیغمبر، چون 
ه بن عمر3‌V به‌عنوان دلسوزی از 

ّ
ه بن عباس2 و عبدالل

ّ
عبدالل

1. فتــوح ابن اعثم، ج 5، ص 30-32. مقتل الحســین خوارزمــى، ج1، ص 188 و 
بحارالانوار، ج 44، ص 329. »مرکز تدوین«

ردی به پیامبر 
ُ
2. عبداللــه بن عباس؛ فقیه امّت قبل از هجرت در مکه به دنیا آمد و در خ

اسلام ایمان آورد و از همان خردی در مکتب پیامبر{ پرورش یافت. در علم حدیث 
و قرآن تبحر کامل داشت. وی در تاریخ امّت اسلامی از محققان بزرگ امّت اسلامی به 
علم و افقه رسول گرامی‌است. 

َ
شمار رفته، او را مفسر قرآن می‌نامند و از جملۀ اصحاب ا

نگاه شود: صور من حیاة الصحابة، الدکتور عبدالرحمن رأفت الباشا، ناشر: کانسی رود 
شالدره، کویته پاکستان، ص:177. »مرکز تدوین«

ــه بن عمر~ صحابی جلیل‌القدر فرزند عمــر بن الخطاب~، کنیه‌اش 
ّ
3. عبدالل

ه 
ّ
ابوعبدالرحمن، نام مادرش علقمه و خواهرش صفیه خانم پیامبرخدا{است. عبدالل
بن عمر~ در ســال دوّم بعثت در مکــۀ مکرمه به دنیا آمــد، از کودکی با پدرش در 
مکتــب پیامبر{ پرورش یافت. همــراه مادر و پدرش عمر بــن الخطاب در هنگام 
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امــام التجا کردند از عزم خود منصرف گردد؛ امّا امام که تصمیم 
قاطــع گرفته بود، در جواب اظهار کرد که نمی‌تواند در برابر ظلم 
و بیدادگری تســلیم شــود. در اینجا ناگفته نگذریم، امام قبل از 
حرکت به عراق »مســلم بن عقیل«1 را به کوفه فرستاد تا از مردم 
بیعت بگیرد، در روزهای اوّل دوازده و به قولی هجده هزار نفر از 
مــردم کوفه به امام بیعت کردند؛ امّا بعدها نقض پیمان کرده و به 
طرفداران یزید پیوســتند و سرانجام مسلم اسیر گردید و آن‌گاه که 
ه بن زیاد او را مورد عتاب قرار داده گفت: چرا به این شــهر 

ّ
عبدالل

آمدی و میان مردم اختلاف افگندی؟
او در جــواب اظهار کرد: من به کوفه نیامــدم تا میان مردم 
ر و گناه را در بین 

َ
ت آمدن من این بود که شما مُنک

ّ
نفاق افگنم، عل

مردم شایع ساختید و معروف را در اجتماع یکباره دفن کردید و بر 
مردم امارت می‌کنید، بدون آنکه آنان راضی باشند، آرا و نظریات 
خویش را که برخلاف رضای خدا بوده بر امّت اســامی تحمیل 

هجرت به مدینۀ منوره یازده ســال را داشــت که هجرت کرد. او در دیار هجرت بزرگ 
شــد و در بزرگ‌تریــن مکتبی که دنیا با آن آشــنایی دارد، تربیت یافــت و آن عبارت از 
رد بود، پیامبر خدا 

ُ
حد به نسبت اینکه سن‌شــان خ

ُ
مکتب پیامبر{اســت. در بدر و ا

اجازۀ اشتراک را برایش نداد. نخســتین‌بار در غزوۀ خندق اشتراک کرد که چهارده سال 
را داشــت. از آن به بعد در دیگر غزاوات با پیامبر خدا بود و بعد از رحلت پیامبر گرامی 
اسلام، در زمان خلفای راشدین حضور فعال داشت. سرانجام این صحابی بزرگوار~ 
در سال 73 هـ ق ماه ذی الحجة، به عمر 84 سالگی در مکۀ مکرمه از دنیا رحلت کرد. 
ه، تألیف: محی الدین مستو، ناشر: 

ّ
ه بن عمر الصحابی المؤتسی برسول الل

ّ
نگاه: عبدالل

دارالقلم دمشــق، الطبعة الخامسة - بیروت، و صور من حیاة الصحابة، المجلد الثانی، 
الدکتور رأفت الباشــا، دارالأدب الإســامی، الطبعة الثانیة 15 / 3 / 2010م ، القاهرة، 

جمهوریة مصرالعربیة، ص: 235. »مرکز تدوین«
1. مســلم بن عقیل~؛ از یاران و نزدیکان حضرت امام حسین~ بود، وی در زمان 
حضرت حســین به‌عنوان نماینده برای بررسی اوضاع و گرفتن بیعت از مردم کوفه عازم 
آن شــهر شــد و توانســت از ۱۸ هزار نفر بیعت بگیرد؛ ولی با عوض شدن والی کوفه 
»نعمان بن بشــیر« و سرکِار آمدن »ابن زیاد« شــرایط برای مسلم بن عقیل سخت شد 
و والی در صدد ســرکوب فعالیت‌های او برآمد، ســرانجام مســلم بن عقیل در هشتم 
ذوالحجة سال ۶۰ هـ ق، توسّط ابن زیاد به شهادت رسید و در کوفه به خاک سپرده شد. 

نگاه: تاریخ سیاسی اسلام، از حسن ابراهیم حسن. »مرکز تدوین«
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کردید و در بین آنان مانند کســری و قیصر رفتار کردید و در این 
اوضاع ما آمدیم تا معروف را در بین امّت زنده گردانیم و از منکر 
و انحرافــات نهی کنیم، ما آمدیم تا اجتماع اســامی را بر طبق 
قوانین و مقررات آسمانی کتاب و سنّت دعوت کنیم و برای انجام 
این هدف شایسته‌ایم، بعد از گفت‌وشنود طولانی سرانجام مسلم 

را به شهادت رسانیدند.
لاع یافت؛ امّا با این هم از عزم خویش 

ّ
امــام از این واقعه اط

منصرف نشــد. وقایــع هول‌انگیــز کم‌ترین اثری بر ارادۀشــان 
نمی‌گذارد. امام در اثنای راه، یاران خود را در جریان حوادث قرار 
داده و دورنمای دردانگیز آینــده را در برابر آنان قرار می‌دهد و به 
آنان خاطرنشــان می‌سازد، آنانی که مایل نیستند با او تا پای جان 
مُبارَزه کنند، می‌توانند در دل شب از صف یارانش جدا شوند. در 
اثنای راه در محلی به‌نام »بطن عقبه«  مردی از اعیان بنی عکرمه 
به‌نام »عمرو بن هوازن« به‌عنوان خیراندیشــی می‌خواهد او را از 
این تصمیم مانع شود و می‌گوید: ای فرزند پیامبر! تو را به جدت 
سوگند، از این سفر منصرف شــو، قسم به خدا وارد نمی‌گردی؛ 

مگر بر نیزه‌ها و لبه‌های تیز شمشیر.
ه! پایان کار بر من پوشــیده 

ّ
امام در جواب فرمود: ای عبدالل

نیســت؛ ولی چه باید کرد؟! مصالح دینی این را ایجاب می‌کند 
که من این راه را در پیش گیرم و آن‌گاه که چهرۀ هول‌انگیز مرگ را 
در برابر خود می‌دید، با این سخنان آتشین یاران خود را مخاطب 

ساخت:
ت بر ما وارد 

ّ
»ای یــاران من! می‌بینید که چگونه بلا و شــد

گردید، همانا راه و رســم روزگار سرچپه1 شده‌است و قیافۀ زشت 
آن آشکار شده و نیکویی آن پشــت گشتانده و از آن چیزی باقی 
نمانده؛ مگر چیز بســیار ناچیز و فریبنده، زیستن در این روزگار 

1. در گویش مردم افغانستان، واژگون را می‌رساند. »مرکز تدوین«
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سخت ناگوار اســت، آیا نمی‌بینید که کسی به راه حق نمی‌رود و 
از باطــل روی نمی‌گرداند؟ در این‌حــال مؤمن باید طالب مرگ 
باشــد و بدون تردید لقای پروردگار خود را آرزو کنید! من در این 
ت و 

ّ
اوضاع مرگ را جز ســعادت و زندگی را با ســتمگران جز ذل

ننگ نمی‌بینم.«
ه‌ای از یاران امام در آخرین لحظات هول‌انگیز پشتیبانی 

ّ
عد

خــود را اعلان کردنــد. »زهیر بن قین« در جواب ســخنان امام 
اظهار کرد: ای فرزند پیغمبر! ما سخنان شما را شنیدیم، خداوند 
همواره در مشکلات راهنمای شما باشد. اگر دنیا برای ما پایدار و 
زندگی ما در آن همیشگی می‌بود، با این حال ما ترجیح می‌دادیم 

که با شما کشته شویم و از زندگی چشم بپوشیم.
لحظات دردانگیز نزدیک‌تر می‌شود، اینک امام با یارانش در 
حلقۀ محاصرۀ ســی‌هزار مرد جنگی قرار دارد. روز دهم هجری 
سال شصت‌ویکم هجری، امام با جمعیّت کم‌تر از نود نفر خود 

را در برابر قشون بیکران یزید می‌بیند و دست به پیکار زدند.
خلاصۀ گــپ اینکه امــام و یارانش همگی جام شــهادت 
نوشــیدند، فقط چندتــن از خانــدان نبوّت باقــی ماندند که به 
لشکریان یزید درآمدند و در میان اسیران بانوی باشهامت اسلام 

زینب خواهر امام نیز بود.
این بانوی باشــهامت در آن ســاعات دردانگیــز، آن دم که 
کوفیان شــرمنده و خجالت‌زده در اطراف‌شان اشک می‌ریختند، 

ضمن سخنرانی پرشور و هیجان‌آوری اظهار کرد:
»ای اهل کوفه بر ما مگریید! حالا پس از آنکه ما را کشتید، 
بر ما می‌گریید؟! آری! به خدا ســوگند، که باید بســیار بگریید و 
کم بخندید. هرآیینه ننگ و عار این جنایت دامن شــما را گرفته و 
با هیچ آبی نمی‌توانید این لکه را بشویید، چگونه شسته می‌شود! 
شما که نواســۀ پیامبر و سیّدِ جوانان اهل بهشت را کشتید. کسی 
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را که پناهگاه نیاکان‌تان و دادرس هنگام بلا و مصیبت بوده‌است.
ای اهل کوفه! کار زشتی را مرتکب شدید و هلاک و عذاب 
بر شــما باد! کوشش‌های شــما بی‌نتیجه ماند و دست‌های شما 
بریده باد! در این کار سخت زیان کردید و غضب خدا را بر خود 

ت و مسکنت بر شما نقش بست.«
ّ
نازل کردید و داغ ذل

این سخنان، حمّاسۀ شورانگیزی بود که مردم را سخت تکان 
می‌داد. ســخنان هیجان‌انگیز این بانوی قهرمان تکرار می‌شود. 
بانوی اســیر در برابــر یزید ضمن خطابۀ هیجان‌آوری ســخنان 

شورانگیز خود را چنین آغاز کرد:
»حمد خدای عالمیــان را و درود بر پیغمبر اســام و اهل 
بیت. او آری! راســت گفت: خداوند آنجا که در قرآن می‌گوید: 
»عاقبتِ کسانی که زشــت‌کاری‌ها و گناه کردند، به جایی رسید 

که آیات خداوند را دروغ شمرده و آنان را به مسخره گرفتند.«1
ای یزید! آیا گمــان کردی از اینکه زمین و آســمان را بر ما 
تنگ گرفتی و مانند اســیران، ما را به شهرها و دیارها کشاندی، ما 
در نزد خداوند شرمساریم؛ ولی تو قدر و منزلت داری؟ و با این 
خیــال، باد نخوت را در دماغ جا دادی و با کبر و غرور به اطراف 
خود می‌نگری؟ در حالی که ســرور و شادمانی از اینکه دنیایت 
آباد شــده و کار بر مراد تو می‌رود و مقام و منصبی را که شایسته 
و سزاوار ماست، در دســت گرفتی؟ اگر چنین تصوّر باطل کرده 
باشی، فراموش مکن که خداوند فرموده‌است: »گمان نکنند آنان 
که کفر عصیان ورزیده‌اند آنچه ما برای آنان پیش می‌آوریم و آنان 
را مهلت می‌دهم به نفع و خیر و ســعادت آنان اســت؛ نه، بلکه 
این مهلت برای این است که بر گناهان خود بیفزایند و برای آنان 

هِ 
َّ
بُوا بِآيَاتِ الل

َّ
ذ
َ
نْك 

َ
 ىأ

َ
وأ سَــاءُوا السُّ

َ
ذِينَ أ

َّ
 ال
َ
انَ عَاقِبَة

َ
ك  مَّ

ُ
1. متن آیۀ کریمه این اســت: ﴿ث

انُوا بِهَايَ سْتَهْزِئُونَ﴾ الروم/ 10. »مرکز تدوین«
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عذاب خوارکننده‌ای در پیش است1.«2
این سخنرانی‌های شورانگیز، آثار ثمربخش ایثار و فداکاری 
امام حســین را در جهان اسلام بیشتر ســاخت. این قیام بزرگ، 
عالی‌ترین درس عزّت و آزادگی‌ و فضیلت را به مسلمانان و بلکه 
به جهان انسانیّت می‌دهد. بلی این قیام به منظور برانداختن کاخ 
ظلم و ســتم و از میان‌برداشتن بســاط عیاشی و فحاشی صورت 
گرفت. رجال بزرگِ جهان، این انقلاب عظیم را به چشــم احترام 
نگریســته و آن را سرمشــق خوبــی بــرای آزادی‌خواهان جهان 

می‌دانند.
»گاندی«3 رهبر هند، در این مورد نوشته‌است: »من زندگی 
ت خوانده‌ام و توجّه 

ّ
امام حســین آن شهید بزرگ اســام را به دق

کافی به صفحات کربلا کرده‌ام و بر من روشــن شده‌است که اگر 
هندوستان بخواهد یک کشــور پیروز گردد، بایستی از سرمشق 

امام حسین پیروی کند.«
محمّد علی جناح4 گفته‌است: »هیچ نمونه‌ای از شجاعت، 

مَا  سِهِمْ إِنَّ
ُ
نْف
َ
يْرٌلِ 

َ
هُمْ خ

َ
مَا نُمْلِي ل نَّ

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَك 

َّ
يَ حْسَبَنَّ ال

َ
1.  متن آیۀ کریمه این است: ﴿وَل

ابٌ مُهِينٌ﴾ آل‌عمران / 174. »مرکز تدوین«
َ
هُمْ عَذ

َ
مًا وَل

ْ
هُمْ لِيَزْدَادُوا إِث

َ
نُمْلِي ل

2. مقتل الحسين عليه السلام، للخوارزمي، ج2 / 64. »مرکز تدوین«
ی هند بر ضد بریتانیا در دوّم اکتوبر ۱۸۶۹م، در شهر پُربندر 

ّ
3. گاندی؛ رهبر جنبش مِل

در ایالت گوجارات هند به دنیا آمد. او با استفاده از اعتراضات بی‌خشونت برای رسیدن 
به اهداف سیاســی و پیشرفت اجتماعی، خیلی‌ها را تحت تأثیر خود قرار داد، او زندگی 
درویشــانه‌ای داشــت و اغلب تنها لِنگ و شــال به کمر می‌بســت. چندین‌بار به دلیل 
ادامه‌دادن به مبارزات بی‌خشــونت زندانی شــد. چندبار علیه ظلمی که به محروم‌ترین 
بخش‌های جامعۀ هند می‌شــد و مسایل دیگر دســت به اعتصاب غذا زد. اغلب با نام 
»مهاتما« و »باپو« خطاب می‌شــد. در ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ م، توسّط ناتورام گودسه در 
گاهی بیشــتر از زندگی‌نامۀ گاندی می‌توان به کتاب: »آزادی در  دهلی ترور شد. برای آ
نیمه‌شــب« اثر لاری کالینز و دومینیک لاپیر، ترجمۀ پروانه ســتاری، برگشت. »مرکز 

تدوین«
4. محمّد علی جناح )زادۀ ۲۵ دســامبر ۱۸۷۶ کراچی – در گذشته ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۸ کراچی( 
از سیاست‌مداران سدهٔ بیستم و بنیان‌گذار کشور پاکستان بود. وی رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان 
و نخســتین فرماندار کل آن کشور بود. برای معلومات بیشــتر می‌توان به این اثر برگشت: جناح 

حمّاسه‌ای در تاریخ، دکتور شهین دخت کامران مقدم. »مرکز تدوین«
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بهتر از آنکه امام حســین از لحاظ فداکاری و تهور نشان داد، در 
عالم پیدا نمی‌شود، به عقیدۀ من باید تمام مسلمانان از سرمشق 
این شــهیدی که خود را در ســرزمین عراق قربــان کرد، پیروی 

کنند.«
توماس کارلایل1 نوشته‌است: »بهترین درسی که از تراژیدی 
کربلا می‌گیریم، این است که حســین و یارانش ایمان استوار به 
خدا داشــتند، آنان با عمل خود روشن کردند که تفوّق عددی در 
جایی که حق با باطل روبه‌رو می‌شــود، اهمیت ندارد و پیروزی 

حسین با وجود اقلیتی که داشت، باعث شگفتی من است.«
فردریک جمس2 می‌نویسد: »درس امام حسین و هر قهرمان 
شــهید دیگری، این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم 
و مَحبّت وجود دارد، که تغییرناپذیرند و همچنین می‌رســاند که 
هرگاه بدی مُقاوَمت کند و بشر در راه آن پافشاری کند، آن اصول 

همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند.«
خلاصه اینکه؛ این انقــاب عظیم در نظر جهانیان بغایت 

بزرگ و آموزنده‌است.3

1. توماسك ارلايل )‏‍Carlyle‏ ‏Thomas‏( در سال 1793 در انگلستان زاده شد. وی از 
كودكی به ادبيات و تاريخ علاقۀ وافری داشت. از اين‌رو از جوانی به نويسندگی مبادرت 
ورزيد.ك ارلايل دارای بهرۀ هوشــی زياد و اســتعداد و قريحۀ فــراوان بود. وی در اصل 
نويسنده، مؤرخ و اديب بود و آثار متعددی از خود برجای گذاشته است. وی در نگارش 
آثار خويش از زبان فاخر و در عين‌حال ســاده و عام‌فهم بهره می‌جســت، دركِ نار اين، 
وی دغدغه‌ها و تأملات فلسفی نيز داشت. از اين‌رو، وی به انجامي ك‌سلسله مطالعات 
فلسفی مبادرت ورزيد و در رهيافت‌ها و روكيردهای مختلف فلسفی و گرايشات متعدد 
اخلاقی غور و تفحص کرد. سرانجام وی به افكار رمانتيك فلسفۀ آلمان متمايل گشت و 
دل و عقلش به اين انديشه‌ها گرويد. روزنامۀ رسالت - نسرين علويان، به نقل از سایت 

»برترین‌ها« ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵. »مرکز تدوین«
2. گویند که او نویسنده و شاعر انگلیسی عیسوی‌مذهب است. »مرکز تدوین«

گاهی از حیات حضرت امام حسین~ می‌توان - برای نمونه -  به این آثار  3. جهت آ
و منابع برگشــت: ســیر أعلام النبلاء، 3 / 303 - 322 والبداية والنهاية،  11 / 569 به 

بعد مراجعه کرد. »مرکز تدوین«





دفتر سوّم:

نگاهی به کارنامه‌های جمعیّت 

اسلامی افغانستان در ابعاد 

مختلف جِهاد





در بُعد سیاسی:
خبر تکان‌دهندۀ تجاوز قشــون سرخ به کشــور، به مثابۀ انفجار 
سخت اتومیِ، سراسر جهان را به لرزه درآورد. هیولای وحشتناک 
این تجاوز، صاعقه‎آســا بر دل‌ها فرود آمــده، همه‌جا را ترس و 
وحشــت فرا گرفت. دیگر دنیا انتظار نداشــت که افغانســتان از 
ت 

ّ
کام اژدهای ســرخ بیرون شــود. همه خیال می‎کردند کار مل

افغانستان دیگر تمام شده‌است و به این آرزو بودند که روس‎ها اگر 
به افغانســتان قناعت کنند، پیشروی دیگر نکنند، با کمال میل آن 
را برایش وا می‌گذارند. همه‌کس تصوّر می‌کرد، دیگر از مُقاوَمت 
و جِهاد نام و نشــانی نخواهد ماند و طی چند روز، آخرین فریاد 
افغانانِ آزاد در حلقوم‎شــان خفه خواهد شد و سکوت مرگ‌باری 
بر کوهســاران شامخ و ســربه‌فلک هندوکش و بابا و جلگه‌های 
هری و هیرمند و دره‎های مردخیز افسانوی سرزمین شیرمردان و 

دانشوران تاریخ در این دیار، سایه خواهد افگند.
ح طی چند 

ّ
همه پیشبینی می‎کردند، آخرین فرد و گروه مسل

هفته، چون آخرین شــعاع زرین آفتاب با هجوم شــب‌های سیاه 
و خونین کمونیزم ناپدید شــده و دیگر نامی از افغانســتان آزاد و 
ــت آزاده و قهرمان آن باقی نخواهد ماند. یأس و ناامیدی همه 

ّ
مل

دل‌ها را فرا گرفته بود، حتّی مسلمانان - که در فرهنگ والای‌شان 
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یأس و ناامیدی نیست - تصوّر می‌کردند که دیگر پابرهنگان آواره 
و محروم افغانســتان یارای مُقاوَمت در برابر یورش وحشــت‌زا و 
خونیــن کمونیزم را ندارند، تنها معجزه می‎باید که افغانســتان را 
نجات دهــد و ما اعتقاد داریم که با بعثت سیّدالمرســلین دیگر 
اعجــازی به ظهور نمی‌آید. دیگران آزادی و نجات افغانســتان و 
اســتقلال و اعادۀ تمامیّت ارضیِ و هویّت اسلامی آن را انتظاری 
فکــر می‎کردند که محال و خیال و جنونی بیش نیســت؛ امّا تنها 
یک گروه از فرزندان توحید، فرزندان انقلاب شکوهمند اسلامیِ 
در افغانســتان بودند که شــعله‎های امید هنوز در قلب‌های‌شان 
خاموش نشــده بود و به نصرت و یاری پــروردگار ایمان عمیق 
داشــتند، در افق‌های نچندان دور، شــعاع فروزان فتح و پیروزیِ 
ایدیولوژیِ رهای‌بخش اســام و رســوایی و زبونــی یغماگران 
خون‌آشــام ســرخ را به رأی‌العین می‌دیدند و به این آرزو و امید 
سِلاح بر زمین نگذاشتند. اگرچه برخی از دوستان، مُقاوَمت‌شان 
را در برابر قشون سرخ دیوانگی و جنون می‌خواندند؛ امّا آنان به‌نام 
خدا و برای ســربلندی بندگان خدا رســتاخیزی را که آغاز کرده 
بودند، به تندی رهبریِ کرده و ادامه دادند و همین سیل خروشان 

بود که سرانجام کنگره‌های استبداد کمونیزم را فرو ریخت.
جمعیّت اسلامی برای مقابله با این حملۀ ویرانگر به بسیج 
ت محروم خود را در اوّلین گردهمایی 

ّ
سیاسی پرداخت و فریاد مل

وزرای خارجۀ کشــورهای اسلامیِ، در اسلام‌آباد1 )1980م( که 
جهت بحــث روی حملۀ روس‌ها‌ صورت گرفتــه بود، به جهان 
ت بت‌شکن ما به 

ّ
ابلاغ کرد. در صحبت آن روز اعلام شــد: »مل

یاری پروردگار از میان خون و آتش راه خود را به‌ســوی پیروزی 
باز خواهد کرد.«

ت مجاهد 
ّ
امیر جمعیّت در آن اجتماع به‌عنوان سخنگوی مل

1. اسلام‌آباد؛ پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان است. »مرکز تدوین«
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ت قهرمان را اعلان کرده و از 
ّ
افغانستان اوّلین موضع‎گیری این مل

همه کشورها مطالبه کرد؛ تا در برابر این عمل ننگین و جنایت‌بار 
ت افغانستان را در مُبارَزۀ‌شان برای 

ّ
روســیه خاموش منشینند و مل

حصول آزادیِ و نجات از چنگال خونین کمونیزم یاریِ کنند.
جمعیّت اسلامی سر از آغاز کودتای ننگین 26 سرطان - که 
توسّط داود خان صورت گرفت - برای اوّلین‌بار ضمن پخش پیام 
مفصلی به مســلمانان جهان تحت عنوان »افغانستان در آستانۀ 
سقوط در دامان کمونیزم« که در ایّام حجّ سال )1975م( در میان 
ه الحرام توزیع شــد، پیشگویی کرد، که داود خان 

ّ
حجاج بیت‌الل

پلی‎است که از فراز آن کمونیزم روسی به افغانستان عبور می‎کند 
و هکــذا این موضوع نیز خاطرنشــان گردید که خطر پیشــروی 
کمونیزم، افغانســتان را تهدید می‎کند و ضمن نامۀ سرگشــاده‎ای 
ت افغانستان و شخص داود و جنرالانی ‌که فکر می‎شد 

ّ
عنوانی مل

از نفوذ کمونیزم راضی نیســتند، این موضوع با آنان شرح شد، که 
گرگان ملحد کمونیســت در کمین نشسته و این کشور را به حمام 
خــون تبدیل می‎کنند و پیش از بروز این طوفان وحشــتناک باید 

چاره جُست.
کید روی اصل خلل‌ناپذیر  جمعیّت اســامی همزمان با تأ
ح، به فعالیت سیاسیِ، ارزش عمده قایل بود. جمعیّت 

ّ
جِهاد مسل

اســامی معتقد بود که روابط مجاهدین با کشورها و مؤسّسات 
بین‎المِللی از ســراپردۀ خفیه‌کاری‌های ایجنت‌مآبانه نجات یابد 
و روابط بین‌المللی انقلاب اســامی از سطح ارتباط با مأمورین 
 با رؤسای دول برقرار 

ً
ســرّی و رده‎های پایین کشورها، مســتقیما

گــردد و در آن دورانی که هیاهو و غوغای تبلیغاتی علیه جمعیّت 
به راه انداخته شــد، روی این باور که این گردباد زودگذر است و 
اهداف برتر را نباید به‌خاطر جلوگیری از به صدادرآمدن طبل‌های 
توخالــیِ تبلیغات، قربان کرد و روی این اصل که باید مجاهدین 
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 قضایای خود را خودشان بدون قیّم و سرپرست با زعما و 
ً
مستقیما

رهبران کشورها در میان گذارند، سفرهایی به کشورهای اروپایی 
و امریکا صورت گرفت و در برابر زعمای این کشــورها صریح و 
قاطعانه از انقلاب اســامی افغانستان صحبت به عمل آمد و در 
اوّلین صحبتی که با رئیس‌جمهور اسبق امریکا رونالد ریگان1 بعد 
 
ً
از ملاقات او با رئیس‌جمهور شــوروی صورت گرفت، صریحا
ت افغانستان اجازه نمی‎دهد »یالتای«2 دوّم 

ّ
برایش گفته شــد: مل

بــه عمل آید و بــار دیگر روس و امریکا جهان را تقســیم کنند و 
ریگان در جواب گفت: ما هرگز این‌چنین کاری نمی‌کنیم. و طی 
این دیدارها در امریکا و کشورهای اروپایی شرح مواضع انقلاب 
اسلامی افغانســتان، تبلیغات گسترده‌ای به نفع جِهاد اسلامی و 

ت قهرمان ما به عمل آمد.
ّ
مل

امیر جمعیّت اســامی طی ســفر دیگری که به کشورهای 
ســنگال، نیجریه، گابون و دیدار با رؤسای جمهور این کشورها 

داشت، آواز انقلاب اسلامی را تا اعماق افریقا رسانید.
جمعیّــت در اجــاس ســران کشــورهای اســامی در 
»دارالبیضاء« به‌عنوان سخنگوی همه مجاهدین شرکت جست و 
در سال جاری 1369هـ ش، در کنفرانس وزرای خارجۀ اسلامی 

1. رونالد ویلسن ریگان؛ )1981 – 1989 چهلمین رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، 
از حزب جمهوری‌خواه  آن کشور بود. »مرکز تدوین«

تاییان یا یالتایان؛ در مفهوم وســیع به اقوام و قبایل ترکی‌زبان ساکن سرزمین آلتای 
ْ
2. آل

شــوروی، چین و مغولســتان اطلاق می‎شــود و به دو بخش آلتاییان شمالی و جنوبی 
تقسیم می‎گردد. نام آلتای با گذشت ســده‎های دراز هنوز در پرده‎ای از ابهام باقی‎مانده 
و چنان‌که باید به درســتی روشن نشده‌است، بعضی محققان معتقدند که این نام از واژۀ 
مغولی »آلتا« یا »آلتان« پدید آمده که به‌معنای زر است، قدیم‎ترین نام ترکی که سرزمین 
آلتای جنوبی بدان نامیده شــد، آلتین، ییش یا آلتون، ییش به‌معنای کوه‌های زرین است 
که در سنگ‌نبشتۀ مشهور »اورخون« آمده‌اســت، آلتاییان نیز پس از انقلاب اکتوبر در 
روسیه و تأسیس منطقۀ قومی خویش از 1922م، نام مغولی اویرات را برخود و سرزمین 
خویش نهادند، حــال آنکه نام مذکور به قالموق‌ها تعلق داشــت. نگاه: دایرةالمعارف 

بزرگ شوروی روسی، ج: 2 و 3. »مرکز تدوین«
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در قاهره به‌عنــوان نمایندۀ حکومت اســامی موقت مجاهدین 
شــرکت کرد و طی سفرهای متعدد با رهبران زیادی از کشورهای 
اسلامی و غیراسلامی ملاقات‎هایی صورت گرفت و در عین‌حال 
در ده‎هــا اجتماع و کنفرانس اســامی در کشــورهای مختلف 
شــرکت به عمل آمد تا جِهاد افغانستان به‌عنوان شعلۀ‎ روشن در 

ت‎های مسلمان همیشه فروزان باقی ماند.
ّ
ضمیر مل

جمعیّت اسلامی در روابط بین‎المللی و موضع‌گیری سیاسیِ 
ون 

ّ
خود از حرکت‎های تند و بی‌محتوی و شِعاری و مزاج‎های مُتل

و موقف‌گیری‌های غیرثابت و موســمیِ پرهیز کرده و روی اصل 
ثابت اسلامی از سیاســت ثابت و واقع‌بینانه پیروی می‎کند و در 
برابر تقلبات جو سیاسی دچار نوسان‎های سیاسی نشده‌است.

با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی روابط بین‌المللی خود 
را برمبنای مصالح اســامی استوار کرده‎است و در گرو تضادها 
و زدوبندهــا به نفع یکی و یا دیگــر، جهت‎گیریِ مصلحت‌آمیز 
نداشته‌اســت. جمعیّت روابط خود را با »ریاض« قربانی روابط 
با »تهران« نساخته‌اســت  و نه برعکس در »تهران« علیه سعودی 
و در »ریاض« علیه جمهوری اســامی ایران و در پاکستان علیه 

هردو موضع‌گیری داشته‌‌است.
»اســتقلالیّت انقلاب«1 و عدم وابســتگی آن خط ثابت و 
تغییرناپذیــر جمعیّت در روابط بین‌المللی بوده‌اســت و از آنجا 
که جماهیر امّت اســامی عمق استراتیژی جمعیّت را در روابط 
بین‎الملل تشکیل می‌دهد، جمعیّت کوشیده‌است روابط خویش 
را با همه جنبش‌های اسلامی و سازمان‌های جماهیر از قارۀ سبز 
افریقا گرفته تا دورترین نقاط در آسیا، امریکا و اروپا قایم کند.

در قضایــای بین‌المللی جهان اســام، جمعیّت اســامی 

1. در این مورد اســتاد شــهید - رحمة الله علیه - اثری دارند، به همین نام، که از سوی 
مرکز تدوین، به نشر رسیده‌است. »مرکز تدوین«
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افغانستان، موضع‎گیری‌های روشن و ثابت داشته و به حکم قرآن 
و تعالیم والای پیامبر بزرگ، که می‌فرماید: »مسلمانی که در غم 
و رنج و درد مسلمان نیســت، نشاید که نامش را مسلمان نهد«1 

عمل می‌کند.
و بر اســاس طبیعت دوران مُبارَزه و شرکت در آلام و آمال، 
ت‎های مظلوم مســلمان، جمعیّت از مُبارَزۀ مسلمانان 

ّ
با همه مل

محکوم و مظلوم در راه آزادی‎شان قاطعانه و پیگیر دفاع کرده‌است.
ت محروم و آوارۀ فلسطین، پشتیبانی از قیام مردم 

ّ
دفاع از مل

زجردیدۀ کشــمیر، پشتیبانی از مســلمانان محروم و تحت ستم 
در نقاط مختلف جهان، اهداف عمدۀ بین‎المللی ما را تشــکیل 

داده‌است.
جمعیّت از آنجــا که در ارتباط حل سیاســی قضیه، طرف 
اساســی روس‌هــا را می‌داند، همیشــه روی ایــن مطلب تکیه 
 در حل سیاســی فاجعۀ خونین 

ً
کرده‌اســت که رژیم مزدور اصلا

کشور ما نقشی ندارد. چه این رژیم به‌عنوان آلۀ کار در این فاجعه 
ار و خاین به دین، کشور 

ّ
استعمال شده و یک مشت از عناصر غد

و مردم‌شــان حق ندارند، که در تعیین سرنوشت آیندۀ افغانستان 
سهم بگیرند و تنها روس‌ها هستند که باید با آنان مذاکره صورت 

بگیرد.
روی همیــن امر بود که زعامت جمعیّــت برای اوّلین‌بار در 
مذاکرۀ مستقیم با »وارنسوف« در طایف شرکت کرد و از روس‎ها 
خواســت تا بدون قید و شرط افغانســتان را ترک بگویند و مردم 
مــا را بگذارند که بــدون مداخلۀ خارجی‌ به تعیین سرنوشــت 

1. حدیثی به عین عبارت را ما نتوانستیم که پیدا کنیم؛ امّا احادیث فراوانی هستند که این 
 
ً
معنا را تأیید می‌کند. همانند این احادیث: ﴿المؤمن للمؤمنك البنياني شــد بعضه بعضا
ك بين أصابعه﴾  و ﴿لاي ؤمن أحدكم حتي ىحب لأخيه ماي حب لنفسه﴾ و ﴿مثل  وشــبَّ
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد إذا اشت ىكمنه عضو تداع ىله 

سائر الجسد بالسهر والحمى﴾ »مرکزتدوین«
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خــود بپردازند. چون روس‎ها مطالبه کردند، اگر افرادی از حزب 
کمونیست افغانستان را اجازه بدهند در حکومت مشترک شرکت 
کنند، آنان از افغانســتان خارج می‎شوند، در جواب‌شان قاطعانه 
گفته شــد: تشــکیل حکومت آیندۀ افغانســتان مربوط به شــما 
ت افغانستان اســت که خودشان طوری که 

ّ
نیســت؛ این حق مل

می‎خواهند بدون مداخلۀ خارجی‌ها حکومت خود را بســازند و 
اگر روس‌ها برای خود حق می‎دهند که در تشکیل حکومت آینده 

در افغانستان مداخله کنند.
پــس آیا روس‌ها به مــردم افغانســتان و مجاهدین هم حق 
می‎دهند که در مورد اشــتراک مخالفین حکومت فعلی روســیه 
مطالبه به عمــل آرند و قبل از دیدار در طایــف، در آن حالی‌که 
جمعیّت ضربات ســنگینی را بر پیکر اردوی متجاوز روسی وارد 
کرد، زعامت تجاوزگر و مغرور روس را وادار ساخت به شکست 
نظامی خــود اعتراف و برای اوّلین‌بــار در برابر نهضت مُقاوَمت 
جِهادی در پنجشیر، روی میز مذاکره خم شده، تقاضای آتش‌بس 
و مذاکرۀ مســتقیم کند. این پیروزی عظیم اگرچه در آن روزها با 
ه‎ای از 

ّ
عکس‎العمل‌های تنگ‌نظرانه و شــعارهای بی‌سروپای عد

سطحی‌نگران روبه‌رو شــد؛ امّا بعدها ثابت گردید که این عمل 
بازتاب روشنی از پیروزی مجاهدین و اعلان شکست دشمن بود 
و هنوز هم جمعیّت عقیده دارد که کلید حل سیاســی به‌دســت 
روس‌هاســت؛ به این معنا که هرگاه روس‎ها از مداخلۀ نظامیِ و 
سیاسیِ در افغانستان دســت بردارند، دیگر هیچ مشکل سیاسی 

در افغانستان نمی‌ماند.
تی که توانســته یک ابرقــدرت نظامی را به شکســت و 

ّ
مل

زبونیِ مواجه سازد، قادر اســت آزادانه و مستقل حکومت آیندۀ 
خود را تشــکیل دهد. دیگر دوران »وصایت‌های اســتعماری« 
گذشته‌است. ما به روســیه توصیه می‎‎کنیم: بیش از این در امور 
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داخلی افغانستان مداخله مکند.
امــروز روس‌ها نتیجۀ تلــخ تجاوز ننگین خــود را در ابعاد 
مختلف می‎چشــند و فروپاشــی سیاســیِ و اجتماعیِ و بحران 

عاست. 
ّ
سنگین اقتصادیِ و امنیتیِ روسیه بیانگر این مد

جمعیّت اســامی بعد از خروج قوای روسیِ از افغانستان، 
حامی تشکیل حکومت مجاهدین بود؛ تا خلای سیاسی‌ای که با 

خروج روس‎ها به‌میان می‎آید رفع گردد.
هنگام تشکیل شورای مشورتی که به‌منظور ساختن حکومت 
دایر می‎شد، جمعیّت موضِع خود را چنین اعلان کرد: »در شورا 
باید از همه ولایات و از همه اقشــار به‌صورتِ عادلانه نمایندگی 

صورت بگیرد.«
جمعیّت می‎گفت: »نباید هیچ قشر و هیچ گروهی احساس 
محرومیت بکند« و جمعیّت هم در تعیین نمایندگان چنین کاری 
را انجام داد و از همه ولایات نماینده فرستاد؛ امّا برخی از برادران 

دیگر چنین نکردند.
جمعیّت در آن روزها اعلان کرد: در اوضاع حسّاس کنونی، 
باید یک حکومت قوی با شرکت مؤثر تنظیم‌های قدرتمند جِهادیِ 
و با کســب پشــتیبانی نیروهای مطرح در صحنه، تشکیل گردد. 
حکومتی که از چنین محتوایی عاری باشــد از انجام مســئولیت 

تاریخیِ خود عاجز خواهد شد.
جمعیّت اســامی با آنکه تشکیل شورای مشورتی را فراگیر 
ل حقیقیِ همه اطراف نمی‌دانست و در مورد نتایج حاصله 

ّ
و ممث

از آن شوری، ملاحظات برحقی داشت؛ با این حال همین اکنون 
در حکومتی که از طریق آن شوری تشکیل شده‌است، عضویت 
دارد و معتقد است، تا زمانی‌که یک حل دیگر که نِعم‌البدلِ وضع 
کنونی باشــد، به‌میان نیاید، قرارگرفتن در خلای سیاسیِ، به نفع 

ت ما، در اوضاع حسّاس و سرنوشت‎ساز کنونی نیست.
ّ
مل
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جمعیّت اســامی همیشه سعی کرده‌اســت؛ تا مجاهدین 
ابتکار سیاســی را از دســت ندهند. مجاهدین نه‌تنها مسؤلیت 
جنگیِ را به‌دوش دارند؛ بلکه تشکیل دولت اسلامی جزء عمدۀ 
مس��ؤلیت آنان اســت. پس نباید بگذارند که در مورد سرنوشت 

سیاسی کشورشان دیگران تصمیم بگیرند.
روی این فهــم، جمعیّــت از انتخابــات لویه‌جرگۀ کنونی 
)زمســتان 1369هـــ ش( در حالی که در مــورد آن ملاحظات 
بجایی دارد، شــرکت کــرده و عقیده دارد که باید کوشــید، این 
انتخابات بدون نتیجه نمانــد و در عین‌حال جمعیّت اصرار دارد 
که باید حزب وحدت و آن عده از برادارانی که عدم شرکت‌شــان 
ی را متوجه نتیجۀ انتخابات می‏سازد، 

ّ
در انتخابات مشکلات جد

در این پروسه از هر راهی که ممکن است، شرکت جویند.
ما در حالی که زمانی را که توسّط کمیسیون، برای انتخابات 
برگزیده شــده، نامناســب و حلقه‎های انتخاباتی را که بر اساس 
تشــکیلات غیرعادلانۀ گذشــته تنظیم شده درســت نمی‎دانیم، 
عقیده داریم که اقدام به این کار، یک گام مثبت است و پشتیبانی 
از آن و عملیِ‌ســاختن آن، راه را برای رسیدن به تشکیل حکومت 

آینده هموار می‏سازد.
ناگفته نماند در انتخابات بعدی که توسّط حکومت انتقالی 
آینده در افغانستان صورت می‎گیرد، باید براساس فیصدی نفوس، 
حوزه‎های انتخاباتی تنظیم گردد، تا همه شــکایت‌ها رفع و هیچ 

قشری احساس محرومیت و نارضایتی نکند.
در رابطه با وحدت با احزاب دیگر باید گفت: در طول تاریخ 
هجرت، برخی از احزاب از پیکر جمعیّت اســامی جدا شده و 
ه‎ای بعد از کودتای خلقی‌ها )1357هـ ش( و یا حملۀ روس‎ها 

ّ
عد

)1358هـ ش( جســته و گریخته تشکیل شدند، در حالی‌که در 
آغاز هجرت، تنها جمعیّت اســامی افغانستان بود و افرادی که 
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اکنون رهبری گروه‎هایی را برعهده دارند، در آن عضویت داشتند.
با این‎حال؛ جمعیّت همیشــه در پیشاپیش دعوتگران اتحاد 
بــوده و در هر وقتی که صدای وحدت بلند گردیده جمعیّت آن را 
لبیک گفته و آمادۀ هرنوع گذشــت شده و تا هنوز در همین مسیر 

روان است.
جمعیّت با وجودی که در ترکیب حکومت موقت )1367هـ 
ش( جای مناسبی نداشت، با این‌حال به‎خاطر حفظ وحدت در 

جمع احزابِ شاملِ حکومت قرار دارد.
جمعیّت برای سهم‎گیری برادران شیعۀ خویش به‌حیث اوّلین 
هیئت عازم تهران شــد؛ تا از احزاب برادر که مراکزشان در تهران 
اســت، دعوت به عمل آرد تا همــه مجاهدین در یک صف قرار 
بگیرند و این کار پیش از تشــکیل حکومت موقت و مصادف به 

دورۀ اتحاد هفت‌ گروه و شورای قیادی بود.
هنوز هــم جمعیّت اصــرار دارد بــرادران »حزب وحدت 
اسلامی« با سایر برادران در هر تصمیم‎گیری، باید شریک باشند. 
 
ً
جمعیّت به‌خاطر رفع اختلافات با برادران حزب اســامی اخیرا
پیمان بســت و امیدواریم این عمل مراحل رشــد و تکامل خود 
را بپیماید. جمعیّت خواهان هماهنگی کامل سیاســیِ و نظامیِ 
گروه‎های جِهادی‎اســت و به‌خاطر هماهنگــی میان فرماندهان 
نظامــی، جمعیّــت از گردهمــای و برنامــۀ هماهنــگ نظامیِ 

فرماندهان پشتیبانی و حمایت کرد.
جمعیّت در طول دوران انقلاب مخالف جنگ‌های تبلیغاتی 
 
ً
و کشــمکش‌های داخلی بوده و جز در یکی دو نوبت که شدیدا
مــورد حملۀ تبلیغات قــرار گرفته بود، دیگــر هرگز حتّی جواب 
حملۀ تبلیغاتی را نداده‌اســت. حتّی در آغاز انشعاب‌ها جمعیّت 
اسلامی به امید اینکه روزی فرا خواهد رسید که بار دیگر برادران 
با هم متحد گردند، از نوشــتن تاریخ و انگیزه‌های آن انشعاب‌ها 
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صرف‌نظر کرد، که ســوال‌برانگیز بود و چه بســا که در برخی از 
نوشته‎ها حقایق مسخ می‎شد.





در بُعد نظامیِ:
ح جهادیِ، همیشه در 

ّ
جمعیّت در طول دوران رســتاخیز مســل

پیشاپیش صفوف گروه‌های رزمنده، سنگین‎ترین بار مسئولیت را 
حمل کرده‌است.

جمعیّــت در بُعد نظامی، همگام با حملۀ روس‎ها، بســیج 
همگانیِ و نفیرعام را اعلان کرد. چه ما عقیده داشــتیم: دشــمن 
باید احساس کند که مردم افغانســتان یکپارچه و متحد در شهر 
و قریه، کوه و دره، علیه او دســت به قیام برده‌اســت و دیگر جای 
ی باقی نمانده‎اســت و دشمن 

ّ
اران و خاینان مِل

ّ
پای برای نفوذ غد

تا زمانی که با چنین مُقاوَمت سرتاســریِ مواجه نمی‎شد، از ارادۀ 
شــومش در مورد افغانستان دســت بر نمی‎داشت. همان بود که 
ت ما بود با چوب و ســنگ و سِلاح‌های کهنه و 

ّ
هرچه در توان مل

ح را تأسیس کردیم 
ّ
فرسوده در سرتاسر افغانستان سنگرهای مسل

و چون می‎دانستیم که مردم ما با جنگ‎های عصریِ و سِلاح‎های 
پیشرفته آشنایی ندارند؛ برای اوّلین‌بار در تاریخ جِهاد به فکر تربیۀ 

منظم مجاهدین شدیم.
اوّلیــن مرکز تربیتــیِ در محیــط مجاهدین را با تأســیس 
»حربی‌پوهنتون حضرت علیj«1 و »حربی شونځی«2 آغاز 

1. دانشگاه نظامی حضرت علیj. »مرکز تدوین«
2. مکتب نظامی. »مرکز تدوین« 
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کردیم و طی دوران تربیت نظامی، جوانان را به تکتیک‎های جدید 
طریقۀ استعمال سِلاح عصریِ آشــنا ساختیم و تا اکنون بیش از 
یک هزاروچهار صدتن از این جوانان تربیت‌شــده را به جبهات 
جِهادی فرســتادیم، که تغییرات مثبتی را از لحاظ نظم سنگرها و 
ح به ارمغان آوردند و تعداد زیادی از 

ّ
بهترشــدن وضع جِهاد مسل

این جوانان در سنگرهای فخرآفرین جِهاد به درجۀ رفیع شهادت 
رســیدند و در پهلوی تأســیس دو مرکز درســی یادشده، مراکز 
ة را در مراکز مجاهدین در داخل و خارج کشور 

ّ
تربیتی قصیر‎المد
تأسیس کردیم.

ند خالد بن ولید« به‌حیــث اوّلین مرکز تربیتی 
ُ
تأســیس »غ

ایجاد شد، که بعدها عمومیت پیدا کرد و ده‌ها مرکز تربیتیِ دیگر 
ة در داخل نیز تأسیس شد.

ّ
برای مراحل قصیر‌المد

 جمعیّت، برای استحکام قدرت‌های رزمیِ، استراتیژی خود 
را بر مبنای تمرکز و توحید قدرت‎های جِهادیِ و رشــد و تشجیع 
استعدادهای جهادیِ استوار ساخت، در حالی‌که بعضی‌ها چنین 
می‌اندیشیدند که تشویق بیش از حد برخی‎ از فرماندهان، عامل 
عصیانگریِ و اس��تقلال‌طلبیِ و اس��تغنای آن��ان از مرکزِ رهبری 
می‎شود؛ امّا جمعیّت بدون خوف و هراس تا آنجا که مقدور بود 
برای رشد نظامیِ و سیاســیِ فرماندهان مستعد پرداخت؛ تا این 
چهره‌های درخشان در گوشه‌های تاریک باقی نمانند و در فردای 
حانه در بُعد نظامی از 

ّ
کشــور آن‌چنان که در دوران مُبارَزۀ مســل

خود رشادت‎ و قابلیت نشان داده‌اند، در ادارۀ سیاسی جامعه نیز 
 مطرح شوند و روی همین سیاست، حالا مشاهده می‎کنیم 

ً
عملا

که جمعیّت اســامی در سراسر افغانســتان دارای برجسته‌ترین 
فرماندهان و جبهات مقتدر می‎باشد.

اصل »فراهم‌کردن زمینه برای رشــد اســتعداد‌ها« در مشی 
تشــکیلات اداریِ و نظامیِ جمعیّت، به‌صــورتِ مداوم رعایت 
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شده‌اســت و از همین‌جاست که ملاحظه می‌شــود، چهره‎های 
درخشــان جِهــادی هریک به ســهم خود جزیــی از افتخارات 
ت قهرمان و جهان اســام به شــمار می‎رود. ابتکارات عظیم 

ّ
مل

این اختران فروزانِ جِهاد، به قدری چشــمگیر بوده‌است که چون 
جنرالــی در یکی از کشــورهای غربی از طرز کار و تشــکیلات 
گاه شد،  نظامیِ و تکتیک‌‎های فرمانده عزیز و قهرمان »مسعود« آ

اظهار کرد:
»اکادمی‌های نظامی در غرب باید تکتیک‎های جنگی را از 

افغان‎ها بیاموزند.«
ه عزّام،1 بعد از سفر خود به شمال 

ّ
و استاد شهید دکتور عبدالل

1. شیخ عبدالله عزام یوسف مصطفی عزام؛ در یکی از قریه‌های منطقۀ جنین در فلسطین 
در ســال 1941م، به دنیا آمد. تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در مکتب قریۀ خود سپری 
کرد. تحصیلات خود را در دانشــکدۀ زراعت در طولکرم دنبال کرد و به درجۀ ممتاز از 
آن‌جا فارغ گردید. سپس به دانشکدۀ شریعت در دانشگاه دِمَشق پیوست و سند لیسانس 
ردن در سال 

ُ
 از آن‌جا به‌دســت آورد. پس از سقوط کرانۀ غربی رود ا

ً
را به درجۀ جید جدا

1967م، به‌دســت اسرائیل، به گروه‌های مبارز پیوســت که در اردن پایگاه داشتند و در 
چندین جنگ شــرکت کرد. در ســال 1970م، عملیات مجاهدین فلسطین متوقف شد 
و او به مصر ســفر کرد؛ تا تحصیلات خود را در مرحلۀ ماستری در اصول فقه در آن‌جا 
 از دانشگاه الأزهر فارغ گردید. باز دوباره به اردن 

ً
تکمیل کند. بالآخره به درجۀ جید جدا

عودت کرد؛ تا به‌حیث اســتاد در دانشکدۀ شرعیات در عمان کار کند. سپس از جانب 
 غرض ادامۀ تحصیلات در مرحلۀ دکتورا در رشتۀ اصول فقه به الأزهر 

ً
دانشــکده مجددا

مصر اعزام گردید که تا ســال 1393 هـ ق، آن را به پایۀ اکمال رساند. در سال 1400هـ 
ق، فیصلۀ حاکم نظامی اردن مبنی بر انفکاک او از کار در دانشکده صادر شد که در پی 
آن به عربستان سعودی منتقل گردید؛ تا در دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده درس دهد. 
در ســال 1404هـ ق، طبق تقاضا و میل خودش به‌حیث مدرس به دانشــگاه اسلامی 
اسلام آباد اعزام گردید. شیخ عبدالله عزام با جِهاد افغانستان آشنا شد و شروع به بازدید 
از جبهات جِهاد افغانســتان در نزدیکی‌های مرز پاکستان نمود و با سران سیاسیِ جِهاد 
در پشاور از قبیل پروفیســور برهان‌الدین ربانی، استاد عبد رب الرسول سیاف، انجینیر 
حکمتیــار و غیره ملاقــات به عمل آورد و به حرف و حدیث آنان گوش فرا داد.. شــیخ 
عبدالله عزام در راســتای تبیین و معرّفی جِهاد افغانستان به تمام جهان نقش بارزی ایفا 
کــرد و در عین‌حال از جایــگاه رفیعی در میان همه مجاهدین عــرب برخوردار بود، تا 
آن‌جا که لقب »شیخ مجاهدین عرب« برایش داده شد. وظیفۀ شیخ، ایجاد وحدت میان 
احــزاب هفت‌گانۀ مجاهدین بود و اقدام به تألیف کتاب‌های متعددی در رابطه به جِهاد 
افغانستان کرد که از مشهورترین آن می‌توان: »آداب الجِهاد«، »آیات الرّحمن فی جِهاد 
اق الحور«، »شهر بین العمالقة« را نام برد. نگاه: شیران خاور، نویسنده: 

ّ
الأفغان«، »عُش
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کشــور گفته بود: »مسعود در میان فرماندهان جوان مسلمان، در 
زمان ما چهره‎ای‌ا‌ست کم‌نظیر.«1

تشــکیل اردوی اســامی که توسّط برادر مســعود و یاران 
هم‎سنگرش در شــورای نظار جمعیّت اسلامی پایه‎گذاری شده، 

یکی از ابتکارات عمدۀ دوران جِهاد به‌شمار می‌رود.
ه‎ای 

ّ
دیروز تشکیل اردوی اسلامیِ، در »شورای نظار« را عد

بــه باد نقد می‎گرفتند؛ امّا امروز همــه به این عقیده‌اند که بعد از 
خروج قوای روس - که جنگ از شکل چریکی و دفاعیِ به شکل 
جنگ منظم تغییر یافته - بدون تشکیل گروه‎های منظم مجاهدین 
در شکســتاندن بُن‌بســت نظامی کنونی، به مشــکلات روبه‌رو 
می‎شوند. همان است که ملاحظه می‎شود گروه‎های جهادیِ همه 

به فکر تشکیل غندهای منظم شده‌اند.
سنگرنشینان قهرمان جمعیّت اسلامی، در طول قیام خونین 
ت مؤمن ما با فداکاری‎های کم‌نظیرشــان 

ّ
و رســتاخیز بزرگ مل

کارنامه‎های درخشــان را به ارمغان گذاشــتند. این کارنامه‎های 
عظیم نه‌تنها برای نســل‎های فردای افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترین 
افتخارات تاریخیِ باقی ماند؛ بلکه جزء درخشان‎ترین صفحات 

تاریخ مسلمانان را نیز تشکیل می‌دهد.
ابتــکارات نظامیِ جِهادگــران عزیز در پنجشــیر، در برابر 
حملات پیاپی و وحشــتناکِ قشون روســی و شکست مسلسل 
آنان، در همــۀ این یورش‎گری‌هــای خونین، کارنامه‎ای‌اســت 

فراموش‌ناشدنی.
فتوحات تاریخی دو ابرفرزند انقلاب در شمال‌شرق و غرب 

احمد عبدالوهاب، مترجم: عبدالاحد هادف و زینب موحد. ص: 120. »مرکز تدوین«
گاهی بیشــتر از دیدگاه عزام شــهید، در این موارد، می‌توان به کتاب »شهر بین  1. برای آ
العمالقة« اثر شــهید عبدالله عزام، که به‌نام »یک ماه با قهرمانان« ترجمه شده‌اســت، 

برگشت. »مرکز تدوین«
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ه شهید1 و صفی الله 
ّ
کشــور؛ یعنی حمّاســه‎آفرینی‎های ذبیح الل

شــهید2 - که یکی در بلخ بامیِ و دیگری در هرات باستان؛ چون 
دو اختر فروزان درخشیدند و در دوران حیات پربار و پربرکت‌شان 
ت 

ّ
چون سیل خروشــان، بنیان قشــون تجاوزگر روسی را به‌شد

ت لرزانیدند؛ 
ّ
کوبیدند و بنای استبداد کمونیزم بین‎المِللی را به‌شد

1. اســتاد عبدالقادر ذبیح‌الله امیر جبهات جِهادی ولایت بلخ، در ســال1330 هـ ش، 
به دنیا آمد و تحصیلاتش را در مدرســۀ اســدیۀ بلخ به اتمام رســاند. باری هم در سال 
1352 هـ ش، در نظام داود خان یک ســال زندانی شد، بعد از رهایی از زندان در لیسۀ 
باختر شهر مزارشــریف به‌حیث استاد در خدمت اهل تعلیم و تربیت قرار گرفت و بعد 
از کودتای 7 ثور 1357 راه هجرت را در پیش گرفت. بعد از کسب هدایت مقام رهبری 
»جمعیّت اســامی افغانستان«، شــهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی و هماهنگی با 
فرمانده نستوه شهید احمدشاه مسعود، دوباره از طریق بغلان و سمنگان و برنامه‌ریزی با 
فرماندهان جِهادی این ولایات، به شهرستان مارمل ولایت بلخ رفت و به ایجاد پایگاه و 
تشکیل جبهه برضد رژیم خلق و پرچم پرداخت. از جمله فرماندهان تحت قیادت وی، 
مولوی محمّدعلم، اســتاد عطامحمّد نور، علم‌خان آزادی و ده‌ها فرمانده متعهد دیگر 
قرار داشتند. تاریخ شاهد آن است که در هر انقلاب و تحوّل و مبارزات آزادی‌خواهانه، 
دشمنان، رهبران و فرماندهان برجستۀ کاریزما را هدف قرار می‌دهند. سرانجام این استاد 
مجاهد و مهاجر با دســتان پلید، ناپاک و آشوبگر در 23 قوس 1363 هـ ش، به کاروان 
شهدا پیوست. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 3، دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 

قوس 1391 هـ ش و شیران خاور، ص: 67. »مرکز تدوین«
2. شــهید صفی‎الله افضلی فرزند ميــرزا ذبيح‌الله افضلی در ســال 1333هـ ش، در 
روستای قيسان شهرســتان غوريان هرات به دنيا آمد. دوران طفوليت و تحصيل ابتدايی 
را در دامان خانواده ســپریك رد و تحصيلات دورۀ متوســطه و ليســه را در لیسۀ جامی 
شــهر هرات به پايان رسانيد و در سال 1357هـ ش، از رشتۀ بيولوژی دانشکدۀ ساينس 
دانشــگاهك ابل فارغ گرديد. وی مُبارَزه را به رهنمایی برادر بزرگ‌ترش حفیظ‌الله افضلی 
دانش‌آموختۀ ژورنالیزم و ادبیات دانشــگاه کابل آغاز کرد. پس از آنکه برادرش در سال 
۱۳۵۴هـ ش، در نتیجۀ قیامی‌که برضد داود خان، در ولایت پنجشیر به راه انداخته شده 
بود، دســتگیر و بعدها در زندان دهمزنگ کابل از ســوی دشمنان به شهادت می‌رسد. 
مــرگ برادر، بر او تأثیری شــگرف می‌گذارد و وی را در مســیر مبارزاتی‌اش اســتوارتر 
می‌کند. او به تشدید مبارزات سیاســیِ و فرهنگیِ در محیط دانشگاه پرداخت؛ تا اینکه 
رَه‌کی دستگیر شد و در وزارت داخله مورد تحقیق و 

َ
در ماه میزان ۱۳۵۷هـ ش، در زمان ت

بازجویی قرار گرفت. او پس از 12 روز از حبس رها شد و در پایان سال تحصیلی خود 
را به هرات رســانید و در طرح‌ریزی اساس قیام ۲۴ حوت هرات نقش فعالی بازی کرد. 
ســرانجام بعد از یک‌عمر مُبارَزه و جِهاد، صفی‌الله افضلی در 7 / 7 / 1987م، از سوی 
ت افغانســتان در کمین قرار گرفت و به‌شهادت رسید. 

ّ
دشــمنان قسم‌خوردۀ اسلام و مل

نگاه: عشاق الحور، شهید عبدالله عزام، ص: 100 – 107. »مرکز تدوین«
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امّا هیهات پیش از آنکه آخرین ضربات کوبنده‌ای خود را بر پیکر 
پوسیدۀ کمونیزم وارد آورند، به‌دست ناپاک شیاطین سیه‌دل جام 

شهادت نوشیدند - نیز کارنامه‌ای‌است فراموش‌ناشدنی.
کارنامه‎های چشــمگیر فرمانــده همیشه‌درســنگر محمّد 
اســماعیل خان و یاران دلاورش در ایّــام برخوردهای خونین با 
اردوی ســرخ، صفحۀ دیگری از افتخارات تاریخ نظامی کشــور 

است.
ابتکار کم‌نظیر محمّد اسماعیل خان، طارق شهید3 در دوران 
رویارویی با اردوی سرخ و دستیاران ملحد آن را نمی‎توان فراموش 
کرد. نبردهــای تاریخیِ فرمانده عزیز »مــ انقیب الله آخند«4 
را در قندهــار5 و فتح اخیر ترینکوت کــه اوّلین پیروزی عمده و 

3. قاضی محمّد اســماعیل طارق؛ امیر عمومی جبهــات جِهادی ولایت لغمان و امیر 
زون شرق و منشــی شورای نظار جمعیّت اسلامی افغانستان، یکی از چهره‌های نامدار 
جِهاد در افغانســتان بود. او در ولایــت لغمان به دنیا آمــد، دروس دورۀ ابتدایی را در 
 به کابل آمد، شــامل دورۀ ثانویه در ابن ســینا شــد، که در 

ً
ولایت  لغمان خواند و بعدا

ســال 1967م، فراغت حاصل کرد و بعد از آن به مدرسۀ امام ابوحنیفۀ پغمان راه یافت 
و در ســال 1970م، از آنجا نیز فراغت حاصل کرد. ســپس به دانشکدۀ شرعیات کابل 
راه یافت که در ســال 1975م، فــارغ گردید. مدتی در ولایــت فاریاب به‌حیث قاضی 
ایفای وظیفه کرد، که با آغاز جِهاد به پاکســتان هجرت کرد و از طرف رهبری جمعیّت 
اســامی، مکلف به اداره و رهبری جِهاد در ولایت لغمان شــد. پدرش یکی از علمای 
س افغانستان فداکاری‌های زیادی 

ّ
بزرگ افغانستان بود. خود و خانواده‌اش در جِهاد مقد

کرد. او در  دفتر تاریخ زندگی‌اش کارنامه‌های نیک و جاویدی را به یادگار ماند. سرانجام 
این قهرمان قلم و ســنگر  و مبارز، در ســال 1988م، به‌دست برخی از چهره‌های بدنام 
ش و ضد چهره‌های جِهادی به شــهادت رســید. روحش شاد 

ُ
تاریخ و باند مافیای آدم‌ک

و یــادش گرامی باد. نگاه: مجلــۀ المجاهدون، المجلد الأول  1 – 12، ارگان نشــراتی 
جمعیّت اسلامی افغانستان ، ص: 64. »مرکز تدوین«

4. ملا نقیب‌الله آخندزاده؛ یک‌تن از فرماندهان نامدار و برجســتۀ جمعیّت اســامی 
افغانســتان و از شــخصیت‌های معروف جِهادی و بانفوذ ولایت قندهار بود که در روز 
پنج‌شــنبه به تاریــخ 9 میزان 1386 هـ ش، به رحمت حق پیوســت. نــگاه: هفته‌نامۀ 

مجاهد، ص: 1 و 3، سال پنجم، شمارۀ 24، 28 میزان 1386. »مرکز تدوین«
5. قندهار؛ در جنوب افغانســتان موقعیت دارد. مساحت آن 54844,5 کیلومتر مربع 
و جمعیّت آن در ســال 1391هـ ش، حدود 1151,1 هزار نفر محاسبه شده‌است. مرکز 
آن شهر کندهار اســت. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 991. »مرکز 

تدوین«
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چشــم‌گیر مجاهدین بعد از رکود نظامی و خروج قوای روســی 
صــورت گرفته، یکی از عمده‎ترین بخش فتوحات و کارنامه‌های 

مجاهدین را تشکیل می‌دهد.
هم‎چنان فتوحات اخیر فرماندهان قهرمان و مجاهدین عزیز 
ولایــت بادغیس از جمله کارنامۀ بــاارزش جِهاد در دوران اخیر 

است.
این کارنامه‎ها را به‌طور نمونه یادآور ‎شــدیم و الا در همه‌جا 
بر فراز کوه‎پایه‌های پرغرور و دامان دره‌ها و دشــت‌های مردخیز، 
حمّاسه‌‎آفرینان بی‎شماری داریم که صدها تن از آنان بعد از انجام 
بزرگ‌ترین کارنامه‎های جهادیِ با شوروشــوق به حریم شهدای 
گل‎گون‌قبا پیوســتند و صدها تن از آنان در شمال و جنوب، شرق 
و غرب کشــور، در همه‌جا چون خوشــه‎های پروین، در آسمان 
انقلاب شکوهمندمان به نورپاشی و افتخارآفرینی خویش ادامه 
می‌دهند، که اگر از یکایک آنان نــام بریم، این »مثنوی صد مَن 

کاغذ« خواهد شد.
داستان حمّاسه‌آفرینی‎های سنگرنشینان جمعیّت را نمی‎توان 
در این بررسی کوتاه شرح داد؛ امّا تنها مطلبی را که باید ذکر کنم 
این است که هرگاه شکســت‌های بزرگ دشمن و فتوحات عظیم 
دوران جِهاد را برشــماریم، کارنامه‎های فخرآفرین ســنگرداران 
مجاهــد جمعیّت، در خــط اوّل افتخارات جِهــادی قرار دارد. 
بزرگ‌ترین رقــم معلولین انقلاب را که هم‌اکنــون وجود دارند، 
می‎توان نمونه‌ای از قبول ســنگین‌ترین بار مسئولیت جِهاد توسّط 
جمعیّت قیاس‌آرایی کرد. البته این احسان و فضل پروردگار است 
اءُ﴾ 1 

َ
هِيُ ؤْتِيهِ مَنيَ ش

ّ
 الل

ُ
ل
ْ
ض
َ
 ف
َ
لِك

َ
که باید شکر آن را بجا آورد. ﴿..ذ

امّــا در مورد کثرت شــهدا در جبهات مربــوط به جمعیّت 

1. المائده / 54. »مرکز تدوین«
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ت‌بار روس 
ّ
ث عنه ولا حرج«1 خلاصه اینکه در شکست ذل

ِّ
حَد

َ
»ف

و فروپاشی کمونیزم در جهان، جمعیّت اسلامی افغانستان نقش 
عمده داشته‌است.

1. یعنی چنانکه می‌خواهی بگو و باکی هم مدار. شــاید این گزارۀ ضرب المثلی از این 
بیان پیامبر اکرم{ گرفته شــده باشد: »وحدثوا عن بني إســرائيل ولا حرج«. »مرکز 

تدوین«



در بُعد تعلیمیِ و فرهنگیِ:
جمعیّــت، از آغــاز به موضــوع تعلیم و فرهنگ توجّه داشــت. 
همــان بود کــه در آغــاز کار، جمعیّت تربیۀ فکریِ و اســامی 
ح می‌دانست و به این 

ّ
مجاهدین را شــرط قبلی آغاز جِهاد مســل

روش دعوت می‎کرد و اصرار زیاد در این موضوع باعث شــد، که 
غوغایی به راه افتد که گویا جمعیّت اسلامی افغانستان، خواهان 
ت 

ّ
حانه‌اســت. اگرچه به‌عل

ّ
مُبارَزۀ فرهنگی و مخالف مُبارَزۀ مسل

مشــکلات مختلف، جمعیّت نتوانســت در بخش‎ تربیۀ فکریِ 
آنچه را می‎خواست انجام دهد؛ امّا با این‌حال گام‌های عمده‎ای 
ی برداشته شــد. برای اوّلین‌بار جمعیّت به تأسیس 

ّ
در ســطح کل

مدارس در میان کمپ‌ها و اردوگا‌ه‌هــای مجاهدین پرداخت که 
مسئولین تعلیمی جمعیّت شاهد مشکلات فراوانی بودند، که در 

آغاز کار با آن روبه‌رو شدیم.
بســیاری در برابر این عمل، عکس‌العمل نشان داده و قبول 
نمی‌کردنــد؛ امّا جمعیّت مُقاوَمت کرد و ایــن کار را ادامه داد و 
امروز هرکسی در این کار خیر مسابقه می‎کند و به لطف پروردگار 
صدها مدرســه و مکتب در پاکســتان تأسیس شــد و ده‌ها هزار 
شاگرد در این مدارس مشغول درس‌اند و کم‌ترین تعدادی که در 
ت کمبود بودجه و سایر مشکلات تأسیس شده، 

ّ
بخش‌ تهران به‌عل
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دو صد باب مکتب و مدرســه است که حدود چهل هزار شاگرد 
زیر پوشش آن قرار دارد.

از داخل کشور نیز غافل نبوده‎ایم، امروز خوشبختانه صدها 
باب مکتب و مدرســه در داخل کشــور تأســیس شده‌است. در 
بخــش تعلیم خواهران نیــز جمعیّت گام‌های مثبتی برداشــته و 
گاهی طبقۀ  برمبنای اصول اســامی و حجاب شــرعی، جهت آ
نســوان به احکام شرعی یک تعداد مدارس در داخل و در محیط 
گاهی  هجرت تأسیس کرد، که شــاگردان آن از مسایل اسلامی آ

کامل حاصل کرده‌اند.
اظ‌ها از اولویات فعالیت‌های 

ّ
توجّه به مدارس دینی و دارالحُف

تعلیمی جمعیّت را تشکیل می‌دهد و امروز جمعیّت تعداد زیادی 
اظ‌ها را تأسیس کرده‌است.

ّ
از مدارس دینی و دارالحُف

فقط در ایالت سرحد پاکستان ده‌ها مدرسۀ دینی وجود دارد، 
که تعداد شاگردان یکی از مدارس آن )مدرسۀ ابوحنیفه( بیش از 
سه هزار شاگرد است. ناگفته نماند در سایر مدارس نیز پروگرام‌ها 
طوری ترتیب یافته که شاگردان به مسایل شرعی تفسیر، حدیث، 
گاه بار آیند. عقاید، تاریخ اسلامی و جهان‌بینی اسلامی باید آ

جمعیّت معتقــد بود، اگر به تعلیــم و تربیت و به‌خصوص 
به ناحیۀ دینی در تربیۀ جوانان توجّه نگردد، انقلاب اســامی به 
بیراهه کشانده می‌شود. جمعیّت در بخش‌های تربیتیِ به تأسیس 
لیسۀ مجاهد، اکادمی پولیس و اکادمی علوم اسلامی نیز پرداخته 
و برای اوّلین‌بار در جهت تأسیس پوهنتون، پروگرام‌ جامعی را در 
ت فقدان 

ّ
»مرکز تحقیقات علمی اسلام‌آباد« تدوین کرد؛ امّا به‌عل

بودجۀ لازم کار شروع نشــد. امیدوارم با وجود فقدان بودجه در 
این نزدیکی‌ها به کار آغاز کنیم.

هدف جمعیّت در تأســیس مدارس مختلف، از یک‌طرف 
مُبارَزه بــا جهل و بی‌دانشــی و از جانب دیگــر تربیۀ کادرهای 
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مســلمان اســت؛ تا در دوران تأســیس حکومت اســامی در 
افغانستان بتوانند چرخ‌های دولت را فعال بسازند و جلو انحراف 

از اهداف اسلامی را در بخش‌های مختلف بگیرند.
ناگفته نمانــد، جمعیّت جهت جلوگیری از فــرار مغزها و 
استفاده از اســتعدادهای علمیِ دانشــمندان و منورین، مرکزی 
را به‌نام »مرکز تحقیقات علمی« در اســام‌آباد، تأســیس کرد و 
لایحه‎ای ترتیب شــد که در بخش‌های مختلف استادان پوهنتون 
و شــخصیت‌های باتجربه، که هجرت می‎کنند، محصول تجربه 
و اندیشــۀ خود را تدوین کنند و برای‌شان بودجۀ مستقل مدنظر 
گرفته شــد تا فــارغ از برخوردهای تند جوانــان دوران انقلاب، 
بتوانند بنویســند و به مردم خویش کمکی انجام بدهند. اگرچه 
کار طوری دلخواه پیش نرفت؛ امّا بــا این‎حال تعدادی از آثار و 
کتاب‌هایی که برخی از آن‌ها به چاپ رسیده، در آنجا تألیف شده 

است.
جمعیّــت غرض کمبــود فیلم‌بردار و عــکاس و خبرنگار، 
مؤسسۀ فیلم‌برداری را تأسیس کرد، که چندین کورس دایر شد و 
فیلم‎های زیاد جِهادی تهیه گردید و با تشکیل حکومت موقت به 

وزارت »دعوت و ارشاد« تعلق گرفت. 
در بخش نشــرات، جمعیّت اوّلین گروهی بود که نشریه‌ای 
را به‌نام »جمعیّت« که شــیون شهید مســئول آن بود و در محیط 
هجرت )سال 1355 هـ ش( به‌دست نوشته و نشر می‎شد، بنیاد 

نهاد.
جمعیّــت در دوران فعالیت‎های نشــراتیِ خود به زبان‌های 
پشــتو، فارســی، عربی، آلمانی، انگلیسی، روســی و اردو و در 
ت زمانی هم به ترکی نشرات داشته، که هنوز ادامه دارد. جراید 

ّ
مد

مجاهد، انقلاب اســامی، مجاهد - بخش آلمان، نشریه‎های 
جوانان در تهران و پشــاور به‌نام‌های دانشجو و جوانان مسلمان و 
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مجله‌های المجاهدون به عربی و میثاق خون به فارســی و پشتو 
و افغان نیوز به انگلیســی که به‌عنوان یک منبع مطمین خبری در 
سطح بین‌المللی شناخته شــده و ده‌ها نشریۀ موقت و دایمی در 

کشورهای مختلف به نشر می‌رسد.
از ابتکارات مهم فرهنگیِ جمعیّت، نشریه‌های داخل کشور 
ۀ زیادی از این ولایات، 

ّ
و به ســطح هر ولایت اســت، که در عد

جمعیّت اســامی افغانســتان، ماشــین‌های چاپ را نیز فراهم 
کرده‌اســت. از جملۀ این نشــرات می‌توان از نشــریه‌های ندای 
جِهاد، بشــارت، ســنگر، مرصد جِهاد، راهیان ســحر، شوری، 
کاروان جِهاد، طلوع انقلاب، فروغ انقلاب، پیمان مجاهد، نبرد 
حق، لوای توحید، کابل، لوای اســام، پیام آزادی، ننگرهار، راه 

حسین و غیره را نام برد.
جمعیّت، یــک تعداد زیادی از رســایل و کتاب‌هایی را که 
توسّــط اعضای جمعیّــت تألیف و یا ترجمه شــده‌اند، به چاپ 
رسانیده‌اســت. نشــرات بخش خواهران مســلمان، نیز یکی از 
گام‌های مؤثر فرهنگی جمعیّت است و در هر دوبخش پاکستان و 
تهران »خواهران مسلمان« فعالیت‌های فرهنگی و نشراتی دارند، 
از جمله »المؤمنات«، »رهروان سمیه« و غیره را می‌توان نام بُرد.
در بخــش‌ فعالیت‎های تربیــت بدنیِ، جمعیّت ریاســت 
اولمپیــک در بخــش پاکســتان و تهــران را فعال ســاخته، که 
هزاران جوان علاوه بر ســپورت‌های معمولــی، به انواع مختلف 

سپورت‌های رزمی آشنا می‌شوند.



در بُعد خدمات اجتماعی: 
در بخش‌هــای صحّــی و خدمات اجتماعیِ و امور بازســازی، 

جمعیّت فعالیت‌های پرثمری انجام داده‌است.
جمعیّت با تأسیس شفاخانه‌ها در داخل، در خطرناک‌ترین 
دوران جنگ پرداخت تا مصابین جنگ، در داخل علاج شــوند و 
با گذشت هرسال در ســاحه، انکشافات جدیدی به عمل آمده، 
حتّی در برخــی ولایات، چون هــرات، فرمانــده عزیز محمّد 
اسماعیل خان، برای ساختن پای مصنوعی مرکزی ساخته‌است. 
فرماندهــان جمعیّت در داخل، در پهلوی تأســیس صدها باب 
مکتب و مدرســه و ده‌ها شــفاخانه، اصلاح زمین‌های زراعتیِ، 
اعمار ســرک‌ها، ساختن مساجد و تأســیس ادارۀ سالم اسلامی 

گام‌های مؤثری برداشته‌اند.
تأمیــن امنیّت در مناطــق و مراکز اختصاصــی جمعیّت، 

امری‌است که هیچ‎کس از آن انکار نمی‌ورزد.
تأسیس دارالأیتام‌ها اوّلین ابتکاری بود، که به‌منظور حمایه از 
اولاد شــهدای انقلاب و تربیت آنان با تأسیس دارالأیتام‎ کوچکی 
که امروز به شــکل دارالأیتــام نمونه‌ای »مدینۀ منــوره«1 تکامل 

1. دارالایتام مدینۀ منــوره؛ دارالایتامی بود که در دوران جِهــاد، در پهلوی دفتر مرکزی 
جمعیّت اســامی افغانســتان )در چمکنی / پشاور پاکستان(، توسّــط شیخ جلیدان، 
به‌خاطر تعلیم وتربیۀ ایتام شــهدای جِهاد افغانســتان، که شامل دو بخش ذکور و اناث 
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ه که این سنّت نیک امروز عمومیت 
ّ
یافته، آغاز شــد و به حمد الل

یافته‌است.
جمعیّت در راه تقدیم نمونۀ روشــنی از ادارۀ سالم انقلاب 
اسلامی کشــور، اوّلین گام پیروزمند را در این راستا، در ولایت 
تخار1 برداشــت. در هرات نیز گام‌های نخســتین، در این‌جهت 
برداشــته شده‌اســت. هم‌چنان فرمانده عزیز »ســیّد نجم‌الدین 
واثق«2 در مناطق تحت ادارۀ خویش در بدخشــان، نیز ابتکارات 
اداری باارزشــی را پایه‌گذاری کرده‌اســت، که هر روز با وجود 

مشکلات بی‌حد و حصر، روند تکاملی خود را می‌پیماید.
آنچه در رابطه به بازسازی کشور برداشته شده و یا می‎شود، 
ت 

ّ
گام‌های نخستین و ابتدایی‌اســت که در جهت خدمت به مل

مظلوم و محروم کشــور ما صورت گرفته‌است. سپاهیان انقلاب 
در جمعیّت اسلامی، می‌دانند که چه بسا از مسئولیت‌های بزرگ 
در جهت اعمار کشور و خدمت به هم‌میهنان در انتظارشان قرار 

دارد، که باید انجام دهند.

ه شاداب، عضو شورای رهبری جمعیّت اسلامی 
ّ
بود، ساخته شد. استاد سیّد عنایت الل

حانه با استاد همکاری داشته 
ّ
می‌نویسد: »شیخ جلیدان، شخصیّتی که قبل از جِهاد مسل

و از جملۀ س��رمایه‌داران بزرگ س��عودی به‌ش��مار می‌رفت و با اکثر کشورهای عربی و 
اسلامی روابط نزدیک داش��ته و در مورد نهضت اسلامی افغانستان و شخصیت استاد 
بــا همۀ آنان گفت‌وگو داشــت و زمینه‌های ملاقات اســتاد را با رهبران سیاســی جهانِ 
اسال�م فراهم می‌ساخت؛ تا استاد قضیۀ کشورش و نهضت اسلامی افغانستان را با آنان 
تش��ریح کند، همین شخص بود که زمین‌های دفترهای جمعیّت را در پشاور به‌نام استاد 
خریــداری کرده و دارالایتامــی را برای ایتام مجاهدین در چمکنی تأســیس کرد. نگاه: 

همگام خورشید، ص: 52. »مرکز تدوین«
خار؛ یکی از ولایت‌های شمال‌شــرقی افغانستان اســت. مساحت آن 12457,8 

َ
1. ت

کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، 933,7 نفر محاســبه شده‌است و 
مرکز آن شــهر تالقان اســت. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 462 - 

467. »مرکز تدوین«
2. برای معلومات بیشتر از زندگی‌نامۀ این قهرمان دو دورۀ جِهاد و مُقاوَمت به صفحات 
)91 -106( کتاب قهرمانان آزادی و اســتقلال، از اســتاد مرتضی حامد، ناشــر: دفتر 
مرکــزی نهضت همبســتگی جوانان افغانســتان، چاپ: مطبعۀ احمــدی، چهارراهی 

صدارات، کابل، افغانستان، مراجعه گردد. »مرکز تدوین«
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آری! تا کشــور ویران را بعد از آزادی آباد نکنیم؛ اگر بعد از 
ت قهرمان مان، برای از بین‌بردن 

ّ
 مل
ِ
این همه قربانی‌های بی‌دریغ

محرومیت‌هــا و حال زار و زبون‌شــان دلســوزانه، عمل نکنیم، 
کار انقــاب در نیمه‌راه مانــده و گویا کاری انجــام نداده‌ایم و 
ت 

ّ
آنچه تا کنون در جهت اِعمار کشــور و رفع نیازمندی‌های مل

خود، انجام داده‎ایم، آغازی‌اســت که ادامــه یافته و راه تکامل را 
ت 

ّ
می‎پیماید. البته این کارها گامی‌اســت در جهت خدمت به مل

مظلوم و محروم کشــورمان و هنوز مســئولیت‌های بی‌پایانی در 
جهت بازســازی کشــور و خدمت به هممیهنان عزیز در انتظار 
ماست، که باید همه را انجام بدهیم؛ تا کشور بعد از آزادیِ، آباد 

نگردد، کار انقلاب ناتمام است.





اوضاع کنونی و موقف ما: 
بعــد از خروج قوای روس از کشــور، باوجود یک‌سلســله 
فتوحات نظامی و بعض اقدام‌های سیاســی، یــک نوع رکود در 
ساحۀ نظامیِ و سیاسیِ حاکم است. اگرچه برخی گام‌های مثبتی 
برداشــته شــده و در جهت تغییر وضع نظامیِ، برنامۀ هماهنگی 
فرماندهــان ترتیب داده‌اند که امیدوارم با عملی‌شــدن آن، وضع 
نظامی تغییر یابد. اوضاع در داخل در میان دارودســتۀ رژیم در 
 بحرانی و از هم پاشیده است. هر آن، امکان حدوث 

ً
کابل، کاملا

تغییرات غیر پیشبینی‌شــده برده می‏شود. در بیرون از کشور برای 
حل قضیــه، طرح‌هــا و برنامه‌‎ریزی‎ها ادامــه دارد. چندی قبل 
حرکت‎های دراماتیک و ساختگی رژیم کابل، قلدران بین‌المللی 
ت‌ها، خود را همه‌کاره می‌دانند - به 

ّ
را - که در تعیین سرنوشت مل

ر واداشته بود که نجیب با گذشت زمان قادر خواهد شد، 
ّ
این تفک

خود را تثبیت کند؛ لذا به سرمایه‎گذاری در جهت استحکام این 
رژیم بیمار و پوده برداشتند. دستگاه‌های خبررسانی داستان‎هایی 
از پهلوانی‎هــای نظامــیِ و عملکردهــای اداریِ رژیم حکایت 
می‌کرد؛ امّا بعدها به‌شــمول روس‌ها همه به این باور شدند، که 
این رژیم طوری در آســتانۀ مرگ قرار دارد که با دم مسیحایی هم 
مَّ 
ُ
 نُنشِزُهَا ث

َ
يْف

َ
امِك 

َ
 ىالعِظ

َ
رْ إِل

ُ
زنده نمی‌شود و دیگر رویداد ﴿وانظ
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﴾1 در مورد این رژیم تکرار نمی‌شود. همان بود که 
ً
حْما

َ
سُوهَا ل

ْ
نَك

به فکر اِحیا و تیمار بیمار دیگر شتافته و در تلاش برگشتاندن شاه 
ســابق شدند، که فکر می‎کنیم سرنوشــت او بهتر از رژیم ننگین 

کابل نخواهد شد.
البتــه در یک مطلب، همه اطرافی که از تشــکیل حکومت 
اســامی در هراس‌اند در این توطیه اشــتراک دارند و آن، همانا 

جلوگیری از تشکیل حکومت مجاهدین است. 
به هرحال؛ این مشــکل بیرونی‌است و نباید عامل کمبود و 
اشــتباهات را همیش در بیرون از خود جست‌وجو کنیم. ما اگر 
مشــکلات داخلی خود را رفع کنیم – که باید رفع شــود – دیگر 
اگــر تیغ عالم هــم بجنبد، مانع تحقق حکومــت عدل الهی در 

افغانستان نمی‌گردد.
جمعیّت اسلامی، در ارتباط به قضایای کنونی معتقد است: 
رژیم کابل که دنبالۀ تجاوز ننگین دشــمن است، به‌عنوان رژیم 
ش و 

ُ
نمی‌تواند در هیچ حل سیاســی مطرح باشــد. افــراد آدم‌ک

اران سرشناس باید عاجل کشور را ترک بگویند و یا در انتظار 
ّ
غد

ت مؤمن بنشــینند. افراد دیگر رژیم که از گذشــتۀ 
ّ
محاکمــۀ مل

ننگین خود نادم‌اند، همۀ‌شان شامل عفو عمومی مجاهدین قرار 
می‎گیرنــد. پس باید بیش از این اجازه مدهند، جانیان حرفه‎ای و 
ت اســتخدام کنند، باید بار و بوریای 

ّ
ش، آنان را در برابر مل

ُ
آدم‌ک

ل هیچ 
ّ
رژیم برداشته شــود. شاه سابق در عهد انقلاب دیگر حل

‎مشکلی شــده نمی‌تواند و اگر در چارچوب دسایس بین‌المللی 
حاضر به آمدن شــود، جز فاجعه چیز دیگــری را در انتظار خود 
ت افغانســتان ندارد. غربی‌ها قبل از سفر »شواردنادزی«2  

ّ
از مل

1. بقره / 259. »مرکز تدوین«
2. اِدوارْدْ آمْبْرُســیسْ دْزِ شِــوارْدْنادْزه )زادۀ ۲۵ جنوری ۱۹۲۸ – در گذشــته ۷ جولای 
۲۰۱۴( سیاســت‌مدار گرجی، آخرین وزیر امور خارجۀ شــوروی و چهار سال پس از 
فروپاشی شوروی، در سال ۱۹۹۵ دوّمین رئیس‌جمهور گرجستان شد. »مرکز تدوین«
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انتظارهای خوشبختانه‌ای از روس‌ها در مورد افغانستان داشتند؛ 
امّا این انتظارشان تحقق نپذیرفت.

تحوّلات اخیر روسیه نشان می‌دهد که نباید مزاج دیکتاتوری 
حاکم بر رژیم روســیه را با خوش‌بینی عجولانه روی نرخ‌نامه‌ای 
غربی‌ها قبول کــرد. هنوز ذهنیت‎های تجاوزگر و ســلطه‌جو در 
دســتگاه حاکمۀ روســی بر اورنگ قدرت قرار دارند و خواهان 
صلح و امنیّت و عدم مداخله در افغانســتان نیســتند. حل‌های 
منفــرد چه به‌صورتِ ترتیب کودتــا، کِنارآمدن با رژیم و یا جبهۀ 
نظامی باشــد، مشــکل را حل نمی‎کند، رژیم به هرحال سقوط 
کردنی‌اســت. باید متحدانه عمل کرد و با همکاری و همیاریِ، 

نعش رژیم را بیرون ریخت.
پیشنهاد ما این اســت: چون جنگ‌افروزان، حمّام خونی را 
که به‌پا کرده‌اند، هنوز ادامه دارد؛ لذا ســنگرداران عزیز ما جِهاد 
ح را هرگز فراموش نکــرده و روی برنامۀ هماهنگ و متحد 

ّ
مســل

خویش در وقت مناسب ضربات کوبنده‌ای را بر پیکر پلید رژیم 
وارد آورند. تشکیلات نظامی مجاهدین باید عوض شود. جبهات 
پراکنده در اوضاع کنونی جز رنج و عذاب برای انقلاب، ارمغان 
دیگــری ندارد، لذا کار اردوســازی و تنظیم‌بخشــیدن نیروهای 
پراگنده را باید ســرعت داد و توسّــط این قطعات منظم تا شروع 
ســال جدید و حملۀ عمومی، جهت بالارفتن مورال مجاهدین، 
حمله علیه نقاط ضعیف دشــمن باید ادامه یابد و با بهترشــدن 
وضع جوی، حمله بر مراکز مهم که باعث ســقوط نهایی دشمن 
می‎گردد، باید آغــاز گردد. از لحاظ سیاســی باید وضع کنونی 
تغییر یابد. حکومت مجاهدیــن در روند کنونی آن، هیچ دردی 
را دوا نمی‌کند. با اشــتراک برادرانی که در حکومت نیســتند و با 
ایراد تغییرات در وضع کنونی، این حکومت را تا رســیدن نتیجۀ 
انتخابات فراگیر ســاخت و یا با تشکیل »شورای عالی انقلاب« 
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همراه با حفظ شــخصیت حکمی حکومت، دیگران را شــریک 
ساخته و چرخ‌‎های راکد سیاسی را به حرکت در آورد.

ت اینکه جــزء ارگان فعلی حکومت 
ّ
جمعیــت تا حال به‌عل

اســت، از هر نوع ابتکار مســتقل سیاســی صرف‌نظر کرده و به 
ابتکارات دسته‎جمعی متعهد است. جمعیّت از پروسۀ انتخابات 
کنونی و هر انتخابات دیگری که راه را برای سهم‌گیری آزاد مردم، 
در جهت تشــکیل حکومت اســامی هموار می‎سازد، حمایت 

می‌کند.
ت ما در آزمون بزرگ 

ّ
ناگفته نباید گذشــت: در آن‌حال که مل

جِهــاد - در پناه لطف یزدان - گام‌های پیروزمندانه برداشــت و 
بات و اســتواری، تا شکســت و فرار دشمن، در همه سنگرها 

َ
با ث

دلیرانه مُقاوَمت کرد، اکنون با ســهم‎گین‌ترین چلنج‌ها پنجه نرم 
می‌کند.

کشــور ما در طی دوره‌های مختلف با آزمون‌های گوناگون 
روبه‌رو شده‌است و هم‌اکنون همان سلسله ادامه دارد.

روزگاری - در دوران زمامداریِ شــاه سابق می‌خواستند - 
ن و منحرفِ 

ُ
ســرزمین ما را به کشت‌زاری از اندیشــه‌های تباهک

الحاد و کمونیزم و مجمعی برای پخش و نشــر رسوم و رواج‌های 
ش تبدیل کنند، انحرافات اخلاقی و فکری 

ُ
وجدان‌سوز و غیرت‌ک

بازار گرمی داشــت، ســیلی از ســیه‌کاران خارجی در داخل از 
ت ما را به‌ســوی انحراف و 

ّ
هرجهت دســت‌اندرکار بودند؛ تا مل

سیه‌کاری بکشانند، حکمروایان  آن روز تصوّر می‌کردند، به این 
وسیله قادر خواهند شــد که از یک‌طرف بندگان فساد، شهوت و 
انحراف را راضی نگهدارند و از جانب دیگر مانع رشــد نیروهای 
پاک‌نهــاد مذهبی گردند. غافل از آنکه بدین وســیله، رژیم خود 
را به‌ســوی پرتگاه سقوط نزدیک‌تر می‎ســاختند و سرانجام همه 
شاهد فروپاشی رژیم بودیم و آن زمان که کودتاگران کمونیست، 
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رژیم حاکم را ســاقط کردند و بار دیگر کشور ما شاهد پخش کفر 
و کمونیزم شــد، که این‌بار وحشــت‌آفرینان بی‌رحم کمونیست به 
زور آتش و آهن، فســاد و انحراف را پخش می‎کردند، در این زمان 
پدیدۀ دیگری بروز کرد و آن به تجربه‌گذاشــتن سِــاح روسی در 
کشــور ما بود. روس‌ها و ایادی حقیر و ملحدشان در راه سرکوبی 
ت ما جز سِــاح اتمی، دیگر هرنوع سِلاح را تجربه کردند؛ امّا 

ّ
مل

حاصلی به‌دست نیاوردند و روس‌ها، به‌عنوان رسوای زمانه، کاسۀ 
دریوزه‌گری را به‌دست گرفتند و در برابر بحران عمیقی که موجودیت 
ت تهدید می‌کند، قرار گرفتند و به 

ّ
سیاسیِ و جغرافیایی آن را به شد

ت از دست دسیسه‌گران خلاص 
ّ
رســوایی گریختند؛ امّا گریبان مل

نشــد. اکنون بار دیگر می‌خواهند کشور ما به تختۀ مشق نوآموزان 
در بُعد سیاسی و بازسازی تبدیل گردد.

ت 
ّ
راه حل سیاســی مختلف را می‌خواهنــد برخلاف ارادۀ مل

ما پیاده کنند، درآمدِ به‌نام بازســازی کشور ما را توسّط مؤسّسات 
غیرافغانی مطابق میل خویش در جهت اهداف ناروای به‌خصوص 
ت قهرمان ما که در فراز و نشیب انقلاب 

ّ
خود خرج می‌کنند؛ امّا مل

از آزمون‌های سنگین عبور کرده، قادر خواهد بود که در برابر هرنوع 
دسیسه ثابت و استوار بایستد و تا پیروزی کامل راه خویش را ادامه 

ه.
ّ
دهد. إن‌شاءالل
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رویکردها





یم؛ ** قرآن‌کر
الف( منابع عربی:

1- ابن اثیر، عزّالدین، )1417(، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج: 

1، دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان؛

2- ابن اثیر، عزّالدین، )بی‌تا(، أســد الغابة في معرفة الصحابة، ج: 

5، الناشر: مکتبة الشاملة؛

يخ، ج: 2،  3- ابــن الأثير، عزّالدیــن، )1417(، الكامل فــي التار

الناشر: دارالكتاب العربي؛

4- ابــن بطوطة، )بی‌تا( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 

الأسفار، ج: 1، الناشر: دار الشرق العربي؛

5- ابن حبّــان، محمّد بن حبّان بن أحمــد، )1414(، صحیح  ابن 

حبّان، الطبعة الثانیة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت؛

6- ابن ســعد، محمّد، )1414(، الطبقــات الکبری، ج: 4، الطبعة 

الأولی، دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت – لبنان؛

7- ابــنك ثير، )1424(، البداية والنهاية، ج: 10، الناشــر: دار عالم 

الكتب؛

8- ابن هشــام، عبدالملک، )1410(، الســیرة النبویة، الناشر: دار 

الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، بیروت – لبنان؛

9- الإمام الحســین و یوم عاشــورا، )1412(، تألیف ونشر: لجنة 

بعة الخامســة، المطبعة: نشر فرهنگ 
ّ
التألیف – مؤسّســة البلاغ، الط
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اسلامی، طهران؛

10- آل الفقیة، شیخ محمّد جواد، )بی‌تا(، السلسلة الأرکان الأربعة، 

المقداد ابن الأسود، طبع: بیروت، لبنان؛

11- الباشــا، الدکتور رأفت، )2010(، صور مــن حیاة الصحابة، 

المجلد الثانی، الطبعة الثانیة، الناشر: دارالأدب الإسلامی؛

12- الباشــا، الدکتــور عبدالرحمن رأفت، )بی‌تــا(، صور من حیاة 

الصحابة، ناشر: کانسی رود شالدره، کویته پاکستان؛

13- البخــاری، محمّد بن إســماعیل، )1407(، صحیح‌البخاري، 

الطبعة الثالثة، دار ابن کثیر: بیروت - لبنان؛

یخ بغداد، تحقیق:   14- البغــدادی، ابن النجار، )1417(، ذیــل تار

مصطفی عبدالقادر یحیی، الطبعة الأولی، )بی‌جا(؛

15- البغدادی، محمّد بن بشــران، )1418( الأمالي، ج: 22، الطبعة 

الأولی، الناشر: دار الوطن، الریاض؛

16- البنّا، الإمام الشــهید حســن، )2003(، دعوتنا، ناشر: صفحۀ 

انترنتی، اخوان ویکی؛

17- الحاکم، أبي عبدالله، )1427(، المستدرک علی الصحیحین، 

الطبعة الأولی، )بی‌جا(؛

18- الحنفي، ابن أبي العز، )1418(، العقيدة الطحاوية وشــرحها، 

تحقیق: أحمد محمّد شاکر، الریاض؛

19- خالــد، محمّــد خالــد، )بی‌تــا(، معجزة الإســام عمر بن 

عبدالعزیز، الناشر: دار المقطم للنشر والتوزیع؛

20- خوارزمي، محمّد بن أحمد، )1388(، مقتل الحسين، ج: 2، 

ناشر: انوار الهدی؛

بل، محمّد بن سعد، )1415(، عبدالله بن رواحه، الریاض، 
ّ
21- الد

جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامیة، إدارة الثقافة والنشر؛

22- الذهبي، محمّــد بن أحمد بن عثمان، )1422(، ســير أعلام 

النبلاء، الناشر: مؤسسة الرسالة؛

23- ســلطان، اســامه بن أحمد، )1420(، عمار بن یاســر رجل 
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المحنة ومیزان الفتنة والمؤمن الذی اشتاقت علیه الجنة، مؤسسة 

الریان، الطبعة الأولی، بیروت – لبنان؛

24- ســلطان، الدکتور جمیل، )1415(، عبداللــه بن رواحه امیر 

یر من ذهب، الطبعة الخامسة، دمشق  شــهید وشــاعر علی ســر

حلبونی – بیروت؛

25- الشــیباني، أحمد بن حنبل أبوعبدالله، )1414(، مسند الإمام 

أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، )بی‌جا(؛

26- الشیباني، أحمد بن حنبل، )1403(، فضائل الصحابة لأحمد 

بن حنبل، الطبعة الأولی، مؤسسة الرسالة، بیروت؛

27- صفی‌پور، عبدالرحیم ابن عبدالکریم، )بی‌تا(، منتهی الأرب فی 

لغة العرب، محل نشر: تهران، کتاب‌خانۀ سنایی؛

28- الطبراني، أبي القاســم ســلیمان بن أحمــد، )1413(، کتاب 

الدعاء، المحقق: مصطفی عبدالقادر عطا، الطبعة الأولی، الناشــر: 

دار الکتب العلمیة، بیروت؛ 

29- عزام، الإمام الشهید عبدالله، )1395(، شهر بین العمالقة، نشر 

واعداد: مرکز الشهید عزام الإعلامي، بیشاور – باکستان؛

30- عزام، عبدالله، )1411(، عشــاق الحور، الطبعة الأولی، طبع و 

نشر: مکتب خدمات المجاهدین، بیشاور - باکستان؛

31- العســقلاني، أحمد بن علی بن حجــر، )1412(، الإصابة في 

تمییز الصحابــة، تحقیق: علــي محمّد البجــاوي، الطبعة الأولی، 

الناشر: دار الجیل، بیروت؛

ة عُمر، ادارةالنشر، 21  یَّ 32- العقاد، عبّاس محمود، )1998(، عبقر

ش أحمد عرابی - المهندســین - القاهرة، الناشــر: دار النهضة مصر 

للطباعة والنشر والتوزیع؛

یــخ المدینة المنورة،  33- علی حافــظ، )1417(، فصول من تار

الطبعة الثالثة، )بی‌جا(؛

34- قصاب، د. ولید، )1402(، دیوان عبدالله روحة و دراســة فی 

ســیرته وشــعره، جامعة الریاض، الطبعة الأولی، دارالعلوم للطباعة 
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والنشر؛

35- کوفی، أحمد ابن اعثم، )1411(، کتاب الفتوح، الطبعة الأولی، 

الناشر: دار الأضواء، الطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان؛

36- لوقــا، دکتور نظمی، )بی‌تا(، عمر بن الخطاب، البطل والرجل 

والمثل، )بی‌جا(؛

37- مجلســی، محمّد باقر، )1403(، بحار الانوار، ج 44، الطبعة 

الثانیة، الناشر: مؤسسة الوفا، بیروت - لبنان؛

ه بــن عمر الصحابی 
ّ
38- مســتو، محي الدین، )بی‌تــا(، عبدالل

ه، ناشــر: دارالقلم دمشــق، الطبعة الخامسة، 
ّ
المؤتســی برسول الل

بیروت؛

39- المقدســي، الضیاء، )1421(، الأحادیث المختارة، المحقق: 

عبدالملک بن عبدالله، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر، بیروت؛

40- النســائي، أحمد بن شــعیب أبو عبدالرحمن، )1411(، ســنن 

النسائي، الطبعة الأولی، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت؛

41- نیشابوری، مسلم بن حجاج، )بی‌تا(، صحیح مسلم، جزء دوّم، 

الناشر: دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة – بيروت - لبنان؛

42- واقــدی، محمّد بن عمــر، )1417(، فتوح الشــام، مصحح: 

عبداللطیف عبدالرحمن، الطبعة الأولی، الناشر: دار الکتب العلمیة، 

بیروت – لبنان؛

43- المجاهــدون؛ مجلــة اســامیة تصدرها جمعیة أفغانســتان 

الإسلامیة، المجلد الأول  1 – 12، ص: 64.



ب( منابع فارسی:

یخ کامل، برگردان: ســیّدمحمّد  1- ابن اثیر، عزّالدین، )1384(، تار

حســین روحانی، چاپ: سوّم، ناشر: انتشــارات اساطیر، محل نشر: 

تهران - ایران؛

مۀ طقبات، ج: 1، ترجمه: دکتور محمود 
ّ

2- ابن سعد، )1374(، مقد

مهدوی دامغانی، ناشر: انتشارات فرهنگ و اندیشه، ایران؛

3- احمدیان، حاج ملا عبدالله، )1388(، ســیمای صادق فاروق 

اعظم عمر بن خطاب~، نوبت چاپ: دوّم، ناشــر: ادارۀ دارالنشر 

افغانستان؛

4- انصاری، ســلطان‌محمّد، )1394(، جغرافیای عمومی ولایات 

افغانســتان، نوبت چاپ: اوّل، ناشــر: انتشــارات بین‌المللی سرور 

سعادت، محل چاپ: کابل، چهارراهی دهن باغ؛

5- آل احمد، جلال، )1341(، غرب‌زدگی، محل نشر: ایران؛

6- بختیاری، سعید، )1394(، اطلس جامع گیتاشناسی 94 - 93، 

تهیه و تدوین: واحد پژوهش و تألیف گیتاشناسی، چاپ: اوّل، چاپ: 

هامون، ناشــر: مؤسســۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، محل 

نشر: تهران - ایران؛

7- جمعی از نویسندگان، )1391(، همگام خورشید، نوبت چاپ: 

نخست، چاپخانه: شبیر، محل نشر: کابل، افغانستان؛
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8- حامد، مرتضی، )1385(، قهرمانان آزادی و اســتقلال، ناشر: 

دفتــر مرکزی نهضت هم‌بســتگی جوانان افغانســتان، چاپ: مطبعۀ 

احمدی، چهارراهی صدارت، کابل، افغانستان؛

یخ سیاسی اسلام،  9- حسن، دکتور حســن ابراهیم، )1385(، تار

ترجمه: ابوالقاسم پاینده، نوبت چاپ: اوّل، چاپخانه: ماه منظر، محل 

چاپ: تهران، ایران؛

10- خالد، محمّدخالــد، )1394(، مردانِ گرداگرد پیامبر، مترجم: 

کیومرث یوســفی، نوبت چاپ: اوّل، چاپخانۀ مهارت، ناشــر: نشر 

احسان، تهران، ایران؛

11- الخالدی، صــاح عبدالفتاح، )1382(، خلفای راشــدین از 

خلافت تا شــهادت، ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، نوبت چاپ، دوّم، 

چاپخانه: مهارت، ناشر: نشر احسان، محل نشر: تهران، ایران؛

12- دهخدا، علی اکبــر، )1342(، لغت‌نامه، محل نشــر: تهران، 

ایران؛

13- ربانی، شــهید پروفیســور برهان‌الدین، )1393(، استقلالیّتِ 

انقــاب، نوبت چاپ: دوّم، ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبر شــهید، 

چاپخانۀ بهیر، محل نشر: کابل، افغانستان؛

 Y14- ربانی، شــهید پروفیســور برهان‌الدین، )1395(، محمّد

یّت، نوبت چاپ: سوّم، ناشر: مرکز  نخستین مربی و آموزگار بشــر

تدوین آثار رهبر شهید، چاپخانه: بهیر، محل چاپ: کابل، افغانستان؛

15- ریگی، ابوعبدالفتاح عبدالله، )بی‌تا(، سیرت خالد بن ولید~، 

چاپ الکترونیکی، ناشر: کتابخانۀ قلم؛

16- سباعی، د. مصطفی، )1390(، ستارگان هدایت، مترجم: امیر 

ردستان؛
ُ
صادق تبریزی، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: انتشارات ک

17- ســباعی، د. مصطفی، )1391(، ســیرت نبــوی، درس‌ها و 

اندرزها، مترجم: فضل‌الرحمن فاضل، ناشــر: بنگاه انتشارات میوند، 

کابل، افغانستان؛

18- عبدالوهاب، احمد، )1396(، شیران خاور، ترجمه: عبدالاحد 
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هادف و زینب موحد، ناشــر: انتشــارات ســعید، محل نشر: کابل، 

افغانستان؛

19- کالینــز، لاری - دومینیک لاپیر، )1363(، آزادی در نیمه‌شب، 

ترجمه: پروانه ســتاری، چاپ: نخست، ناشر: انتشارات فرهنگ نشر 

نو؛

یخی سرزمین‌های  20- لســترینج، گای، )1393(، جغرافیای تار

خلافت شــرقی، مترجم: محمود عرفان، ناشــر: شــرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی؛

یخ، )بی‌جا(؛ م، کامرن، )1360(، جناح حمّاسه‌ای در تار
ّ
21- مقد

22- مودودی، ســیّد ابوالأعلی، )1390(، زندگانی پیامبر اســام 

حضرت محمّد بن عبداللهY، مترجم: عبدالغنی سلیم قنبرزهی، 

ناشر: نشــر احســان، چاپ: مهارت، نوبت چاپ: اوّل، محل نشر: 

تهران، ایران؛

23- نقی، ســیّدعلی، )1368(، نهج البلاغه، )ترجمه و شــرح(، 

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات فقیه، محل نشر: تهران، ایران؛

24- واقــدی، محمّد بن عمر، )1389(، مغازی )جنگ‌های پیامبر 

اعظــمY(، مترجم: محمود مهدوی دامغانی، مرکز نشــر: نشــر 

دانشگاهی؛

25- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، 

ص: 3، دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش؛

26- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، 

ص: 1 و 3، سال پنجم، شمارۀ 24، 28 میزان 1386؛

27- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، 

شماره 24 – 29 سنبله 1391هـ ش؛

28- روزنامۀ رسالت - نسرين علويان، به نقل از سایت »برترین‌ها« 

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵.


